
1 

 

  )شفا از قرآن و احادیث(انه معنوى شفاخ

 سعید موحدیان عطار:  نام نویسنده

 
 
 

 اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین  -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 
  . بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

انجام روي این کتاب ، لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی
 . نگردیده است
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  مقدمه 
و لعنـۀ االله علـى   ، و الصلاة على محمد و آلـه اجمعـین  ، الحمدالله رب العالمین
  اعدائهم الى یوم الدین 

و زنگار شرك و دو بینـى   ؛آینه دل را به نور اخلاص روشنى بخش، خداوندا
 ـ  ؛را از لوح دل پاك گردان ان و شاهراه سعادت و نجات را به این بیچارگـان بیاب

حیرت و ضلالت بنما؛ و ما را به اخلاق کریمانه متفلق فرما؛ و از نفحات و جلوه 
و لشگر شیطان و  ؛هاى خاص خود که مختص اولیاء درگاه است ما را نصیبى ده

جهل را از مملکت قلوب ما خارج فرما؛ و جنود علم و حکمت و رحمان را بـه  
صان درگاهت از این سراى و ما را با حب خود و خا ؛جاى آن ها جایگزین کن

و در وقت مرگ و بعد از آن با مـا بـا رحمـت خـود رفتـار فرمـا؛ و        ؛درگذران
صـلوات االله  ، بحـق محمـد و آل الطـاهرین    ؛عاقبت کار مارا با سعادت قرین کن

  . علیهم اجمعین
و از این جهت در فضیلت آن و امـر بـه آن    )1(بدان که دعا مغز عبادت است 

، مار وارد شده دعا حقیقتى است که در تمام موجودات عالمآیات و اخبار بى ش
و اگر این حقیقـت همـراه موجـودات    ، اعم از غیبى و شهودى سریان ذاتى دارد

  . از عنایت و رحمت حضرت حق بى بهره بودند، آفرینش نبود
ادامه حیات براى هیچ موجودى ، و اگر طلب و درخواست نبود، اگر دعا نبود
درست است که خداوند عزیز به تمام خواسته هـاى بنـدگانش    !امکان پذیر نبود

خواسـتهاى  ، اما همین خداى مهربـان از آنـان خواسـته   ، آگاه و عالم و آشناست
همـراه  ، خود را با سوز دل و با حرکت زبان و اعلام نیازمندیهاى دنیا و آخـرت 

ایـن  با اشک چشم و گذاشتن پیشانى به خاك درگاه من ابراز کنید که من عاشق 
  . حال و علاقه مند به این زارى و درخواست و اشک چشم شمایم
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مسئله اهمیت و ارزش دعا و آثار آن بقدرى روشن و اشکار است کـه حتـى   
به این مسئله اشاره کـرده  ، دانشمندان بیگانه از اسلام هم بر اساس هدایت فطرى

ن و با یک دنیا و انصاف و وجـدان دعـا را عامـل حرکـت و از ضـرورى تـری      
نیازهاى بشر و داروى درمان حتى براى دردهاى جسمى شمرده و در زمـان مـا   
در حال پایه گذارى مطب هائى هستند که طبیبان تربیت شده در این فـن حتـى   

  . سخت ترین بیماریهاى جسمى را از این طریق معالجه کنند
و ، گلن کلارك از دانشمندان غرب و باصـطلاح موسـس گـروه نیـایش گـر     

  :است چنین میگوید» بسیج دعا«دوگاه پیشواى ار
مردمـان  ، ارتـش عظـیم  ، امروز در آمریکا بزرگترین احتیاج ما به دعا اسـت 

بیماران بسـترى  ، پیرمدانى که فکر مى کنند زندگیشان به سر رسیده، گوشه نشین
  . که در پى فرصتى هستند که زندگیشان ارزش و مفهومى پیدا کند

رى و فطـرى و مسـئله اى اسـت کـه     ضـرو ، در هر صورت دعا امرى اسـت 
و جزء حتمى اخلاق انبیاء گرام الهى قلمداد شده و با ، خداوند به آن دستور داده

این که خداى بزرگ به تمام خواسته هاى محتاجان آگاه است ولى انسان با دعا 
  )2(. شایستگى گرفتن عطاى حق را پیدا مى کند

رم جانباز جبهه هاى حـق علیـه   در پایان کلیه حقوق معنوى این اثر را به پد
در ضمن . باطل جناب آقاى حاج عباس موحدیان و مادر گرامیم تقدیم مى دارم

از زحمات آقاى مهدى موحدیان درخصوص همراهى این جانـب در نگـارش و   
  . تدوین این اثر قدردانى مى شود

  والسلام
  سعید موحدیان عطار
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  قرآن و مسئله دعا 
  :رح مى کند که دانستن آن لازم استجهات مختلف طدعا را در ، قرآن مجید

  . دعا علت رسیدن به فیوضات الهیه و خیر دنیا و آخرت است - 1
و قال ربکم ادعونى استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتى سـیدخلون  

   )3( .جهنم داخرین
  :و خدا مى فرماید

و آنان کـه  ، مرا با خلوص دل بخوانید که من دعاى شما را مستجاب مى کنم
  . از دعا و عبادت سرکشى کنند با ذلت و زور و خوارى داخل جهنم شوند

  . و نجات از هر هم و غم و رنجى مى داند، دعا را علت گشایش کار - 2
قل من ینجیکم من ظلمات البر و البحر تدعونه تضرعا و خفیۀ لئن انجینا مـن  

  . هذه لنکونن من الشاکرین
   )4(. من کل کرب ثم انتم تشرکونقل االله ینجیکم منها و 

بگو آن کیست که شما را از تاریکى ها و سختى هاى بیابـان و دریـا نجـات    
که اگر مـا را از ایـن مهلکـه    ، که او را به زارى و از باطن قلب مى خوانید، دهد

  . پیوسته شکر گذاریم، نجات دهد
ولـى  ، هـد بگو خداست که شما را از آن سختى ها و از هر اندوه نجات مى د

  !!شما باز هم به او شرك مى آورید
  . روى توجهى از جانب خداوند به بندگان نمى شد، اگر دعا نبود - 3
  )5( )...قل ما یعبوا بکم ربى لولا دعاؤ کم(

به امت بگو اگر دعا و ناله وزارى و انابه و توبه شما نبـود خداونـد بـه شـما     
  . توجه و اعتنائى نداشت
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   روایات و مسئله دعا
  فضیلت دعا 

 ؟اى العبادة افضـل :  قلت لابى جعفر : عن ابیه قال ، عن حنان ابن سدیر
و ، ما من شیى ء افضل عند االله عز و جل من ان یسال و یطلب مما عنـده : فقال 

   )6(. ما احد ابغض الى االله عز و جل ممن یستکبر عن عبادته و لایسال ما عنده
: فرمـود  ؟کدام عبادت بهتر اسـت : عرض کردم  ر به امام باق: سدید گوید

چیزى نزد خداى عز و جل بهتر از این نیست که از او درخواست شـود و از آن  
و کسى نزد خداى عز و جل مغبوض تـر نیسـت از   ، چه نزد اوست خواسته شود

آن کس که از عبـادت او تکبـرورزد و سـرپیچى کنـد و آن چـه نـزد او اسـت        
  . کنددرخواست ن

یـا میسـر ادع و   : قال لـى  : قال  عن ابى عبداالله ، عن میسر بن عبدالعزیز
و لو ان ، ان عنداالله عز وجل منزلۀ لاتنال الا بمسالۀ، ان الامر قد فرغ منه: لاتقل 

یا میسر انه لیس من بـاب یقـرع   ، عبدا سد فاه و لم یسال لم یعط شیئا فسل تعط
   )7(. لصاحبهالا یوشک ان یفتح 

اى میسر دعا کن : به من فرمود حضرت صادق : میسر بن عبدالعزیز گوید
، )و دعا اثرى نـدارد (و مگو که کار گذشته است و آن چه مقدر شده همان شود 

همانا نزد خداى عز و جل منزلت و مقامى است که بدان نتـوان رسـید جـز بـه     
ن خود را ببندد و درخواست نکندچیزى و اگر بنده اى دها، درخواست و مسئلت

اى میسـر هـیچ دردى   ، پس درخواست کن تا به تـو داده شـود  ، به او داده نشود
  . نیست که کوبیده شود جز این که امید آن رود که بروى کوبنده باز شود

   )8(. افتقر) فقد(من لم یسال االله عز و جل من فضله : قال  عن ابى عبداالله 
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هر که از فضل خداى عز و جل درخواست : فرمود حضرت صادق و نیز 
  . نکند نیازمند و فقیر گردد

  دعا سلاح مومن است  
الدعاء سلاح المومن و عمـود  :    قال رسول االله : قال  عن ابى عبداالله 

   )9(. الدین و نور السماوات و الارض
م عليهامام صادق  لا دعاء سلاح مومن و : فرموده    رسول خدا : فرمود الس

  . ستون دین و نور آسمانها وزمین است
   )10(. الدعاء انفذ من السنان الحدید: قال  عن ابى عبداالله 
  . دعا از نیزه تیز نافذتر است: فرمود حضرت صادق 

  کند دعا بلا و قضا را دفع مى 
ان الدعاء یرد القضاء و قد نزل من السماء و قد ابرم : قال  عن ابى عبداالله 

   )11(. ابراما
دعا برگرداند قضائى که از آسمان نازل گردیده و : فرمود حضرت صادق 

  . است )و محکم گردیده(به سختى ابرام شده 

  بعضى از آداب و شرایط دعا 
اوقات شریفه را از براى دعا کردن اختیار کند؛ مثل روز عرفـه و  : اول آن که 

ماه مبارك رمضان و روز جمعه و وقت سحر و شبهاى جمعـه و شـبهاى قـدر و    
  . امثال اینها

 ؛استجابت دعا وارد شده، حالتى را ملاحظه کند که در آن حالت: دوم آن که 
هنگام روزه ، ن و اقامهمیان اذا، مثل در حال آمدن باران و عقب نمازهاى واجب

درنماز وتر و بعد از سپیده دم و بعـد از ظهـر و بعـد از    ، بودن و وقت وزیدن باد
  . مغرب
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  . یعنى وضو یا غسل داشته باشد، با طهارت باشد: سوم آن که 
  . رو به قبله باشد: چهارم آن که 
  . کف دستهاى خود را بلند کند: پنجم آن که 
ند و با خضـوع و خـوف و خشـیت و هیبـت     تضرع و زارى ک: ششم آن که 

  . باشد
جزم داشته باشد به این که دعاى او اجابت مـى شـود و یقـین داشـته     : هفتم 

  . باشد که رد نخواهد شد
  . اصرار به دعا کند و لا اقل سه مرتبه آن را تکرار کند: هشتم 

بـر  ذکر خدا کند و تمجید و تعظیم او کند و صـلوات  ، قبل از دعا: نهم آن که 
  . و آل او فرستد   محمد 

توبه کند و از گناهان خود پشیمان شود و اگر مظلمه بر گردن او : دهم آن که 
  . باشد ادا کند؛ یا عزم به ادا کردن آن نماید

به تمام همت خود رو به خدا آورد و از هر چه غیـر اوسـت   : یازدهم آن که 
  . قطع امید نماید

  . لباس و مکان و غذاى او از حلال باشد:  دوازدهم آن که
  . حاجات خود را یکى یکى نام ببرد: سیزدهم آن که 

فقط براى خود دعا نکند بلکه دیگـران را در دعـاى خـود    : چهاردهم آن که 
  . شریک سازد

  . گریه کند و یا حالت گریه به خود بگیرد: پانزدهم آن که 
بلکه پیش از احتیـاج  ، خیر نیندازددعا را تا وقت حاجت تا: شانزدهم آن که 

  . دعا کند
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  شفا و درمان با ذکر: فصل اول 
  شفا و درمان با ذکر 

روایـت     جناب علامه مجلسى رحمۀ االله علیه در بحـار از رسـول خـدا    
قصرى از یک پارچـه گـوهر سـرخ    ، چون مرا به آسمان دنیا بردند: کرده فرمود

درب داشت بالاى هر درى جاى بلندى بود که چهل فرش دیدم و آن قصر چهل 
از . سندش و استبرق آنجا افکنده بودند و بالاى هر فرشى حورالعینى نشسته بود

از کسى که بعد از نماز صـبح چهـل   : گفت  ؟جبرئیل پرسیدم این قصر از کیست
و چون به آسمان دوم رسـیدیم بـر قصـرى    . یا باسط الیدین بالرحمۀ: بار بگوید

در ، نزد هر درى هفتاد درخت اززیتون و از انجیـر . ذشتم که هفتاد درب داشتگ
زیر هر درختى سریرى نهاده و بالاى هر سریرى فرشى افتاده و بـر هـر فرشـى    

از کسى که بعـد  : گفت  ؟این قصر از کیست: به جبرئیل گفتم . حوریه اى نشسته
و چون بـه آسـمان سـوم    . ىیا واسع المغفرة اغفرل: از نماز ظهر هفتاد بار بگوید

رسیدم قصرى از یاقوت دیدم که هفتصد در داشت و بر هـر درى حـورى مثـل    
گفت از کسى که  ؟از جبرئیل پرسیدم این قصر از کیست. آفتاب درخشان نشسته

لا اله الا االله قبل کل احد لا اله الا االله بعـد کـل   : بعد ازنماز عصر هفده بار بگوید
  . قى ربنا و یفنى کل احداحد لا اله الا االله یب

و چون به آسمان چهارم رسیدم گذشتم به قصرى که دیوارهاى آن از زمرد و 
برهر درى هزار علم نصب بود و در . زبرجد بود و هزار و چهارصد درب داشت

از جبرئیل پرسیدم این قصر . زیر هر علمى هزار حوریه مثل ماه تابان نشسته بود
یـا کـریم العفـو    : از نماز مغرب چهل بار بگویـد  گفت از کسى که بعد ؟از کیست

  . انشر على رحمتک یا ارحم الرحمین
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و چون به آسمان پنجم رسیدم به قصرى رسیدم که در آن از نعمتهـا و ولـدان   
از کسى که بعد از نماز عشـا هفتـاد   : گفت  ؟ناشمار بود گفتم این قصر از کیست

  . یا عالم خفیتى اغفرلى خطیئتى: بار بگوید
چون به آسمان ششم رسیدم قبه سفیدى دیـدم کـه بادهـاى بهشـت بـر آن       و

و هفتاد هزار درب از طلا در آن بود و نزد هر درى چندین هزار حوریه ، میوزید
از کسـى کـه چـون از    : گفـت   ؟از کیست. زیر درختان تکیه کرده بودند پرسیدم

  :خواب بیدار گردد سه بار بگوید
یموت ارحم عبدك الخاطى ء المعترف بذنبه یا ارحم یا حى یا قیوم یا حیا لا 

  . الراحمین
به قصرى از لولو سفید برخوردم کـه از  ، و چون مرا به آسمان هفتم بالا بردند

براى کسى که هر : گفت  ؟این ازکیست، حبیبم جبرئیل: گفتم ، وصف بیرون است
  :روز پانزده مرتبه بخواند

   )12(. بعدد ما هو خالق الى یوم القیمۀسبحان االله بعدد ما خلق سبحان االله 

  ذکر برخواستن از مجلس  
بایـد هرگـاه مـى    ، فرمود هر کس خواهد بکیل تمام مزد بـرد  امام پنجم 

  :خواهد از مجلس برخیزد بگوید
سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علـى المرسـلین و الحمـد الله رب    

   )13(. العالمین
بمومن و کافر مـى رسـد    )بلاى ناگهانى(البته صاعقه : فرمود امام صادق 

  )14(. ولى به ذاکر نمى رسد
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  با این ذکر از هفتاد نوع بلا ایمن شوید 
چون نماز مغرب و صبح را خواندى پـس هفـت   : فرمود حضرت صادق 

بسم االله الرحمن الرحیم لا حول و لا قوة الا باالله العلى العظـیم خداونـد   : بار بگو
 )پیسى(متعال از او هفتاد نوع بلا را دفع مى کند که کمترین آن ها جذام و برص 

  )15(. و دیوانگى است

  با این ذکر از نود و نه بلا ایمن شوید 
روایت نموده اند که فرمودند هـر   ز حضرت امام جعفر بن محمد صادق ا

، الحمدالله رب العالمین، بسم االله الرحمن الرحیم: کس که هرروز سى مرتبه بگوید
خداوند نـود و  ، لا حول و لا قوة الا باالله العلى العظیم، تبارك االله احسن الخالقین

  )16(. مترین آن ها جنون باشدنه بلا را از او دور فرماید که ک

  کلمات ختم مجلس براى کفاره گناهان 
کسى که مجلسى را بـه  : روایت است که فرمودند   از حضرت رسول اکرم 

این کلمات کفـاره  ، اگر در آن مجلس گناهکار بوده باشد، این کلمات ختم نماید
او بیشتر مى شود و آن کلمـات   گناهان او خواهد بود و اگر نیکوکار باشد ثواب

سبحانک اللهم و بحمدك اشهد ان لا اله الا انـت اسـتغفرك و اتـوب    : این است 
  :و در روایت دیگر است که کفاره مجلس این کلمات است ، الیک

  )17(. سبحانک اللهم و بحمدك لا اله الا انت رب تب على و اغفرلى

  دفع ضرر فال بد 
ایـن  ، ما منقول است که جهت دفع ضرر فال بددر تحفۀ الرضویه از بعضى عل

اعتصمت بک یا رب من شر ما اجد فى نفسى فاعصـمنى مـن   : کلمات را بخواند
   )18(. ذالک
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  بهترین ذکر در سجده 
بهترین سخنان نزد حقتعالى آن است که در سـجده  : فرمود حضرت على 

  )19(. »انى ظلمت نفسى فاغفرلى «: سه بار گوید

  وقت مصیبت و کربت  ذکر 
جنب کعبـه سـر بـه سـجده نهـاده       دیدم امام سجاد ، طاوس یمانى گوید

الهى عبیدك بفنائک فقیرك بفنائک سائلک بفنائک مسـکینک بفنائـک   : میگویند
قسم به خداى تعالى این دعا را در وقت مصیبت و کربت نخوانـدم  ، طاوس گوید

  )20(. مگر این که فورا نجات یافتم

  درمان به سجده جهت کفایت مهم 
  :هر که نیاز مهمى دارد در خلوت به سجده گوید: فرمود حضرت على 

الهى انت الذى قلت قل ادعو الذین زعمتم من دونه فلا تملکون کشـف الضـر   
عنکم و لا تحویلا فیا من یملک کشف الضر عنا و تحویله اکشف ما بى مهم شرا 

  )21(. خدا کفایت کند

  در خواص بسم االله الرحمن الرحیم 
هر کس را گرفتارى رسـد کـه او را   : فرموده  امام هفتم موسى بن جعفر 

  :سرش را به آسمان بلند کند و سه بار بگوید، غمگین کند یا گرفتارى به او رسد
جز این که خداوند گرفتارى او را بردارد و غم او » بسم االله الرحمن الرحیم «
  )22(. نشاء االله ببردرا ا

  ثواب بسم االله گفتن هنگام ورود به مستراح 
زمانى که کشف عورت براى بول یا غیر از آن مـى  : فرمود امیرالمومنین 

  )23(. بگو شیطان چشم بر هم مى گذارد تا کارتان تمام شود» بسم االله «کنى 
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  ثواب بودن نام خدا به هنگام وضو 
بسـم االله  «کسى که هنگام وضو نام خدا را ببـرد و  : فرمودند امام صادق 

تمام بدنش پاك مى شود و این کفاره گناهـان بـین دو   ، بگوید» الرحمن الرحیم 
فقط آن مقدار از بدنش کـه آب بـه   ، وضو خواهد بود و کسى که نام خدا را نبرد

  )24(. آن مى رسد پاك مى شود

  لوع و پیش از غروب واجب است  گفتن این تهلیل پیش از ط
همانا پیش از آفتـاب زدن و پـیش از غـروب    : فرمودند حضرت صادق 

هنگام سپیده دم و هنگام مغرب ده بـار  ، سنت و روشى است واجب و ثابت، آن
لا اله الا االله وحده لا شریک له له الملک و له الحمد یحیى و یمیت و : مى گوئى 

حى لا یموت بیده الخیر و هو على کل شـى ء قـدیر و مـى     یمیت و یحیى و هو
اعوذ باالله السمیع العلیم من همزات الشیاطین و اعـوذ بـک رب ان   : گوئى ده بار

و اگـر  ، یحضرون ان االله هو السمیع العلیم پیش از آفتاب زدن و پیش از غـروب 
چنان چه نمـاز را قضـا مـى کنـى هـر گـاه       ، فراموش کردى آن را قضا مى کنى

  )25(. فراموش کنى

  ثواب گفتن بعضى از اذکار 
  ثواب کسى که لا اله الا االله بگوید 

بزرگتر   هیچ چیز ثوابش : مى فرمود شنیدم حضرت باقر : ابوحمزه گوید
) لا الـه الا االله بگویـد  ( از این نیست که انسان گواهى دهد به یگـانگى خداونـد  

و احدى با او در کارها شرکت ، برابرى نکندهمانا با خداوند عز و جل هیچ چیز 
  )26(. نجوید
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  ثواب گفتن لا اله الا االله وحده وحده وحده 
اگر شخصـى از  : جبرئیل نزد رسول خدا آمد و گفت : فرمودند امام باقر 

  )27(. خوشبخت خواهد شد، بگوید» لا اله الا االله وحده وحده وحده «امت تو 

  »  لا اله الا االله الملک الحى المبین «ثواب صد بار گفتن 
» اله الا االله الملک الحق المبین لا«کسى که صد بار : فرمودند امام صادق 

غالب او را از فقر پناه داده و وحشت قبرش را از بین ببـرد  ، خداى عزیز، بگوید
  )28(. و بى نیازى را به دست آورده و دربهشت را کوبیده است

  » ... اشهد ان لا اله الا االله وحده لا شریک«: ى که بگویدثواب کس
اشهد ان لا اله الا االله وحـده لا  : هر که بگوید: فرمودند حضرت امام باقر 

شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله خداوند بـراى او هـزار هـزار حسـنه     
  )29(. بنویسد

  » ...الله وحده لا شریک له الها واحدااشهد ان لا اله الا ا«ثواب کسى که بگوید 
  :هر که هر روز ده بار بگوید: فرمودند حضرت صادق 

لـم یتخـذ   ، اشهد ان لا اله الا االله وحده لا شریک له الها واحـدا احـدا صـمدا   
و چهل و پنج ، صاحبۀ و لا ولدا خداوند براى او چهل و پنج هزار حسنه بنویسد

ند و چهل و پنج هزار درجه براى او بالا برد و ایـن ذکـر   هزار سیئه از او محو ک
که ده بار گفته شود در آن روز براى او پنـاه گـاهى محکـم در برابـر سـلطان و      

  )30(. و هیچ گناه کبیره اى پیرامون او را فرا نگیرد، شیطان باشد
، هر که هر روز این دعا را بخواند: و ایضا در روایت دیگر وارد شده است که 

و حـق تعـالى در   ، ان باشد که در آن روز دوازده مرتبه ختم قرآن کرده باشدچن
  )31(. بهشت خانه اى براى او بنا فرماید
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  ثواب کسى که یا االله یا االله بگوید 
هر که ده بار بگوید یا االله یا االله یا ده بار بگوید : فرمودند حضرت صادق 

  )32( ؟حاجتت چیستبله : یا رب یا رب باو گفته مى شود

  ثواب زیاد گفتن تسبیحات اربعه 
سـبحان االله  : زیاد بگوئید: فرمودند   رسول خدا : فرمودند امام صادق 

. والحمد الله و لا اله الا االله و االله اکبر زیرا این ذکرها باقیات و صالحات مى باشند
)33(  

  تحمید و تهلیل ، تسبیح، ثواب صد بار تکبیر
از پدرانش روایت نمـوده اسـت کـه حضـرت رسـول اکـرم        امام صادق 
از آزاد کـردن صـد بنـده    ، بگوید)االله اکبر(هر کس صد بار تکبیر : فرمودند   

بالاتر از بـردن صـد   ، بگوید )سبحان االله(و کسى که صد بار تسبیح ، بالاتر است
بالاتر از بردن صد ، بگوید )الحمدالله(و کسى که صد بار تحمید ، شتر به حج است

و کسى که صد بار لا الـه الا االله  ، دهنه و رکاب آن در راه خداست، اسب با زین
. عمل او بدتر از عمل سایر مردم است مگر کسى که بیش از ایـن بگویـد  ، بگوید

)34(  
  » باالله ما شاء االله لاحول و لا قوة الا «: ثواب کسى که بگوید

ما «: هرگاه مردى دعا کند و پس از دعا بگوید: فرمودند حضرت صادق 
  :خداى عز و جل فرماید» شاء االله لا حول و لا قوة الا باالله 

  )35(. بنده مومن دل به من نهاد و تسلیم امر من گردید و حاجتش را برآورید

  »  ... الحمدالله على«ثواب گفتن 
الحمد الله على کـل  «: هر کس روز هفت بار بگوید: فرمودند امام صادق 

  )36(. شکر گذشته ها و آینده ها را بجاآورده است» نعمۀ کانت او هى کائنۀ 



15 

 

  »  ... سبحان االله و«ثواب گفتن 
سبحان االله و بحمـده سـبحان االله   «: کسى که بگوید: فرمودند امام صادق 

خداوند سه هزار حسنه براى او نوشته و سه هزار درجـه او را  » العظیم و بحمده 
و از این ذکر پرنده اى مى آفریند که خدا او را تسـبیح مـى کنـد و    ، بالا مى برد

  )37(. پاداش این تسبیح براى او خواهد بود

  در صبح و شب  » الحمد الله رب العالمین «ثواب چهار بار 
الحمـد الله رب  «: ى که درصبح چهار بار بگویـد کس: فرمودند امام صادق 

بى تردید شکر آن روز را به جا آورده است و کسیکه در شـب آن را  » العالمین 
  )38(. بگوید شکر آن شب را به جا آورده است

  درخواست حوریه بهشت از خداوند با پانصد کلمه 
حـق تعـالى بـر    : منقـول اسـت کـه     به سند معتبر از حضرت امام رضا 

الحمـد  (و صد مرتبه ) االله اکبر(خودواجب کرده است که هر مومنى که صد مرتبه 
بگویـد و صـد مرتبـه     )لا الـه الا االله (و صد مرتبـه   )سبحان االله(و صد مرتبه  )الله

اللهم زوجنى من الحور العین «، پس بگوید، صلوات بر محمد و آل محمد بفرستد
و این پانصـد کلمـه   ، تعالى حوریه اى در بهشت به او کرامت فرمایدالبته حق ، »

پــس از ایــن جهــت حــق تعــالى بــه حضــرت رســول ، مهــر آن حوریــه باشــد
  )39(. مهر زنان مومنه را پانصد درهم سنت گرداند: وحى فرمود که    

  اهمیت این ذکر بعد از هر نماز واجب  
هر که دنبال نماز واجب پـیش از آن کـه پاهـاى    : رمودندف حضرت باقر 

اسـتغفر االله الـذى لا الـه الا هـو     : خود را از حالت تشهد تغییر دهدسه بار بگوید
الحى القیوم ذوالجلال و الاکرام و اتـوب الیـه خـداى عـز و جـل گناهـانش را       

  )40(. مانند کف دریا باشند )در زیادى(بیامرزد گرچه 
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  اى استغفار هفت ساعت مهلت بر
هر که گناهى مى کند هفت : منقول است  به سند معتبر از حضرت صادق 

پس اگر این استغفار را سه مرتبه خواند بر او نمـى  ، ساعت او را مهلت مى دهند
  . استغفر االله الذى لا اله الا هو الحى القیوم و اتوب الیه: نویسند

هر که روزى صـد  : منقول است  و ایضا به سند معتبر از حضرت صادق 
و خیـرى  ، حق تعـالى هفتصـد گنـاه او را بیـامرزد    ، »استغفر االله «: مرتبه بگوید

  )41(. نیست در بنده اى که در هر روز هفتصد گناه بکند
هـر  : منقـول اسـت    و ایضا به سند صحیح از حضرت امام جعفر صادق 

  :و با ندامت و پشیمانى بگوید، ناه کبیره بکندمومنى که در شبانه روزى چهل گ
ذوالجلال   استغفر االله الذى لا اله الا هو الحى القیوم بدیع السماوات و الارض 
  . و الاکرام و اسئله ان یصلى على محمد و آل محمد و ان یتوب على

و خیرى نیست در بنده اى که در شـبانه  ، البته حق تعالى گناهانش را بیامرزد
  )42(. چهل گناه کبیره بکندروزى 

براى : منقول است که  به سند صحیح از حضرت جعفر بن محمد الصادق 
: جلب روزى و فراهم شدن امور و اراده مال و متاع دنیا به این ذکر پنـاه ببریـد  

و براى خوف از دشمن و دفع آن و رفع ، »ما شاء االله لا حول و لا قوة الا بااالله «
و براى دفع غمهاى دنیا . »حسبنا االله و نعم الوکیل «: این ذکر پناه ببرید شدائد به

، »لا اله الا انت سبحانک انى کنت من الظالمین «: و آخرت به این ذکر پناه ببرید
  :و براى دفع حلیه و مکر دشمنان به این ذکر پناه ببرید

   )43(. افوض امرى الى االله ان االله بصیر بالعباد
لا حـول و  : گفتن : منقول است که    به سند معتبر از حضرت رسول اکرم 

. لا قوة الا باالله موجب شفا از نود و نه درد است که سهل تر آن غم و اندوه است
)44(  
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  درمان دیوانگى 
سبحان االله العظیم و بحمده و لا حول : هر کس بعد از نماز صبح ده بار بگوید

ة الا باالله العلى العظیم حقتعالى او را از کورى و دیوانگى و جزام و فقر و و لا قو
  )45(. زیر دیوار آمدن یا خرافات درهنگام پیرى عافیت دهد

  »  بسم االله الرحمن الرحیم «در خواص 
: فرمـود  امام موسـى بـن جعفـر    : طبرسى در کتاب مکارم الاخلاق گوید

ناگوارى او را غمگین و یا انـدوهى او را غصـه دار    هیچ گرفتارى نیست که امر
بسم االله «: پس سرش را به سوى آسمان بلند کرده و سه مرتبه بگوید، کرده باشد

مگر این که خداوند غم و اندوه او را بر طـرف کـرده و غصـه    » الرحمن الرحیم 
  )46(. انشاء االله، اش را از بین ببرد

در آغـاز  » ن تمسون و حـین تصـبحون   فسبحان االله حی«ثواب سه بار گفتن 
  شب و صبح

فسـبحان االله  : کسى که در اول شب سه بار بگوید: فرمودند امیرالمومنین 
و له الحمد فى السموات و الارض و عشیا و حین ، حین تمسون و حین تصبحون

از دست نـداده و  ، هیچ کدام از خیرهایى که در آن شب وجود دارد )47(، تظهرون
و کسى که همین آیات را در صـبح  . مامى شرهاى آن شب از او دور مى شوندت

از دسـت نـداده و   ، هیچ کدام از خیرهایى را که در آن روز وجـود دارد ، بخواند
  )48(. همه شرهاى آن روز از او دور مى شوند

  ساعات شبانه روز بر آن ها مداومت بکند حداقل اذکارى که انسان باید در
    صلوات بر محمد و آل محمد ، بار 100هر روز  - 1
الحمد الله رب العالمین کثیـرا  «. )به تعداد رگهاى بدن(مرتبه  360هرروز  - 2

  )49(. »على کل حال 
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  )50(. »استغفر االله ربى و اتوب الیه «: مرتبه  70هر روز  - 3
  )51(. »سبحان االله «: بار 100هر روز  - 4
  )52(. »الحمد الله «: بار 100هر روز  - 5
  )53(. »لا اله الا االله «: بار 100هر روز  - 6
  )54(. »االله اکبر«: بار 100هر روز  - 7
و اگر صـد مرتبـه   » لا اله الا االله الملک الحق المبین «: بار 100هر روز  - 8

  )55(. نتوانستى سى بار بگو
  )56(. »لا حول و لا قوة الا باالله «: بار 100هر روز  -9

الها واحدا ، اشهد ان لا اله الا االله وحده لا شریک له: مرتبه  10هر روز  - 10
   )57(. احدا صمدا لم یتخذ صاحبۀ و لا ولدا

  )58(سبحان االله والحمد الله و لا اله الا االله و االله اکبر : مرتبه  360هر روز  - 11
الرحمن ، هو الحى القیوماستغفر االله الذى لا اله الا : مرتبه  400هر روز  - 12
من جمیع ظلمـى و جرمـى و اسـرافى علـى     ، بدیع السماوات و الارض، الرحیم

   )59(. نفسى و اتوب الیه
و المسـلمین و  ، اللهم اغفـر للمـومنین و المومنـات   : مرتبه  25هر روز  - 13

   )60(. المسلمات
،  ایمانا و تصدیقالا اله الا االله، لا اله الا االله حقا حقا: مرتبه  15هر روز  - 14

   )61(. لا اله الا االله عبودیۀ ورقا
  )62(. اسئل االله الجنۀ و اعوذ باالله من النار: مرتبه  7هرروز  - 15
  )63(. الحمد الله على کل نعمۀ کانت او هى کائنۀ: مرتبه  7هرروز  - 16
ک اللهم انى اسـئل ، توکلت على االله، حسبى االله، بسم االله: هر روز بگوید - 17

   )64(. و اعوذ بک من خزى الدنیا و عذاب الاخرة، خیر امورى کلها
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  )65(. عنا ما هو اهله   جزى االله محمدا : هر روز بگوید - 18
اللهم انى اسئلک بنور وجهـک المشـرق الحـى البـاقى     : هر روز بگوید - 19

و انکشـفت بـه   ، الکریم و اسئلک بنور وجهک القدس الذى اشرقت به السماوات
و ان ، ان تصلى على محمد و آلـه ، و صلح علیه امر الاولین و الاخرین، الظلمات

   )66(. تصلح شانى کله
سبحان الواحد ، سبحان القائم الدائم، سبحان الدائم القائم: هر روز بگوید - 20
سـبحان  ، سـبحان االله و بحمـده  ، سبحان الحى القیوم، سبحان الفرد الصمد، الاحد
، سـبحان رب الملائکـۀ و الـروح   ، سبحان الملک القـدوس ، الذى لا یموت الحى

  )67(. سبحانه و تعالى، سبحان العلى الاعلى
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  شفا و درمان به دعا : فصل دوم 
دعـاى خیلـى مـوثر جهـت     ، دعاى حضرت ابراهیم ، شفا و درمان به دعا

  نجات
، را در آتـش افکنـد   مروى است در محلـى کـه نمـرود ابـراهیم خلیـل      

  . حضرت ابراهیم این دعا را خواند و آتش فرو نشسته و نجات یافت
بسم االله الرحمن الرحیم اللهم انـى اسـئلک یـا االله یـا االله یـا االله یـا االله انـت        
المرهوب یرهب منک جمیع خلقک یا االله یا االله یا االله یا االله یا االله انت الرفیع فى 

اتک و انت المظل على کلشى ء لا یظل شى ء علیـک  عرشک من فوق سبع سمو
یا االله یا االله یا االله یا االله یا االله انت اعظم من کلشى ء فلا یصل احد عظمتک یا االله 
یا االله یا االله یا االله یا االله یا االله یا نور النور قد استضـاء بنـورك اهـل سـمواتک و     

لا اله الا انت تعالیت ان یکون لک شـریک  ارضک یا االله یا االله یا االله یا االله یا االله 
و تکبرت ان یکون لک ضد یا نور النور یا نور کل نور حامد لنورك یا ملیک کل 

تبقى و یفنى غیرك یا نور النور یـا مـن مـلا ارکـان السـموات و الارض      ، ملیک
لا هو الا بعظمته یا االله یا االله یا االله یا االله یا االله یا هو یا هو یا من لیس لهو یا من 

هو اغثنى الساعۀ الساعۀ یا من امره کلمح البصر او هو اقرب باهیا شراهیا اذونـى  
اصباوث آل شداى یا االله یا االله یا االله یا االله یا االله یا رباه یا رباه یا رباه یا رباه یـا  

   )68(. رباه یا غایه منتهاه و رغبتاه

  دعاى رفع غم ، دعاى حضرت یعقوب 
حضـرت  . دعا براى رفع غم و تعجیل فرج و آمدن غایب اثر عظـیم دارد  این

 امـام پـنجم   . یعقوب بعد از خواندن این دعا بوى پیـراهن یوسـف را شـنید   
و ، هنوز سفیدى صبح نزده بود کـه پیـراهن را آوردنـد و بـر او افکندنـد     : فرمود

  . خداوند بر او چشم و فرزندش را رد کرد
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ۀ یا کریم المعرفۀ یا خبر اله ائتنـى بـروح منـک و فـرج مـن      یا حسن الصحب
  عندك یا من لا یعلم کیف هو الا هو یا من سد الهواء بالسـماء و کـبس الارض   

   )69(. على الماء و اختار لنفسه احسن الاسماء ائتنى بروح منک و فرج من عندك

  براى آمرزش گناهان  دعاى حضرت خضر 
طـواف مـى    در بین این که امیرالمومنین ، علیه الرحمه گویدمحمد حنیفه 

  :کرد دید مردى به پرده کعبه چنگ زده و مى گوید
یا من لا یشغله سمع عن سمع یا من لا یغلطه السائلون یا من لا یبرمه الحـاح  

  . الملحین اذقنى برد عفوك و مغفرتک و حلاوة رحمتک
: گفـت  ، آن مرد گفت واقعا آن را شنیدى این دعاى تو است: حضرت فرمود

واالله کسى از مومنین در پـى نمـازش   ، گفت آن را در پى هر نمازت بخوان، آرى
مگر این که خداوند گناهانش را مى آمرزد و اگرچه بعدد سـتارگان  ، نمى خواند

  . آسمان و قطره هاى آن و ریگهاى زمین و ذره هاى آن باشد
و خداوند فراخى دهنده ، همانا علم آن نزد من است: رمودف امیرالمومنین 

  :آن مرد خضر بود گفت . کریمست
  . صدقت واالله یا امیرالمومنین و فوق کل ذى علم علیم

  دعا براى محتاج نشدن به منت گذار 
  براى بى نیازى از بدان دعاى امیرالمومنین 

قک و ما جعلت بى من حاجـۀ  اللهم لا تجعل بى حاجۀ الى احد من شرار خل
فاجعلها الى احسنهم وجها و اسخاهم بها نفسا و اطلقهم بها لسانا و اقلهم على بها 

   )70(. منا
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   دعاى سریع الاجابۀ از حضرت على 
اى معاویۀ آیا نمـى دانـى   : فرمود حضرت صادق : معاویۀ بن عمار گوید

آمد و از این که اجابت دعایش دیر شده بود  که مردى خدمت امیرالمومنین 
چرا دعاى سریع الاجابۀ را : آن حضرت به او فرمود، به آن حضرت شکایت کرد

آن دعا کـدام  : آن مرد عرضکرد ؟نخواندى) یعنى دعائى که زود به اجابت رسد(
  :فرمود ؟است

المکنون النور اللهم انى اسالک باسمک العظیم الاعظم الاجل الاکرم المحزون 
الحق البرهان المبین الذى هو نور مع نور و نور من نور و نور فى نور و نور على 
نور و نور فوق کل نور و نور یضى ء به کل ظلمۀ و یکسر بـه کـل شـدة و کـل     
شیطان مرید و کل جبار عنید لا تقربه ارض و لا تقوم به سماء و یـامن بـه کـل    

ى ء کل باغ و حسد کل حاسـد و یتصـدع   خائف و یبطل به سحر کل ساحر و بغ
لعظمته البر و البحر و یستقل به الفلک حین یتکلم به الملک فـلا یکـون للمـوج    
علیه سبیل و هو اسمک الاعظم الاعظم الاجل الاجل النور الاکبر الذى سمیت به 
نفسک و استویت به على عرشک و اتوجه الیک بمحمد و اهل بیته اسئلک بـک  

حاجت را یاد  )71(لى محمد و آل محمد و ان تفعل بى کذا و کذا و بهم ان تصلى ع
  . کن

    ادعیه امام حسین 
  در برطرف شدن غمها و اندوهها  دعاى امام حسین 

اللهم انى اسالک بکلماتک و معاقد عرشک و سکان سـماواتک و ارضـک و   
فاسالک ان تصلى ، عسرا ان تستجیب لى فقد رهقنى من امرى، انبیائک و رسلک

   )72(. على محمد و آل محمد و ان تجعل لى من عسرى یسرا
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  براى کفایت از خطر جن و انس   دعاى امام حسین 
این کلمات را هرگـاه  : روایت شده که فرموده اند از حضرت امام حسین 

  :بگویم از جن و انس واهمه اى ندارم 
اللهـم اکفنـى   ، و فى سبیل االله و على ملۀ رسـول االله ، و الى االلهبسم االله و باالله 

فانى احب الابرار و ، من شر کل مغتال و کید الفجار، بقوتک و حولک و قدرتک
   )73(. و صلى االله على محمد النبى و اله و سلم، اوالى الاخیار

  دعا براى درد پا 
از درد پا نزد امام حسـین   شخصى: روایت است که فرمود از امام سجاد 

کردى دستت را بر   هرگاه دردش را احساس : حضرت فرمود. شکایت کرد 
  )74(: آن قرار ده و بخوان 

ما قدروا االله حق قدره و الارض جمیعا قبضته یوم القیامۀ و السموات مطویات 
   )75(. بیمینه سبحانه و تعالى عما یشرکون

  بلاء درخواست ادب نکردن با 
با احسان خود مرا بـا  ! بارالها«: این بوده که  یکى ازدعاهاى امام حسین 

) حوادث ناگوار و(غفلت از عواقب سوء گناهان آرام آرام به شقاوت میفکن و با 
  . »گرفتاریها مراتادیب مفرماء

  )76(. و لا تودبنى بالبلاء، اللهم لا تستدرجنى بالاحسان

  درطلب باران دعاى آن حضرت 
تعـم بهـا حاضـرنا و    ، غیر ضـارة ، نافعۀ، عامۀ، اللهم اسقنا سقیا واسعۀ وادعۀ

ان ، و عطـاء ایمـان  ، اللهم اجعله رزق ایمان، و تزید بها فى رزقنا و شکرنا، بادینا
و انبت فیها زیتهـا و  ، اللهم انزل علینا فى ارضنا سکنها، عطاءك لم یکن محظورا

   )77(. مرعاها
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  در صبح و شام  نیایش امام حسین 
و فى سـبیل االله و  ، و من االله و الى االله، بسم االله الرحمن الرحیم بسم االله و باالله

. و لا حول و لا قوة الا باالله العلى العظـیم ، و توکلت على االله، على ملۀ رسول االله
ایاك ، ى الیکو فوضت امر، و وجهت وجهى الیک، اللهم انى اسلمت نفسى الیک

اللهم انک تکفینى من کل احد و لا . اسال العافیۀ من کل سوء فى الدنیا و الاخرة
فاکفنى من کل احد ما اخاف و احذر و اجعل لـى مـن امـرى    ، یکفینى احد منک
و انت علـى کـل شـى ء    ، و تقدر و لا اقدر، انک تعلم و لا اعلم، فرجا و مخرجا

   )78(. برحمتک یا ارحم الراحمین، قدیر

  در طلب توفیق  نیایشى از امام حسین 
و مناصـحۀ اهـل   ، و اعمال اهـل التقـوى  ، اللهم انى اسالک توفیق اهل الهدى

و زینـۀ اهـل   ، و طلب اهـل العلـم  ، و حذر اهل الخشیۀ، و عزم اهل الصبر، التوبۀ
و ، مخافۀ یحجزنى عن معاصیک، اللهم. حتى اخافک، و خوف اهل الجزع، الورع

و حتى انا صحک فى التوبۀ خوفـا  ، حتى اعمل بطاعتک عملا استحق به کرامتک
و حتى اتوکل علیـک فـى الامـور    ، لک و حتى اخلص لک فى النصیحۀ حبالک

   )79(. سبحان االله العظیم و بحمده، سبحان خالق النور، حسن ظن بک

  دعاى آن حضرت در زیارت اهل قبور با ثواب بسیار 
  :هر کس بر گورها آید و بگوید: نقل شده که فرمود از امام حسین 

و العظام النخره التى خرجت ، و الاجساد البالیۀ، اللهم رب هذه الارواح الفانیۀ
  . من الدنیا و هى بک مومنۀ ادخل علیهم روحا منک و سلاما منى

: خدا به شمار همه خلایق از آدم تا قیام قیامت حسنات براى او مـى نویسـد  
)80(  
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  در روز پنجم هر ماه  تسبیح امام 
سبحان من هو هکذا و لا یکون ، سبحان العظیم الاعظم، سبحان الرفیع الاعلى

و اخره علم لا ، سبحان من اوله علم لا یوصف، و لا یقدر احد قدرته، هکذا غیره
و لا ، یمثله و لا عقل، فلا عین تدرکه، سبحان من علا فوق البریات بالالهیۀ، یبید

، سبحان مـن عـلا فـى الهـواء    ، و لا لسان یصفه بغایۀ ماله الوصف، و هم یصوره
سـبحان الملـک   ، سبحان من قضى الموت على العبـاد سـبحان الملـک المقتـدر    

   )81(. سبحان الباقى الدائم، القدوس

  براى حیات ابدى  نیایش امام 
رف صدق ذالک فـى قلبـى بالزهـادة    حتى اع، اللهم ارزقنى الرغبۀ فى الاخرة

و ، حتى اطلب الحسنات شـوقا ، اللهم ارزقنى بصرا فى امر الاخرة، منى فى دنیاى
   )82(. افر من السیئات خوفا یا رب

  دعاى پنهان ماندن از دیدن دشمن 
یـا صـارف   ، یا من شانه الکفایۀ و سرادقه الرعایۀ یا من هـو الغایـۀ و النهایـۀ   

اصرف عنى اذیۀ العالمین مـن الجـن و الانـس    ، ایۀ و الضرالسوء و السوء و السو
و بالکلمات ، و بالاقلام الیونانیۀ، و بالاسماء السریانیۀ، بالاشباح النورانیۀ، اجمعین
و فـى  ، و بما نزل فى الالواح من یقین الایضاح اجعلنى اللهم فى حرزك، العبرانیۀ
و عـدو  ، شـیطان مـارد  و فى کنفک من کـل  ، و فى عیاذك و فى سترك، حزبک
بسـم االله استشـفیت و بسـم االله    ، و من کل حاسد، و ضد کنود، و لئیم معاند، راهد

و ، و الیه استعدیت على کل ظالم ظلم، و به استعنت، و على االله توکلت، استکفیت
. فاالله خیر حافظا و هو ارحم الـراحمین ، و طارق طرق و زاجر زجر، غاشم غشم

)83(   
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    ادعیه حضرت فاطمه
. اصلح لى شانى کله و لا تلکنى الى نفسـى ، برحمتک استغیث، یا حى یا قیوم

)84(   
  دعاى آن حضرت براى برآورده شدن حاجات  

و ، یـا رحـیم کـل مسـترحم    ، و اقدمه قدما فى العز و الجبروت، یا اعز مذکور
ر من سـئل  یا خی، یا راحم کل حزین یشکوبثه و حزنه الیه، مفزع کل ملهوف الیه

اسـالک  . یا من یخاف الملائکۀ المتوقدة بالنور منـه ، المعروف منه و اسرعه اعطاء
و من حول عرشـک بنـورك یسـبحون    ، بالاسماء التى یدعوك بها حملۀ عرشک

و بالاسـماء التـى یـدعوك بهـا جبرئیـل و میکائیـل و       ، شفقۀ من خوف عقابک
یا من امر بالصـیحۀ  ، ت ذنوبىو ستر، و کشفت یا الهى کربتى، اسرافیل الا اجبتنى

و بذالک الاسم الذى احییت بـه العظـام و   ، فاذاهم بالساهرة محشورون، فى خلقه
، یا من خض نفسه بالبقـاء . و اصلح شانى، و اشرح صدرى، احى قلبى، هى رمیم

و امره مـاض  ، و قوله امر، یا من فعله قول، و خلق لبریته الموت و الحیاة و الفناء
فدعاك ، اسالک بالاسم الذى دعاك به خلیلک حین القى فى النار. على ما یشاء

  :فاستجبت له و قلت ، به
و بالاسم الذى دعاك به موسى من  )85(، )یا نارکونى بردا و سلاما على ابراهیم(

و بالاسم الـذى خلقـت بـه عیسـى مـن روح      ، فاستجبت له، جانب الطور الایمن
و بالاسـم الـذى کشـفت بـه عـن      ، حیىو بالاسم الذى وهبت به لزکریا ی. القدس

و سخرت به لسلیمان الریح تجـرى  ، ایوب الضر و بالاسم الذى تبت به على داود
و ، و بالاسـم الـذى خلقـت بـه العـرش     ، و الشیاطین و علمته منطق الطیر، بامره

و بالاسم الذى خلقت بـه الروحـانیین و بالاسـم    ، بالاسم الذى خلقت به الکرسى
و بالاسـم  . و بالاسم الذى خلقت به جمیع الخلـق ، و الانس الذى خلقت به الجن

و بالاسم الذى قـدرت بـه علـى کـل     ، الذى خلقت به جمیع ما اردت من شیى ء
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الا ما اعطیتنى سولى و قضـیت حـوائجى یـا    ، اسالک بحق هذه الاسماء، شیى ء
   )86(. کریم

  دعاى آن حضرت براى قضاء حوائج 
و یا ، یا ذاالقوة المتین، خیر الاولین و الاخرین و یا، یا رب الاولین و الاخرین

   )87(. اغننا واقض حاجتنا، و یا ارحم الراحمین، راحم المساکین

  دعاى آن حضرت براى قضاء دین و آسان شدن کارها 
فـالق  ، والانجیـل و الفرقـان  ، منزل التوراة، اللهم ربنا و ربنا و رب کل شیى ء

انـت الاول فلـیس   ، انت اخذ بنا صیتها، دابۀاعوذ بک من شر کل ، الحب و النوى
و ، و انت الظاهر فلیس فوقک شیى، و انت الاخر فلیس بعدك شیى، قبلک شیى

و ، انت الباطن فلیس دونک شیى صل على محمد و على اهل بیته علیـه و  
   )88(. یا ارحم الراحمین، و یسرلى کل الامر، و اغننى من الفقر، اقض عنى الدین

  دعاى آن حضرت براى کارهاى مهم 
یا من یقدر على حوائج ، و بحق طه و القران العظیم، بحق یس و القران الحکیم

یـا مفرجـا عـن    ، یا منفسـا عـن المکـروبین   ، یا من یعلم ما فى الضمیر، السائلین
یـا مـن لا یحتـاج الـى     ، یا رازق الطفل الصغیر، یا راحم الشیخ الکبیر، المغمومین
   )89(. ل على محمد و ال محمد و افعل بىص، التفسیر

  دعاى آن حضرت براى دفع شدائد 
این دعا را به حضـرت علـى و حضـرت فاطمـه        روایت شده که پیامبر 

یـا از سـتم پادشـاهى    ، هرگاه مصیبتى بر شما وارد شـد : یاد داد و فرمود 
گرفته و دو رکعت نماز بخوانیـد و دسـتها   نیکو وضو ، یا چیزى گم شد، ترسیدید

  :را بلند کرده و بگوئید
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یا هازم الاحزاب ، یا االله یا االله یا االله، یا مطاع یا علیم، یا عالم الغیب و السرائر
یا مخلص قـوم  ، یا منجى عیسى من الظلمۀ، یا کائد فرعون لموسى،   لمحمد 

یا منجى ذى النون من ، یا کاشف ضر ایوب، یعقوبنوح من الغرق یا راحم عبده 
انت االله رغبت الیک ، یا اهل الخیرات، یا خالق الخیر، یا فاعل کل خیر، الظلمات

   )90(. فیما قد علمت و انت علام الغیوب اسالک ان تصلى على محمد و آل محمد
  . که به یارى خدا اجابت مى شود، آن گاه حاجتت را مى طلبى

  آن حضرت براى قضاء حوائج دعا و نماز 
ایـن   به حضرت على و حضرت فاطمـه     روایت شده که پیامبر اکرم 

در هر رکعت یکبار سوره حمد ، دو رکعت نماز خوانده: نماز را آموخت و فرمود
 لو انزلنا هذا(و آخر سوره حشر از ، و آیۀ الکرسى سه بار و سوره توحید سه بار

آن گاه نشسته و تشـهد خوانـده و   ، تا آخر سوره را مى خوانى )القران على جبل
بر خداوند ثنا مى گوید و بر پیامبر درود مى فرستد و زنان و مردان با ایمـان را  

  :آن گاه مى گوید، دعا مى کند
یحـق علیـک فیـه اجابـۀ الـدعاء اذا      ، اللهم انى اسالک بحق کل اسم هو لک

حق کل ذى حق علیک و اسالک بحقک على جمیع ما هـو  و اسالک ب، دعیت به
   )91(. دونک ان تفعل بى کذا و کذا

  دعاى آن حضرت براى رهائى مهالک و زندان 
در خـواب  ، روایت شده که مردى در شهر شام مـدتى طـولانى زنـدانى بـود    

 آن مـرد ، این دعـا را بخـوان  : را دید که نزد او آمده و فرمود حضرت زهرا 
  :آن دعا این است ، دعا را آموخته و خواند و رها شد و به منزلش برگشت

و بحق النبى و مـن  ، و بحق الوحى و من اوحاه، اللهم بحق العرش و من علاه
یـا بـارى ء   ، یا جامع کل فـوت ، یا سامع کل صوت. نباه و بحق البیت و من بناه
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جمیـع المـومنین و   واتنـا و  ، صل علـى محمـد و اهـل بیتـه    ، النفوس بعد الموت
بشـهادة ان لا  . فرجا من عندك عـاجلا ، فى مشارق الارض و مغاربها، المومنات

صلى االله علیـه و علـى ذریتـه الطیبـین     ، اله الا االله و ان محمدا عبدك و رسولک
   )92(. الطاهرین و سلم تسلیما

  دعاى آن حضرت براى بیمارى تب  
یا ام ملدم ان کنـت امنـت   ، ع العلیمو له ما سکن فى اللیل و النهار و هو السمی

و لا تشـربى  ، و لا تـاکلى اللحـم  ، فلا تهشمى العظم، باالله العظیم و رسوله الکریم
اخرجى من حامل کتابى هذا الى من لا یومن باالله العظیم و رسوله الکریم و . الدم
   )93(. محمد و على و فاطمۀ و الحسن و الحسین ، اله

  هنگام خواب   دعاى آن حضرت
سمع ، ما شاء االله قضى، حسبى االله و کفى، سبحان االله الاعلى، الحمد الله الکافى

. توکلت على االله ربى و ربکم. لیس من االله ملجا و لا وراء االله ملتجا، االله لمن دعا
الحمد الله الـذى لـم   . ان ربى على صراط مستقیم، ما من دابۀ الا هو اخذ بناصیتها

. و لم یکن له ولى من الذل و کبره تکبیـرا ، ن له شریک فى الملکو لم یک، یتخذ
)94(   

  اعمال و دعاى دیگر آن حضرت قبل خواب 
پیامبر بر من وارد شد در حالى که بستر خـواب  : از آن حضرت روایت شده 

اى فاطمه نخواب جز آن که چهـار کـار را انجـام    : و فرمود، را آماده کرده بودم
و مومنین را از خود ، ده و پیامبران را شفیع خود قرار دادهقرآن را ختم کر، دهى

: پیـامبر فرمـود  : تا آن جا که فرمـود ، و حج و عمده را انجام دهى، راضى نموده
و هرگاه بر مـن  ، گویا قرآن را ختم کردى، هرگاه سوره توحید را سه بار بخوانى

و پیامبران قبل از من درود فرستى ما شفیعان تو درروز قیامت مى شـویم اللهـم   
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صل على محمد و آل محمد و صل علـى جمیـع الانبیـاء و المرسـلین و اولیـاء      
اللهـم  ، آنان از تو راضى مى گردند، الصالحین و هرگاه براى مومنان استغفار کنى

سبحان االله : و هرگاه بگوئى . مین و المسلماتاغفر للمومنین و المومنات و المسل
از اعمـال   )95(. و الحمد الله و لا اله الا االله و االله اکبر حج و عمره را انجام داده اى

  )96(: دیگر آنحضرت قبل از خواب 
  مرتبه 34االله اکبر 
  مرتبه 33الحمدالله 

  مرتبه 33سبحان االله 

  دعاى آن حضرت براى دفع رویاى زشت  
از خوابهـاى   حضرت فاطمـه  : روایت است که فرمود صادق  از امام

، هرگـاه چنـین خـوابى دیـدى    : آن حضرت فرمود، پریشان به پیامبرشکایت کرد
  :بگو

و انبیـاء االله المرسـلون و عبـاد االله    ، اعوذ بما عاذت به ملائکـد االله المقربـون  
  . نى فى دینى و دنیاىان تضر، من شر رویاى التى رایت، الصالحون

  )97(. و سه بار به سمت چپ خود آب دهان بینداز

  دعاى آن حضرت براى دفع بیخوابى 
و یـا سـاکن العـروق    ، و یا کاسـى الجسـوم العاریـۀ   ، یا مشبع البطون الجائعۀ

سـکن عروقـى الضـاربۀ و اذن لعینـى نومـا      ، و یا منوم العیون السـاهرة ، الضاربۀ
   )98(. عاجلا
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   الحوائج موسى بن جعفر امام کاظم ادعیه باب 
  در آداب و مقدمات دعا کردن آن حضرت  
، تبتـل : روایت کند که فرمود على بن جعفر از برادرش امام موسى کاظم 

دو کـف  ، این اسـت کـه هنگـام دعـا کـردن     ، بریدگى و انقطاع به درگاه خداوند
ابتهال و زارى کردن این است که دو دست را و ، دستهایت را به آسمان بلند کنى

و رغبت و شوق این است کـه کـف دو دسـتت را بـه     ، بلند کنى و پیش بیاورى
و رهبت و ترس این است کـه  ، آسمان بلند کنى و رو به روى صورتت قرار دهى

و تضرع و فروتنى کردن این است کـه دو  ، دستهایت را با هم تا صورت بلند کنى
  )99(. و با آن دو اشاره کنى، دهىانگشتت را حرکت 

  دعائى براى عاقبت بخیرى و با حال توبه از دنیا رفتن
هر کس به : مى فرماید روایت کند که امام صادق  امام موسى کاظم 

این دعا را بخواند و سپس در آن روز یـا  ، هنگام شنیدن اذان صبح و اذان مغرب
  :ه از دنیا رفته است در حالت توب، شب بمیرد

اللهم انى اسئلک باقبال لیلک و ادبار نهارك و حضـور صـلواتک و اصـوات    
دعاتک و تسبیح ملائکتک ان تصلى على محمد و آل محمـد و ان تتـوب علـى    

   )100(. انک انت التواب الرحیم

  دعا براى نجات از ستم ستمگران 
، گفـت  کـاظم  کسى به امام ابى الحسـن موسـى   : جعفر بن سلیمان گوید

این ذکر را صـد  : امام فرمود، بعضى از پسرعموها و بستگانم بر من ستم مى کنند
  :مرتبه بعد از طلوع آفتاب بگو

ما شاء االله لا حول و لا قوة الا باالله اشهد و اعلم ان االله على کل شـى ء قـدیر   
  )101(. پس این کار را کرد و از ستم آن ها نجات یافت
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  امان از شر هر درنده و گزنده و شر شیطان لعین و دزد  دعا براى
: شنیدم کـه مـى فرمایـد    از امام کاظم : عبداالله بن ابراهیم جعفر مى گوید

، این دعا را بخوان، چون شام کنى و ببینى که خورشید در حال پنهان شدن است
او و از هر حیوانى  این دعا امان از شر هر درنده و از شر شیطان لعین و فرزندان

که دندان گیرد و یا بگزد؛ و گوینده این کلمات آن گاه که آن را خوانـد از دزد و  
  . دیو نترسد

بسم االله الرحمن الرحیم الحمد الله الذى لم یتخذ ولدا و لم یکن له شریک فـى  
الملک و لم یکن له ولى من الذل و کبره تکبیرا الحمد الله الذى یصف و لا یوصف 

اعوذ بوجه االله الکریم و ، یعلم خائنۀ الاعین و ما تخفى الصدور، و لا یعلم و یعلم
باسم االله العظیم من شر ما ذرا و ما برا و من شر ما تحت الثرى و من شر ما ظهر 
و ما بطن و من شر ما کان فى اللیل و النهار و من شرابى مرة و ما ولد و من شر 

   )102(. فالحمد الله رب العالمین ،الرسیس و من شر ما وصفت و ما لم اصف

  »  ... رضیت باالله و«ثواب گفتن 
کسى کـه ایـن   : فرمود   روایت کند که رسول خدا  امام موساى کاظم 

رضـیت بـاالله   : دعا را بخواند بعهده خداوند است که روز قیامت او را راضى کند
  )103(. رسولا و باهل بیته اولیاء   ربا و بالاسلام دینا و بمحمد 

  دعاى وقت خوابیدن 
پـس  ، کسى که دوست دارد شب بیدار شود: فرمود امام موسى بن جعفر 
  :در هنگام خوابیدن بگوید

اللهم لا تنسنى ذکرك و لا تومنى مکرك و لا تجعلنى من الغافلین و انبهنى لا 
فیها فتستجیب لـى و اسـالک فتعطینـى و اسـتفرك     حب الساعات الیک ادعوك 

   )104(. فتغفرلى انه لا یغفر الذنوب الا انت یا ارحم الراحمین
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  دعاى براى رزق و روزى 
و آن ، دعائى براى روزى روایـت کـرده انـد    از حضرت موسى بن جعفر 

  ؛این است
تصلى علـى محمـد و   یا االله یا االله یا االله اسالک بحق من حقه علیک عظیم ان 

ان ترزقنى العمل بما علمتنى من معرفۀ حقک و ان تبسط على مـا حظـرت مـن    
   )105(. رزقک

  دعا به هنگام دیدن هلال ماه مبارك رمضان 
آن گاه که هـلال مـاه   : روایت شده که فرمود از ابوالحسن اول امام کاظم 

  :رمضان را دیدى بگو
قد افترضت علینا صیامه و انزلـت فیـه القـرآن    و ، اللهم قد حضر شهر رمضان

و ، اللهم اعنا على صیامه و تقبلـه منـا  . هدى للناس و بینات من الهدى و الفرقان
انک علـى کـل شـى ء    ، سلمنا فیه و سلمنا منه و سلمه لنا فى یسر منک و عافیۀ

   )106(. یا رحمن یا رحیم، قدیر

  دعاى رفع گرفتارى و بلا و حفظ از شر ظالم 
دعـائى  ، ضى الدین على بن موسى بن طاوس از کتاب کنوز النجاح طبرسىر

و خـود آن  ، روایت کرده و آن دعاى رفع بلا است از مولا موسى بن جعفر 
حضرت براى آن که از شر هارون در امان ماند آن دعا را خواندنـد و دعـا ایـن    

  :است 
وت و بک احیى اسـلمت  اللهم بک اساور و بک اجادل و بک اصول و بک ام

اللهـم  ، نفسى الیک و فوضت امرى الیک و لا حول و لا قوة الا باالله العلى العظیم
انک خلقتنى و رزقتنى و سررتنى من بین العبـاد بلطفـک و خـولتنى اذا هربـت     
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رددتنى و اذا عثرت اقلتنى و اذا مرضت شـفیتنى و اذا دعوتـک اجبتنـى سـیدى     
   )107(. ارض عنى فقد ارضیتنى

  دعاى رهایى از زندان 
، در ایـام اسارتشـان درزنـدان هـارون     از حضرت امام موسى بن جعفر 

چون نماز واجب را به جا آوردم و سر به سجده نهـادم و  : روایت شده که فرمود
را در خـواب     حضرت مصطفى . در سجده خوابم برد، روى بر خاك مالیدم

بلى : گفتم  ؟اى موسى مى خواهى از این بلا خلاصى یابى: گفت دیدم که به من 
  :این دعا را بخوان : پیغمبر فرمود !یا رسول االله

یا ، یا مغشى الظلم، یا مجلى الهم، یا بارى ء النسم، یا دافع النقم، یا سابغ النعم
و یا سامع کل صـوت و یـا مـدرك کـل     ، کاشف الضر و الالم یا ذالجود و الکرم

و منشئها بعد الموت صل على محمـد و آل  ، یا محیى العظام و هى رمیم و، فوت
   )108(. محمد و اجعل لى من امرى فرجا و مخرجا یا ذالجلال و الاکرام

  در زندان هارون  دعاى امام کاظم 
  :براى رهایى از زندان  و ایضا دعاى دیگر امام کاظم 
مالى اله غیرك فـادعوه و  ، لنفوس من بعد الموتیا سامع کل صوت یا محیى ا

و خلصنى یا رب ممـا انـا فیـه و    ، صل على محمد و آله، لا شریک لک فارجوه
بحق محمد و آل محمد کما تخلص الثمرة ، مما اخاف و احذر بمشیتک و ارادتک
و صل على محمد و آل محمد و خلصنى . من بین ماء و طین بقدرتک و حلالک

فیه و مما اخاف و احذر بحولک و قوتک و بحق محمد و آله کمـا  یا رب مما انا 
و صل على محمد و آل محمد و خلصنى ، تخلص البیضۀ من جوف الطائر بعفوك

و مما اخاف و احذر بقوتک و بحق محمد و آل محمد کمـا تخلـص   ، مما انا فیه
   )109(. الطائر من جوف البیضۀ بعزتک انک على کل شى ء قدیر
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  گرفتارى و قرض   دعا براى رفع
در بغداد سیصد هزار درهم بدهکار و چهارصـد هـزار   : حسین بن خالد گوید
طلبکاران مرا فرصت نمى دادند که طلبم را باز ستانم و به . درهم طلب کار بودم

پنهانى از بغداد خارج شدم تا به خدمت موسى بـن  ، ایشان دهم وقت حج رسید
شرح حال خود را براى آن حضرت در نامـه اى   .برسم ولى نتوانستم جعفر 
  :پس از هر نماز سه بار بگو: در پشت نامه ام در جواب نوشتند امام ، نوشتم

اللهم انى اسالک یا لا اله الا انت بحق لا اله الا انت ان ترحمنـى بـلا الـه الا    
ترضى عنى بـلا الـه    اللهم انى اسالک یا لا اله الا انت بحق لا اله الا انت ان، انت

اللهم انى اسالک یا لا اله الا انت بحق لا اله الا انت ان تغفرلى بلا اله الا ، الا انت
  . انت

که طلـبم را  ، بر این دعا مداومت کردم و چهار ماه نشد: حسین بن خالد گوید
  )110(. وصول و بدهکارى هایم را ادا کردم و صد هزار درهم نیز یاد آوردم

تعویذ حیوانـات از چشـم   (زخم و دفع بلا و آفت براى حیوانات دعاى چشم 
  )وامثال آن

از آباء گرامیش دعایى در عوذه  سلیان بن جعفر از امام موسى بن جعفر 
  :حیوانات روایت کرده است و گوید این عوذه نزد آنان نگهدارى مى شد

سـوء مـن بـین لحمـه و     خرج عین ال، بسم االله الرحمن الرحیم بسم االله و باالله
، فلقیها جبرئیل و میکائیل صـلوات االله علیهمـا  ، جلده و عظمه و عصبه و عروقه

و ، اذهب الى الجمل فاطرحـه مـن قطـاره   : قالت . این تذهبین ایتها اللعینۀ: فقالا
و الصبى مـن حجـر امـه و القـى الرجـل      ، و الحمار من آکامه، الدابۀ من مقودها

فثم حیـۀ لهـا   ، اذهبى ایتها اللعینۀ الى البریۀ: فقالا لها. الشاب الممتلى ء من قدمیه
و عـبس  ، و عین من نار و کذلک یطبع االله على عین السـوء ، عین من ماء، عینان
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رددت بعون االله عین السوء الى ، و نفس نافس و نار قابس، و حجز یابس، عابس
اولـم یـر   : (قولـه  بعزیمۀ االله و ، اهله و فى جنبیه و کشحیه و فى احب خلانه الیه

الذین کفروا ان السموات و الارض کانتا رتقا ففتقنا و جعلنا من الماء کـل شـى ء   
و ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسـئا و هـو   ) ()111(حى افلا یومنون 

   )113(. و صلى االله على سیدنا محمد النبى و آله الطاهرین )112() حسیر

  یذ از ککها دعا براى رفع اذیت ککها تعو
: کـه فرمـود   از امام ابـى الحسـن موسـى    ، على بن ابن حمزه روایت کند

در یکى از جنگها به آن حضرت از آزار و اذیت ککها    اصحاب رسول خدا 
  :در رختخواب بگوئید، به هنگام خواب: فرمود، شکایت کردند

قا و لا بابا عزمت علیک بـام الکتـاب الا   ایها الاسود الوثاب الذى لا یبالى غل
و لـذى نعرفـه   ، توذینى و اصحابى الى ان یذهب اللیل و یحیى ء الصبح بما جـاء 

  )114(. الى ان یووب الصبح متى ما آب

  دعا براى درد سر 
 !یـابن رسـول االله  : عرض کـردم   داود رقى گوید به امام موسى بن جعفر 

دردسرى دارم که پیوسته مرا اذیت مى کند و اى بسا کـه شـبها بـر اثـر درد آن     
اى : آن حضـرت فرمـود  ، و مرا از انجام نماز شب باز مـى دارد ، خوابم نمى برد

دست خود را به موضع درد بکش و این دعا را ، هرگاه احساس درد کردى! داود
  :احساس درد نخواهى کرد، بخوان به درستى که بعد از آن

اعوذ باالله و اعیذ نفسى من جمیع ما اعترانى باسم االله العظیم و کلماته التامـات  
   اعیذ نفسى باالله عـز و جـل و برسـول االله    ، التى لا یجاوز هن بر و لا فاجر

   )115(. اللهم بحقهم علیک الا اجرتنى من شکاتى هذه، الطاهرین الاخیار
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  دعاى براى بوى بد دهان 
  پـیش  ، از بوى بـد دهـانم  : على بن عیسى از عمویش نقل مى کند که گفت 

این دعـا  : آن حضرت به من فرمود، شکایت کردم حضرت موسى بن جعفر 
  :را وقتى درسجده اى بخوان 

یـا  ، یا سید السادات یا اله الا لهۀ، یا رحمن یا رب الارباب، یا االله یا االله یا االله
و اصـرفه عنـى   ، بشفائک من هـذا الـداء  ، اشفنى، یا ملک الملوك، مالک الملک

   )116(. و اتقلب فى قبضتک، عبدك و ابن عبدك

   دعاى حجاب موسى بن جعفر 
ایـن دعـاى حجـاب مـانع از     : منقول است کـه   از امام موسى بن جعفر 

  :دستیابى جمیع دشمنان است 
ا قرات القرآن جعلنا بینک و بین الذین لا یومنون بسم االله الرحمن الرحیم و اذ

و ، بالاخره حجابا مستورا و جعلنا على قلوبهم اکلنۀ ان یفقهوه و فى آذانهم و قرا
اللهـم انـى اسـالک    . اذا ذکرت ربک فى القرآن وحده و لو على ادبـارهم نفـورا  

، الاکـرام  یا ذالجـلال و ، و تمنع، و تعطى، و ترزق، بالاسم الذى به تحیى و تمیت
و ، و اصـمم عنـا سـمعه   ، اللهم من ارادنا بسوء من جمیع خلقک فاعم عنـا عینـه  

و اصرف عنا کیده و خذه مـن بـین یدیـه و مـن     ، و اغلل عنا یده، اشغل عنا قلبه
   )117(. یا ذالجلال و الاکرام، خلفه و عن یمینه و عن شماله و من تحته و من فوقه

  دعاى درد پیچش معده 
ظرفى آب بردار و ایـن آیـه را سـه    : روایت شده که فرمود از امام کاظم 

  :مرتبه بر آن بخوان 
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اولم یر الذین کفروا ان السموات و ) (یرید االله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر(
و بعـد   )الارض کانتا رتقا ففتقنا هما و جعلنا من الماء کل شى ء حى افلا یومنون

  )118(. و دست روى شکمت بکش انشاء االله بهبودى مى یابى آن را بنوش

  دعا براى تب گاه بگاه 
این دعـا   فرزندم تب ربع داشت حضرت کاظم : ابوزکریا حضر مى گوید
در آن نوشـته بـود بـر بـازوى راسـت      ، آن را عمل کن: را برایم نوشت و فرمود

و بر پاى راست  )باسم االله میکائیل(و بر بازوى چپ  )باسم االله جبرئیل: (بنویس 
باسم االله لا یرون فیها شمسـا  ، و بر پاى چپ باسم االله عزائیل )باسم االله اسرافیل(

  )119(. )باسم االله العزیز الجبار(و لا زمهریرا و بین دو کتف بنویس 

  دعا براى اسهال خونى 
م عليهمردى به امام کاظم : عثمان بن عیسى گوید لا گرفتـار  ، شکایت کرد الس

  :بعد از نماز شب بگو: حضرت فرمود، اسهال خونى شده ام که شفا نمى پذیرد
و ما عملت من سوء فقد حذرتنیه ، اللهم ما کان من خیر فمنک لا خیر لى فیه

اللهم انى اعوذ بک ان اتکل على ما لا خیر لى فیه اواقع فیما لا ، و لاعذر لى فیه
   )120(. عذر لى فیه

  دعاى استخاره براى کارها 
از پدرم : شنیدم که فرمود از پدرم موسى بن جعفر : فرمود امام رضا 

در ، کسى که با این دعا خدا را بخواند: شنیدم که مى فرماید جعفر بن محمد 
  :پایان کارش نمى بیند مگر آن چه را دوست دارد و دعا نیست 

ن خیرتک تنیل الرغائب و تجزل المواهب و تطیـب المکاسـب و تغـنم    اللهم ا
اللهـم انـى   . المطالب و تهدى الى احمـد العواقـب و تقـى مـن محـذور النوائـب      

استخیرك فیما عقد علیه رایى و قادنى الیه هواى فاسالک یا رب ان تسـهل لـى   
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الظفـر فیمـا   من ذالک ما تعسرو ان تعجل من ذالک ما تیسر و ان تعطینى یا رب 
استخیرك فیه و عونا بالانعام فیما دعوتک و ان تجعل یا رب بعده قربا و خوفـه  
. امنا و محذوره سلما فانک تعلم و لا اعلم و تقدر و لا اقدر و انت علام الغیـوب 

اللهم ان یکون هذا الامر خیرا لى فى عاجل الدنیا و آجل الاخـرة فسـهلۀ لـى و    
عنى و اقدر لى فیه الخیر انک على کـل شـى ء    یسره على و ان لم یکن فاصرفه

   )121(. قدیر یا ارحم الراحمین

  دعائى بسیار مفید هنگام غروب آفتاب  
: شنیدم که مى فرمایـد  از امام کاظم : عبداالله بن ابراهیم جعفرى مى گوید

، چون شام کنى و ببینى که خورشید در حال پنهان شدن و غـروب کـردن اسـت   
  :ا را بخوان این دع

بسم االله الرحمن الرحیم الحمد الله الذى لم یتخذ ولدا و لم یکن له شریک فـى  
الملک و لم یکن له ولى من الذل و کبره تکبیرا الحمدالله الذى یصف و لا یوصف 

  . یعلم خائنۀ الاعین و ما تخفى الصدور، و یعلم و لا یعلم
ر ما ذرا و ما برا و من شـر مـا   اعوذ بوجه االله الکریم و باسم االله العظیم من ش

تحت الثرى و من شر ما ظهر و باطن و من شر ما کان فى اللیل و النهـار و مـن   
، شر ابى مرة و ما ولد و من شر الرسیس و من شر مـا وصـفت و مـا لـم اصـف     

   )122(. فالحمدالله رب العالمین

  دعا به هنگام مسافرت  
هرگاه از منزلت براى سفر یا غیر : مودفر امام کاظم : حسن بن جهم گوید
  :سفر خارج شدى بگو
پس . ما شاء االله لا حول و لا قوة الا باالله، توکلت على االله، بسم االله آمنت باالله

شیاطین با او رو به رو مى شوند اما بر مى گردند و ملائکه بر چهره آن هـا مـى   
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چون او بنـام  ، و نداریدشما راهى براى تسلط بر ا، اى شیاطین: زنند و مى گویند
مـا شـاء االله لا   : خدا شروع کرد و به خدا ایمان آورد و بر او توکل نمود وگفت 

  )123(. حول و لا قوة الا باالله

  دعاى هنگام سفر 
اى : که فرمود، حدیث کند گوید صباح حذاء از حضرت موسى بن جعفر 

بر در خانه اش روى خود  ،صباح اگر هرگاه مردى از شما آهنگ سفرى مى کرد
و سـوره حمـد را از   ، را به جانب آن جائى که مى خواهد برود متوجه مى کـرد 

و نیز معـوذتین یعنـى دو سـوره    ، پیش رو و از سمت راست و چپش مى خواند
و همچنین سـوره  ، مى خواند  ناس و فلق را از پیش رو و طرف راست و چپش 

و نیـز آیـۀ   ، ست و چـپش مـى خوانـد   قل هو االله احد را از پیش رو و سمت را
  :و سپس بگوید، مى خواند  الکرسى را از پیش رو و جانب راست و چپش 

اللهم احفظنى و احفظ ما معى و سلمنى و سلم ما معى و بلغنى و بلغ ما معـى  
   )124(. ببلاغک الحسن الجمیل

  دعا به هنگام تنهایى در سفر 
هر که تنهـا بـراى مسـافرت    : د که فرمودروایت کن جعفرى از امام کاظم 
  :خارج مى شود بگوید

ما شاء االله لا حول و لا قوة الا باالله اللهم آنس وحشتى و اعنى على وحـدتى  
   )125(. و ادغیبتى

  نشانه هاى شوم بودن براى مسافرت  
منقول است که هفت چیز است  در حدیث صحیح از حضرت امام موسى 

کلاغى که فریاد کنـد   - 1: که اگر در برابر مسافر ظاهر شود براى او شوم است 
گرگى که بر دم خـود نشسـته    - 3. سگى که دم بجنباند - 2از جانب راست او 
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آهـوئى   - 4. پس سه مرتبه بلند شود و پست شود، باشد و بر روى او فریاد کند
. جغدى که فریاد کنـد  - 5. اید و به جانب چپ او برودکه از جانب راست او بی

مـاده الاغـى کـه گوشـش      - 7. زن پیر سفید موئى که رو به روى او بیاید - 6
  :بیاید بگوید  پس کسى که از دیدن آن ها ترسى به خاطرش . بریده باشد

چون این . اعتصمت بک یا رب من شر ما اجد فى نفسى فاعصمنى من ذالک
  )126(انشاء االله ، به او نرسد را بگوید ضررى

وقتى از منـزلش خـارج    )موسى بن جعفر (پدرم : فرماید امام رضا 
  :مى شد این دعا را مى خواند

بسم االله الرحمن الرحیم خرجت بحول االله و قوته لا بحول منى و لا قوتى بـل  
   )127(. بحولک و قوتک یا رب متعرضا لرزقک فاتنى به فى عافیۀ

  دعاى هنگام سوار شدن بر وسیله 
فرمـوده     رسول خـدا  :فرمود امام کاظم : ابراهیم بن عبدالحمید گوید

هر کس به هنگام سوار شدن بر وسیله خود این دعا را بخواند جان خود : است 
  :و مرکبش در امان باشد تا وقتى پیاده شود

حول و لا قوة الا باالله الحمدالله الذى هدانا لهذا و سـبحان الـذى   بسم االله و لا 
   )128(. سخرلنا هذا و ما کنا له مقرنین

  دعا براى روزى بعد از نماز صبح 
براى من نقل کرد که ، مردى در شام که نامش هلقام بود: ابوجعفر شامى گوید

یـک دعـاى   ، فـدایت شـوم  : رفتم و عرض کـردم   خدمت موسى بن جعفر 
پس از نماز صبح : فرمود، جامعى براى دنیا و آخرت به من بیاموز که کوتاه باشد

  :تا هنگام طلوع آفتاب بگو
  . سبحان االله العظیم و بحمده استغفر االله و اساله من فضله
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از مردى که نمى شـناختم بـه   ، من از همه فامیل وضعم بدتر بود: هلقام گوید
از تمام فامیلم زندگانیم بهتر است و این نیست جز به من ارثى رسید و اکنون من 

  )129(. به من آموخت واسطه آن دعایى که آقایم موسى بن جعفر 

  دعا براى درماندگى در شغل و حرفه 
در مدینـه کسـى   : ابراهیم بن صالح از مردى از جعفریها نقل مى کند که گفت 

آمـد و از   خدمت امام کـاظم  . ور بودبود که کنیه اش ابوالقمفام بود و پیشه 
حرفه اش شکایت و به آن حضرت خبر داد که به هر کـار و حـاجتى روى مـى    

بعد از نمـاز صـبح و   : به او فرمود امام ابى الحسن . آورد برآورده نمى شود
  :در آخر دعایت ده مرتبه بگو

   )130(. وب الیه و اساله من فضلهسبحان االله العظیم و بحمده استغفر االله و ات

  دعا هنگام سختى و ناگوارى 
روایـت کنـد کـه رسـول خـدا       موسى بن جعفـرر از آبـاء گرامـى اش    

، هرگاه سختى و نـاگوارى بـه تـو روى آورد    !یا على: فرمود به على    
  :بگو

ان تصلى على محمد و آل محمـد و  اللهم انى اسالک بحق محمد و آل محمد 
   )131(. ان تنجینى من هذا الغم

  دعا براى زدودن ترس و رفع غم و اندوه 
در ، دعائى خواستم از حضرت ابى الحسن موسى بن جعفر : حسین گوید

  :نامه اى به من نوشت و دستور داد که بگویم 
یومى هذا و شهرى هذا  اللهم انى اسالک فى، اللهم ادفع عنى بحولک و قوتک

و عامى هذا برکاتک فیها و ما ینزل فیها من عقوبۀ او مکروه او بلاء فاصرفه عنى 
اللهم انى اعوذبک مـن  . انک على کل شى ء قدیر، و عن ولدى بحولک و قوتک
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زوال نعمتک و تحویل عافیتک و من فجاة نقمتک و من شر کتاب قد سبق اللهم 
شر کل دابۀ انت اخذ بنا صیتها انک علـى کـل    انى اعوذبک من شر نفسى و من

   )132(. شى ء قدیر و ان االله قد احاط بکل شى ء علما و احصى کل شى ء عددا

  دعایى مفید براى اداى قرض  
بـراى پرداخـت   : (حـدیث کنـد کـه     موسى بن بکر از حضـرت کـاظم   

  :براى من در کاغذ نوشت ) بدهکارى که داشتم این دعا را
صغیرها و کبیرهـا فـى یسـر    ، لهم اردد الى جمیع خلقک مظالمهم التى قبلىال

منک و عافیۀ و ما لم تبلغه قوتى و لم تسعه ذات یدى و لـم یقـو علیـه بـدنى و     
یقینى فاده عنى من جزیل ما عندك من فضلک ثـم لا تخلـف علـى منـه شـیئا      

وحده لا شریک له و یا ارحم الراحمین اشهد ان لا اله الا االله ، تقضیه من حسناتى
اشهد ان محمدا عبده و رسوله و ان الدین کما شرع و ان الاسلام کما وصف و ان 
الکتاب کماانزل و ان القول کما حدث و ان االله هو الحق المبین ذکر االله محمـدا و  

   )133(. اهل بیته بخیر و حیا محمدا و اهل بیته بالسلام

   دعاى سریع الاجابۀ از امام کاظم 
بـه امـام    در روایتى منقول است که اسحاق بن جعفر بـرادر امـام کـاظم    

: فرمـود . به من نیز یاد دهید، قربانت گردم آن دعایى را که خواندید: عرض کرد
یاد مده و تنهـا بـه کسـانى کـه از     ، ولى آن را به کسى که شایستگى ندارد، باشد

  :فرمود بنویس و من دعارا نوشتم  آن گاه، تعلیم کن، شیعیان ما هستند
بعـد    یا محیى النفـوس  ، یا سابق کل فوت یا سامعا لکل صوت قوى او خفى

لا تغشاك الظلمات الهندسیۀ و لا تشـابه علیـک اللغـات المختلفـۀ و لا     ، الموت
یا من لا یشغله دعوة داع دعاه من السماء یـا مـن لـه    ، یشغلک شى ء عن شى ء
و ، یا من لا تغلطه کثرة المسائل. و بصر نافذ، مع سامععند کل شى ء من خلقه س
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یـا مـن   ، یا حى حین لا حى فى دیمومۀ ملکـه و بقائـه  ، لا یبرمه الحاح الملحین
اسـالک  ، یا من اشرقت لنوره دجى الظلـم ، سکن العلى و احتجب عن خلقه بنوره

و باسمک الواحد الاحد الفرد الصمد الذى هو من جمیع ارکانک صل على محمد 
  )134( )سپس حاجت خود را بخواه( !اهل بیته

  دعا به هنگام تراشیدن موى سر 
هرگـاه خواسـتى   : فرمـود  ابى الحسن موسى بن جعفر : زید نرسى گوید

از پیشانى و شقیقه ها و از پشت سـر شـروع    )کوتاه کنى(موى سرت را بگیرى 
  :کن که سنت چنین است و بگو

اهیم و سنۀ محمد و آل محمد حنیفا مسلما و ما انا من بسم االله و على ملۀ ابر
الهـم ابـدلنى   . المشرکین اللهم اعطنى بکل شعرة و ظفرة فى الدنیا نورا یوم القیامۀ

   )135(. مکانه شعرا لا یعصیک تجعله زینۀ فى الدنیا و نورا ساطعا یوم القیامۀ

  دعا به هنگام غذا خوردن 
وقتـى غـذائى را بـرایش مـى      امام صادق  :فرمود موسى بن جعفر 

  :آوردند مى گفت 
و آل رسـول االله     بسم االله و باالله و هذا من فضـل االله و برکـۀ رسـول االله    

اللهم کما اشبعتنا فاشبع کل مومن و مومنۀ و بارك لنا فى طعامنا و شرابنا و  
   )136(. اجسادنا و اموالنا

  دعا به هنگام پوشیدن لباس نو 
براى هر یک از شما سزاوار است که چون لبـاس نـو   : فرمود امام کاظم 

  :دست خود را بر آن کشد و بگوید، بپوشد
   )137(. الحمدالله الذى کسانى ما اوارى به عورتى و اتجمل به بین الناس
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  دعاى جامعى براى دنیا و آخرت  
حدیث کند کـه   )موسى بن جعفر (فضل بن یونس از حضرت ابى الحسن 

  :آن حضرت به من فرمود این دعا را بسیار بخوان 
  . اللهم لا تجعلنى من المعارین و لا تخرجنى من التقصیر

قـرار مـده و از تقصـیر     )ایمـان (یعنى بار خدایا مرا از عاریت داده شـدگان  (
، معنایش را دانسـتم ، اما عاریت داده شدگان: رض کردم من ع: گوید) بیرون مبر

هر کـارى را کـه بـه خـاطر     : فرمود ؟ولى معناى مرا از تقصیر بیرون مبر چیست
زیـرا  ، خداى عزو جل انجام دهى پس خود را در آن کار پیش خود مقصر بدان

که همه مردم در کارهایشـان میـان خـود و خـداى عـز و جـل تقصـیر کـار و         
  )138(. »مقصرند

   ادعیه حضرت امام رضا 
  دعاى آن حضرت در تسبیح و تنزیه خداوند در روز دهم و یازدهم ماه

سبحان خالق المیاه سـبحان خـالق   ، سبحان خالق الظلمۀ، سبحان خالق النور
سبحان خـالق  ، سبحان خالق الریاح و النبات، سبحان خالق الارضین، السماوات

   )139(. سبحان االله و بحمده، الق الثرى و الفلواتسبحان خ، الحیاة و الموت

  دعاى آن حضرت در قنوت نماز وتر 
  )140(. »استغفراالله و اساله التوبۀ «: هفتاد مرتبه 

  ایضا دعاى آن حضرت در قنوت
   )141(. انک انت الاعز الاجل الاکرم، و تجاوز عما تعلم، رب اغفر و ارحم

  اسم اعظم الهى  دعاى آن حضرت در تعقیب نماز صبح و
هر که بعد از صبح صد بـار  : روایت شده که فرمود از حضرت امام رضا 

  :بگوید
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  . لا حول و لا قوة الا باالله العلى العظیم، بسم االله الرحمن الرحیم
  )142(. این سخن از سیاهى چشم به سپیدى آن نزدیکتر به اسم الهى است

  دعاى آن حضرت در نماز استسقاء  
روایت شده پس از آن که مامون آن حضرت را به ولایتعهدى منصـوب کـرد   

: بعضى از اطرافیان مامون و دشمنان آن حضرت مـى گفتنـد  ، مدتى باران نبارید
تا : بنگرید آن گاه که على بن موسى نزد ما آمد و ولایتعهد شد باران قطع گردید

بـه صـحرا آمـد و     در روز دوشنبه براى طلب باران آن حضرت: آن جا که گوید
  :پس از حمد و ثناى الهى فرمود، ایشان بالاى منبر رفت، مردم مى نگریستند

و اسـلوا  ، فتوسـلوا بنـا کمـا امـرت    ، اللهم یا رب انت عظمت حقنا اهل البیت
فضلک و رحمتک و توقعوا احسانک و نعمتک فاسقهم سقیا نافعا عاما غیر رائث 

نصرافهم من مشهدهم هـذا الـى منـازلهم و    و لیکن ابتداء مطرهم بعد ا، و لا ضائر
   )143(. مقارهم

  دعاى آن حضرت در رفع غم و اندوه 
و انت لى فى کل امر ، و انت رجائى فى کل شدة، اللهم انت ثقتى فى کل کرب

و تعیى فیـه  ، و تقل فیه الحیلۀ، کم من کرب یضعف عنه الفواد، نزل بى ثقۀ و عدة
و یشمت فیه العدو انزلتـه بـک و   ، ریب و الصدیقو یخذل فیه البعید و الق، الامور

فانت ولـى  ، ففرجته و کشفته و کفیتنیه، راغبا الیک فیه عمن سواك، شکوته الیک
و لک المـن  ، فلک الحمد کثیرا، و منتهى کل رغبۀ، و صاحب کل حاجۀ، کل نعمۀ
و یـا مـن هـو    ، یـا معروفـا بـالمعروف معـروف    ، بنعمتک تتم الصالحات، فاضلا
، انلنى من معروفک معروفا تغنینى به عن معروف من سـواك ، ف موصوفبالمعرو

   )144(. برحمتک یا ارحم الراحمین
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  دعاى آن حضرت براى دفع بلا 
   )145(. لا حول و لا قوة الا باالله العلى العظیم

  دعاى آن حضرت براى قضاء حوائج 
شـوم  فـدایت  : به آن حضرت عرضه داشت : از مقاتل بن مقاتل روایت شده 

هرگاه حاجت مهمـى بسـوى   : فرمود، دعائى براى قضاء حوائج به من تعلیم فرما
خداوند داشتى غسل کرده و بهترین لباسـت را بپـوش و مقـدارى بـوى خـوش      

نمـاز را آغـاز کـرده و    ، و دو رکعت نماز گـذار ، استعمال کرده و زیر آسمان برو
، را قرائت مـى کنـى  سوره حمد را مى خوانى و سپس پانزده مرتبه سوره توحید 
و مانند نماز جعفـر  ، آن گاه به رکوع رفته و پانزده مرتبه این سوره را مى خوانى

بعد ، غیر از آن که در این نماز قرائت پانزده مرتبه مى باشد، طیار ادامه مى دهى
  :از نماز به سجده رفته و مى گوئى 

فانـک  ، اكاللهم ان کل معبود من لدن عرشک الى قرار ارضک فهو باطل سو
السـاعۀ  ) حاجـت را یـاد کنیـد   (اقض لى حاجۀ کذا و کذا ، انت االله الحق المبین

  )146(. الساعۀ و در این مورد اصرار مى کنى

  دعاى آن حضرت براى قضاء حوائج با توسل به قرآن
هرگاه امر شدیدى بر تو عارض شـد  : روایت شده  از حضرت امام رضا 
و در رکعـت  ، در یکى از آن ها سوره حمد و آیۀ الکرسى، دو رکعت نماز بگذار

پس قرآن را بالاى سر خود قـرار داده و  ، پس، دوم سوره حمد و قدر را بخوان
و بحق کل من مدحته ، و بحق کل ایۀ فیه، اللهم بحق من ارسلته الى خلقک: بگو

 یا سـیدى یـا االله  ، و لا نعرف احدا اعرف بحقک منک، و بحقک علیه، فیه علیک
و نـام هـر   . )ده بـار (بحق فاطمۀ ) ده بار(بحق على ) ده بار(بحق محمد ) ده بار(

تـا  ، یک از امامان بعد از او را برده و به حق آنان خداوند را ده بار سـوگند بـده  
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از جایگاهت بر نمـى خیـزى مگـر ایـن کـه      ، این که به امام زمان خودت برسى
  )147(. حاجتت برآورده شده باشد

دو رکعـت نمـاز   : ى قضاء حـوائج از آن حضـرت روایـت شـده     ایضا از برا
، در هر رکعت یک بار سوره حمد و سیزده بار سوره قدر خوانـده شـود  ، خوانده

  :پس از فراغ به سجده رفته و گوید
و مجیب دعوة المضطرین یا رحمان الدنیا و ، و کاشف الغم، اللهم یا فارج الهم

و ارحمنى رحمۀ تطفـى ء بهـا عنـى    ، صل على محمد و آل محمد، رحیم الاخرة
  غضبک و سخطک و تغنینى بها عن رحمۀ من سواك 
  :سپس گونه راستش را بر زمین قرار داده و گوید

و حقک قد بلغ المجهـود منـى فـى    ، و یا معز کل ذلیل، یا مذل کل جبار عنید
  . ففرج عنى، امر کذا

آن گـاه بـه    سپس گونه چپش را روى زمین نهاده و همین سخن را مى گوید
خداوند غم او را برطرف و حـاجتش  ، سجده رفته و این ذکر را تکرار مى نماید

  )148(. را برمى آورد

  دعاى آن حضرت براى اداء دین 
اى : آمده و گفت  شخصى نزد امام رضا : روایت شده  از امام جواد 
گـردن دارم و دچـار مشـکل     فرزندان بسیار داشته و دینى بر، فرزند رسول خدا

دعائى به من بیاموز که هرگاه خدا را بدان دعا بخوانم خداوند روزى به ، شده ام
، اى بنده خدا وضو بگیـر و آن را زیبـا بـه عمـل آور    : فرمود، من عنایت فرماید

، که رکـوع و سـجده آن را کامـل انجـام دهـى     ، سپس دو رکعت نماز به جا آور
  :سپس بگو
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یـا  : اتوجه الیک بمحمد نبیک نبى الرحمۀ ، یا واحد یا کریم، یا ماجد یا کریم
انى اتوجه بک الى االله ربک و رب کل شى ء ان تصلى علـى  ، محمد یا رسول االله

، و رزقا واسعا، و فتحا یسیرا، و اسالک نفحۀ من نفحاتک. محمد و على اهل بیته
   )149(. و استعین به على عیالى، الم به شعتى و اقضى به دینى

  دعاى آن حضرت در پوشیده ماندن از دشمنان 
و توکلت فى کل امورى علیـک  ، و اسلمت نفسى الیک، استسلمت مولاى لک
اخبانى اللهم فى سترك عن شرار خلقک و اعصـمنى  ، و انا عبدك و ابن عبدیک
  . و اکفنى شر کل ذى شر بقدرتک، من کل اذى و سوء بمنک

و اسـتعیذ  ، و استعین بک منه، بک فى نحرهاللهم من کادنى او ارادنى فانى ادرا
یا ، و شد عنى ایدى الظالمین اذ کنت ناصرى لا اله الا انت، منه بحولک و قوتک

و النصـر  ، و العافیۀ و الشـفاء ، اسالک کفایۀ الاذى. و اله العالمین، ارحم الراحمین
جبار السماوات یا ، یا اله العالمین، و التوفیق لما تحب ربنا و ترضى، على الاعداء
   )150(. یا رب محمد و اله الطیبین الطاهرین صلواتک علیهم اجمعین، و الارضین

  دعاى آن حضرت دررفع شر دشمنان 
بشـهادت رسـیدند در لبـاس آن     هنگامى کـه امـام رضـا    : روایت شده 

  در آخر آن چنین نوشته شده بـود کـه از پـدرانش    ، حضرت این تعویذ پیدا شد
این تعویذ را براى دفع شر دشمنان به کار برده  یت شده که جدشان على روا

و آن ، و در آخـر آن نامهـاى الهـى اسـت    ، و در غلاف شمشیرش قـرار داشـت  
چـرا  ، حضرت بر فرزندان و خاندانش شرط کرده که آن را بر علیه کسى نخوانند

  :که هر که این دعا را بخواند دعایش محجوب نمى ماند
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اللهـم سـهل لـى    ، اتوجـه    و بمحمـد  ، و بک اسـتنجح ، اللهم بک استفتح
و اکفنـى موونتـه و کـل    ، و ذلل لى صعوبته و کـل صـعوبۀ  ، حزونته و کل حزونۀ

  . موونۀ
انک تمحو مـا تشـاء و   ، و اصرف عنى ضره و معرته، و ارزقنى معروفه و وده
  . االله لا خوف علیهم و لا هم یحزنون الا ان اولیاء، تثبت و عندك ام الکتاب

و جعلنا فى اعناقهم اغلاقـا  ، انا رسل ربک لن یصلوا الیک طه حم لا یبصرون
و مـن خلفهـم سـدا    ، و جعلنا من بین ایدیهم سدا، فهى الى الاذقان فهم مقمحون
  . فاغشینا هم فهم لایبصرون

ئک هم الغـافلون  اولئک الذین طبع االله على قلوبهم و سمعهم و ابصارهم و اول
و ، لا جرم ان االله یعلم ما یسرون و ما یعلنون فسیکفیکهم االله و هو السمیع العلـیم 

طسم تلک ، صم بکم عمى فهم لا یرجعون. تریهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون
ان نشا ننـزل علـیهم   ، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مومنین، آیات الکتاب المبین

  . اعناقهم لها خاضعینفظلت ، من السماء ایۀ
و بالملـک  ، و بـالعز الـذى لا یـرام   ، اللهم انى اسالک بالعین التى لا تنام: نامها

و بالحیاة الـذى لا  ، و بالوجه الذى لا یبلى، و بالنور الذى لا یطفى، الذى لا یضام
و بالاسـم الـذى لا   ، و بالدیمومیۀ التى لا تقنـى ، و بالصمدیۀ التى لا تقهر، تموت
و ان تفعل بـى  ، ان تصلى على محمد و ال محمد، بالربوبیۀ التى لا تستذلو ، یرد

  . کذا و کذا
  )151(و حاجتت را ذکر مى کنى انشاء االله انجام مى شود 

  دفع دشمن و بلا و حفظ از شیطان  )152(تعویذى 
بـه قصـر حمیـد بـن      هنگامى که امام رضـا  : از یاسر خادم روایت شده 

: گفـتم  ، تا آن جا که گویـد ، و به حمید داد، باس خود را در آوردقحطبه رفت ل
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اى حمید این : فرمود ؟فدایت شوم کنیز کاغذى را در لباس شما یافته آن چیست
، اگـر مـرا بـدان مفتخـر گردانـى     : گفتم ، تعویذى است که از آن جدا نمى شویم

 ـ، این تعویذى است که هر که آن را در لباسـش نگـاه دارد  : فرمود لا از آن دور ب
  :و در مقابل شیطان رانده شده او را نگاه مى دارد، بوده

بسم االله انى اعوذ بالرحمان منک ان کنت تقیا او غیر ، بسم االله الرحمن الرحیم
و لا ، لا سلطان لک علـى ، اخذت باالله السمیع البصیر على سمعک و بصرك، تقى

و لا علـى  ، علـى بشـرى  و لا ، و لا على شـعرى ، و لا على بصرى، على سمعى
و لا ، و لا على عظامى، و لا على عصبى، و لا على مخى، و لا على دمى، لحمى

  . و لا على ما رزقنى ربى، على مالى
من سطوات الجبـابرة  ، سترت بینى و بینک بستر النبوة الذى استتر انبیاء االله به

و ، عـن ورائـى  و اسرافیل ، و میکائیل عن یسارى، جبرئیل عن یمینى، و الفراعنۀ
اللهـم لا  ، یمنعک منى و یمنع الشیطان منـى ، و االله مطلع على، امامى   محمد 

اللهـم الیـک   ، اللهـم الیـک التجـات   ، یغلب جهله اناتک ان یستفزنى و یستخفنى
   )153(. اللهم الیک التجات، التجات

  دعاى آن حضرت در رفع دشمن  
هرگاه یکى از شما خواست بر علیه دشـمنش  : روایت شده  از امام رضا 

  :بگوید، دعا کند
   )154(. و ابح حریمه، اللهم اطرقه بلیلۀ لااخت لها

  دعاى آن حضرت در تعویذ هر درد 
ایـن را  : آن حضرت این تعویذ را به من آموخت و فرمـود : خالد عبسى گوید

  : به برادران مومنت آموزش بده که براى هر دردى است
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. اعیذ نفسى بالذى اسمه برکۀ و شـفاء ، اعیذ نفسى برب الارض و رب السماء
)155(   

  دعاى آن حضرت براى تمامى بیماریها 
مرا  روزى امام : زکریا بن آدم مقرى که خادم آن حضرت مى باشد گوید

  :بر تمامى بیماریها بگو: صدا زد و فرمود
   )156(. انزل على وجعى الشفاء، و مذهب الداء، یا منزل الشفاء

  دعاى آن حضرت براى درد تب  
به خط آن حضرت یافت شد که براى تب روى سه ورق کاغـذ  : کفعمى گوید
  :نوشته مى شود

نتـرس تـو برتـر    ، بنام خداوند بخشنده مهربـان : در برگه اول نوشته مى شود
از گـروه  ، تـرس ن: بنام خداوند بخشنده مهربـان  : و در برگه دوم بعد از. میباشى

: بنـام خداونـد بخشـنده مهربـان     : و دربرگه سوم بعد از. ستمکاران نجات یافتى
مبـارك اسـت خداونـد کـه پروردگـار      ، آگاه باش عالم امرو خلق از آن اوست

  . جهانیان است
آن گاه بر هر قطعه سه بار سوره توحید خوانده و شخص تب دار هر برگه را 

  )157(. که بیارى خدا شفا مى یابد، وز انجام شودتا درسه ر، در یک روز مى بلعد

  )158(دعاى آن حضرت براى بیمارى ثالول 
فدایت شوم لکه هـاى قرمـز   : عرض کردم  به امام : على بن نعمان گوید

از تو مـى خـواهم   ، بسیارى در بدنم قرار دارد و مرا ناراحت نموده است )زگیل(
  :امام فرمود، م دهدکه مرا چیزى بیاموزى که بهره ا
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تـا   )اذا وقعت الواقعۀ(براى هر ثولول هفت جو بگیر و برر هفت جو هفت بار 
و یسئلونک عن الجبـال  . سپس این آیه را بخوان، بخوان )159() فکانت هباء منبثا(

   )160(. لاترى فیها عوجا و لا امتا، فیذرها قاعا صفصفا، فقل ینسفها ربى نسفا
پـس آن را در  ، بگیر و هر ثولولى را باآن مسح کنسپس جوها را یکى یکى 

  )161(. پارچه جدیدى نهاده و سنگى در آن قرار ده و در چاه فاضلابى بینداز

  ایضا دعاى دیگر آن حضرت براى بیمارى ثالول 
به اولین ستاره اى که در شب ظاهر مى شـود نظـر   : از آن حضرت نقل است 
بردار و به خود بمال در حالى که مـى   مقدارى خاك، افکن ولى نظرت تیز نباشد

ارفـع  ، رایتنى و لم ارك سوء عود بصرك االله یخفى اثرك، بسم االله و باالله: گویى 
   )162(. ثالیلى معک

   )163(دعاى آن حضرت براى بیمارى خنازیر 
  )164(یا رب یا سیدى ، یا رووف یا رحیم

خنـازیرى    در گـردنش   )یا کنیزکى(دخترکى از ما : فرمود حضرت رضا 
: باو بگـو ) بن موسى الرضا(اى على : پس کسى نزد من آمد و گفت ، بیرون آمد

: فرمود، یا رووف یا رحیم یا رب یا سیدى و آن را تکرار کند: این دعا را بخواند
پس این کلمات را گفت و خداى عز و جـل آن خنـازیر را از او برطـرف کـرد     

  . عا همان است که جعفر بن سلیمان با آن دعا کردو این د: فرمود: گوید )راوى(

  دعاى آن حضرت براى بیمارى سل 
سـه بـار   ، این عوذه براى شیعیان ماست از سـل : از آن حضرت روایت شده 

  :بگوید
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، و یا ملک الملـوك ، و یا اله الالهۀ، و یا سید السادات، یا رب الارباب، یا االله
و ابن ، فانى عبدك، عافنى من دائى هذا اشفنى و، و یا جبار السماوات و الارض

   )165(. و ناصیتى بیدك، عبدك اتقلب فى قبضتک

  دعاى آن حضرت در تعویذ براى زنان حامله درمقابل انسانها و جنبندگان 
این تعویذ در کاغذ یا پوستى نوشـته مـى شـود    : از آن حضرت روایت شده 

  :در مقابل انسانها و جنبندگان ، براى زنان حامله
ان مـع العسـر   ، ان مع العسر یسـرا ، بسم االله، بسم االله، بسم االله الرحمن الرحیم

و لتکبـروا االله  ، و لتکملـوا العـدة  ، و لا یرید بکم العسر، یرید االله بکم الیسر، یسرا
  . على ما هداکم و لعلکم تشکرون

فلیسـتجیبوا  ، و اذا سالک عبادى عنى فانى قریب اجیب دعوة الداع اذا دعـان 
و یهیى ء لکم من ، و یهیى ء لکم من امرکم مرفقا، لعلهم یرشدون، ولیومنوا بىلى 

اولم یر الـذین کفـروا ان السـموات و    ، و على االله قصد السبیل یسره، امرکم رشدا
، و جعلنا من الماء کـل شـى ء حـى افـلا یومنـون     ، الارض کانتا رتقا ففتقنا هما

قالت یالیتنى مت قبل ، جذع النخلۀ فاجاءها المخاض الى، فانتبذت به مکانا قصیا
  . هذا و کنت نسیا منسیا

و هزى الیک بجـذع  ، فنادیها من تحتها الا تحزنى قد جعل ربک تحتک سریا
فاما نزین من البشر احـدا  ، و اشربى و قرى عینا، النخلۀ تساقط علیک رطبا جنیا

تحمله قـالوا   فاتت به قومها. فقولى انى نذرت للرحمن صوما فلن اکلم الیوم انسیا
یا اخت هارون ما کان ابوك امرء سوء و مـا کانـت   ، یا مریم لقد جئت شیئا فریا

قال انـى عبـداالله   . فاشارت الیه قالوا کیف نکلم من کان فى المهد حبیا، امک بغیا
و اوصـانى بالصـلوة و   ، و جعلنى مبارکا اینمـا کنـت  ، اتانى الکتاب و جعلنى نبیا
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و السـلام علـى یـوم    ، بوالدتى و لم یجعلنى جبارا شقیاو برا ، الزکوة ما دمت حیا
  . ذلک عیسى بن مریم، ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا

و جعـل لکـم السـمع و    ، و االله اخرجکم من بطون امهـاتکم لا تعلمـون شـیئا   
، اولم یروا الى الطیر مسخرات فى جو السـماء ، الابصار و الافئدة لعلکم تشکرون

کذالک ایها المولـود اخـرج   ، ان فى ذالک لایات لقوم یومنونما یمسکهن الا االله 
  . سویا باذن االله عز و جل

و ، سپس این را برزن حامل آویزان کرده و پس اززایمان آن را در مى آورند
مواظب باش که آیه را تا آخر نوشته و از ناتمام گذاردن آن بپرهیزى و مراد این 

  :آیه است 
 ـ  و خداونـد شـما را از   «اتکم لا تعلمـون شـیئا   و االله اخرجکم من بطـون امه

اگـر در ایـن جـا    ، »شکمهاى مادرانتان درمى آورددر حالى که هیچ نمـى دانیـد  
و جعل لکـم  : و اگر این قسمت را نخوانى ، توقف کنى مولود لال به دنیا مى آید

و براى شما گوش و دیدگان وقلـب  «السمع و الابصار و الافئدة لعلکم تشکرون 
  )166(. »کودك سالم به دنیا نمى آید، »شاید سپاسگذار شوید قرار داد

  دعاى آن حضرت براى دفع سحر 
از آن حضـرت در مـورد سـحر و    : از محمد بن عیسى روایت شده که گفت 

هرگـاه  ، آن حق است و به اذن الهـى ضـرر مـى رسـانند    : فرمود، جادو پرسیدم
بلنـد کـرده و بـر آن     سحرى به تو اصابت کرد دستهایت را تا مقابـل چهـره ات  

  :بخوان 
   )167(. الا ذهبت و انقرضت، رب العرش العظیم، بسم االله العظیم
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  دعاى آن حضرت براى دفع عقرب و مار 
قـرار   )168(روایت شده که آن حضرت هرگاه به ستاره اى که در بنـات نعـش   

  :داشته و نامش سهى است مى نگریست و مى فرمود
  . شر کل عقرب و حیۀآمنى ، اللهم رب هود بن اسیۀ

هر که سه بار این دعا را بخواند در زمانى که به آن سـتاره مـى   : و مى فرمود
  )169(» . عقرب و مار به او ضرر نمى زنند، نگرد

  دعاى آن حضرت براى رد گمشده 
و عنـده  «هرگاه حیوانى یا متاعى از تو گـم شـد آیـه    : روایت شده که فرمود

  :سپس بگو )170(ن را تا آخر بخوا» مفاتح الغیب 
صل على محمد ، من العمى و ترد الضالۀ، و تنجى، اللهم انک تهدى من الضالۀ
   )171(. و اله و اغفرلى و رد ضالتى

  دعاى آن حضرت هنگام خروج از منزل 
لا حـول و لا قـوة الا   ، و على االله توکلت، و بسم االله و لجت، بسم االله خرجت

   )172(. باالله العظیم

  ت هنگام سفر در خشکى و سوار شدن مرکب  دعاى آن حضر
دچـار  ، متاعى را به مکـه حمـل مـى کـردم    : از على بن اسباط روایت شده 

متاعى را : با متاع داخل مدینه شده و نزد آن حضرت آمده و گفتم ، مشکل شدم
از راه دریـا بـروم   ، حمل کردم و دچار مشکل شده ام و مى خواهم به مصر بروم

و ، نزد قبر پیامبر رفته و دو رکعـت نمـاز بگـذار   : که فرمود تا آن جا ؟یا خشکى
اگـر از راه  ، صد بارطلب خیر از خدا کرده هر تصمیمى که بدهنت آمده انجام ده

  :خشکى رفتى بگو
   )173(. الحمد الله الذى سخرلنا هذا و ما کنا له مقرنین و انا الى ربنا لمنقلبون
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  دعاى آن حضرت هنگام بیرون رفتن از منزل 
  :هرگاه پدرم از منزل بیرون مى رفت مى گفت : فرمود حضرت رضا 

خرجت بحول االله و قوته لا بحول منى و لا قوتى بل ، بسم االله الرحمن الرحیم
   )174(. بحولک و قوتک یا رب متعرضا لرزقک فاتنى به فى عافیۀ

اش بیـرون مـى   هر کس هنگامى که از خانه : فرمود ایضا حضرت رضا 
رود ده بار سوره قل هو االله احد بخواند پیوسته در حفظ خداوند و نگهـدارى او  

  )175(. است تا به خانه اش برگردد
چـون  : حـدیث کنـد کـه فرمـود     ایضا حسن بن جهم از حضـرت رضـا   

  :از منزلت بیرون روى در سفر باشد یا در حضر بگو )خواستى(
  . کلت على االله ما شاء االله لا حول و لا قوة الا بااللهبسم االله آمنت باالله تو

: پس شیاطین باو برخورند و باز گردند و فرشتگان بروى آنها بزنند و بگویند
چه راهى شما بدو دارید در صورتى که او نام خدا را برده و به او ایمان آورده و 

   )176(. الا بااللهما شاء االله لا حول و لا قوة : بر او توکل کرده و گفته است 

  دعاى آن حضرت هنگام سوار شدن بر کشتى 
اگر دردریا سفر کـردى  : در روایت على بن اسباط آمده که آن حضرت فرمود

  :آن گاه که بر کشتى قرار گرفتى بگو
  . ان ربى لغفور رحیم، بسم االله مجریها و مرسیها

تکیه کـن و  به جانب جپ خود ، و آن گاه که امواج در دریا به حرکت درآمد
  :با دست راست به امواج اشاره کرده و بگو

. و لا حول و لا قوة الا باالله العلى العظـیم ، و اسکنى بسکینۀ االله، قرى بقرار االله
)177(   
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  دعاى آن حضرت در شکر نعمتهاى الهى 
هنگامى که خداوند نعمتى به بنده اش ارزانى داشت : از آن حضرت نقل است 
  :ویدشکر آن این است که بگ

و ، و انـا الـى ربنـا لمنقلبـون    ، سبحان الذى سخرلنا هذا و ما کنا لـه مقـرنین  
   )178(. الحمدالله رب العالمین

  دعاى آن حضرت براى روزى 
حضرت باقر : شنیدم که مى فرمود از حضرت رضا : معمر بن خلاد گوید

  :مردى را دید که مى گوید 
و (تـو قـوت   : حضرت باقر باو فرمود» رزقک الحلال اللهم انى اسالک من «
واسـعا  ) حـلالا (اللهم انى اسالک رزقـا  : بگو. پیغمبران را خواستار شدى )روزى

   )179(. طیبا من رزقک

  دعاى آن حضرت براى روزى حلال 
فدایت : عرض کردم  به حضرت رضا : احمد بن محمد بن ابى نصر گوید

که روزى حلال به مـن روزى   )و دعا کن(جل را بخوان شوم حلال خداى عز و 
آن چه نزد مـا اسـت از در   : عرض کردم  ؟آیا میدانى حلال چیست: فرمود، کند

 )و روزى(حلال قـوت  : مى فرمود على بن الحسین : فرمود، آمد پاك است
  :سپس فرمود. برگزیدگانست

  )180(. »اسالک من رزقک الواسع «

  براى طلب امنیت و ایمان  دعاى آن حضرت
دعـائى  : به حضرت رضا عرض کـردم  : از یونس روایت شده است که گفت 

  :بگو: کوتاه به من بیاموز فرمود
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اسالک الامن و الایمان فى الدنیا ، و ذلل قلبى بتصدیقه، یا من دلنى على نفسه
   )181(. و الاخرة

  دعاى آن حضرت براى طلب هدایت و بقاء بر آن 
امن من لا خوف علیه و لا حـزن و لا  ، و ثبتنى علیه امنا، طنى الهدىاللهم اع

   )182(. انک اهل التقوى و اهل المغفرة، جزع

دعاى آن حضرت هنگـام چرخانیـدن تسـبیحى کـه از تربـت امـام حسـین        
  است 

 هر کـه تسـبیحى کـه از تربـت امـام حسـین       : از آن حضرت نقل است 
  :بچرخاند و بگویددرست شده را 

  . سبحان االله و الحمد الله و لا اله الا االله و االله اکبر
با هر قطعه اى از تسبیح خداوند شش هزار نیکى براى او نوشته و شش هزار 

و همـین مقـدار   ، و شش هزار درجه مقامش بـالاتر رفتـه  ، گناه را محو مى کند
  )183(. شفاعت را نصیب او مى نماید

  و تعالى خود را بدان تمجید کرده است  آن چه خداى تبارك 
همانا براى خداى عز و جل در شب سه سـاعت  : فرمود حضرت صادق 

نخسـتین    پس ، است و در روز سه ساعت که خود را در آن ساعات تمجید کند
ساعتها از روز آن ساعت است که خورشید در جانب مشرق باشد و به اندازه اى 

و تا هنگـام نمـاز   ) به وقت نماز ظهر مانده باشد(انده است که در عصر بغروب م
و نخستین ساعتهاى شب ثلث آخر شب اسـت  ، ادامه یابد) یعنى نماز ظهر(اولى 

  :فرماید) که دراین ساعات خداوند خود را تمجید کند و(تا زدن سپیده 
انـى  ، العزیز الحکیمانى انا االله ، انى انا االله العلى العظیم، انى انا االله رب العالمین

انـى  ، انى انا االله مالک یوم الدین، انى انا االله الرحمن الرحیم، انا االله الغفور الرحیم
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انى انا االله خـالق الجنـۀ و   ، انى انا االله خالق الخیر و الشر، انا االله لم ازل و لا ازال
انى انـا االله  ، صمدانى انا االله الواحد ال، النار انى انا االله بدى ء کل شى ء و الى یعود

انى انا االله الملک القدوس السلام المـومن المهـیمن العزیـز    ، عالم الغیب و الشهادة
انـى انـا   ، لى الاسماء الحسنى، انى انا االله الخالق البارى ء المصور، الجبار المتکبر

  . االله الکبیر المتعال
اسـامى را   هیچ بنده مومنى نیست که ایـن : فرمود سپس حضرت صادق 

، برآورده شود  بخواند و دلش متوجه خداى عز و جل باشد جز این که حاجتش 
  )184(. باشد امید دارم که سعید گردد )و با شقاوت(و اگر شقى 

  کسب سعادت با این اسماء 
خداى تبارك و تعالى در هر روز و شبى خود را : فرمود حضرت صادق 

را تمجیـد    تمجید کند به همان نحو که او خودش  تمجید کند پس هر که خدا را
کرده و در حال شقاوت باشد خداى عز و جل او را بـه حـال سـعادت درآورده    

  :بگوید
انت ، انت االله لا اله الا انت الرحمن الرحیم، انت االله لا اله الا انت رب العالمین

، الا انت مالـک یـوم الـدین   انت االله لا اله ، الکبیر )العلى(االله لا اله الا انت العزیز 
انت االله ، انت االله لا اله الا انت العزیز الحکیم، انت االله لا اله الا انت الغفور الرحیم

لا اله الا انت لم تزل  )الذى(انت االله ، لا اله الا انت منک بدء الخلق و الیک یعود
االله لا الـه الا انـت   انت االله الذى لا اله الا انت خالق الخیر و الشر انت ، و لا تزال

انت االله لا اله الا انت احد صمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له ، خالق الجنۀ و النار
انت االله لا اله الا انت الملک القدوس السلام المومن و المهـیمن العزیـز    ؛کفوا احد

هـو االله الخـالق البـارى ء المصـور لـه      ، الجبار المتکبر سبحان االله عما یشـرکون 
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تـا   -اء الحسنى یسبح له ما فى السماوات و الارض و هو العزیـز الحکـیم   الاسم
   )185(. و الکبریاء رداوك، انت االله لا اله الا انت الکبیر -آخر سوره حشر 

  دعاهاى هنگام بامداد و شامگاه 
شـنیدم کـه    از حضـرت ابوالحسـن   : عبداالله بن ابراهیم جعفر مـى گویـد  

  :چون صبح مى کرد سه بار مى فرمود ن على امیرالمومنی: فرمود
اللهم انى اعوذ بک من زوال  -سپس مى فرمود  -سبحان االله الملک القدوس 

نعمتک و من تحویل عافیتک و من فجاة نقمتک و من درك الشقاءو من شـر مـا   
سبق فى الکتاب اللهم انى اسالک بعزة مللک و شدة قوتک و بعظیم سـلطانک و  

   )186(. ک على خلقکبقدرت

  دعاى ارثیه پیغمبران 
یـا از  (سه چیز را پیامبران از همدیگر ارث بردند : فرمود حضرت صادق 

ــد ــخه گرفتن ــه( از آدم ) همدیگرنس ــدا    )گرفت ــول خ ــه رس ــیدند ب ــا رس ت
  :که همیشه بامداد که مى کرد مى گفت    

یمانا تباشر به قلبى و یقینا حتى اعلم انه لا یصـیبنى الا مـا   اللهم انى اسالک ا
  . کتبت لى و رضنى بما قسمت لى

و این روایت را برخى از اصحاب ما روایت کرده و این جملات را هم بـه آن  
  :افزوده است 

حتى لا احب تعجیل ما اخرت و لا تاخیر ما عجلت یا حى یا قیوم برحمتک 
و لا تکلنى الى نفسى طرفۀ عـین ابـدا و صـلى االله     اصلح لى شانى کله، استغیث

   )187(. على محمد و آله
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  این ذکر تا عرش بالا مى رود  
پـیش از  ، هیچ بنده اى نیست که چون بامـداد کنـد  : فرمود حضرت باقر 
  :آفتاب زدن بگوید

، المین کثیرااالله اکبر االله اکبر کبیرا و سبحان االله بکرة و اصیلا و الحمدالله رب الع
  . لا شریک له و صلى االله على محمد و آله

جز این که فرشته اى آن ها را دریابد و در درون بال خود نهد و بـه آسـمان   
بـا مـن   : گویـد  ؟چه چیز همراه تو است: پس فرشتگان به او گویند، دنیا بالا برد

ن پـس فرشـتگا  ، کلماتى است که یکى ازمومنین گفته و آن ها چنـین و چناننـد  
و به هـر  ، خدا رحمت کند آن کس که این کلمات را گفته و او را بیامرزد، گویند

و آن هـا نیـز   ، آسمانى که بالا رود به اهل آن آسمان مانند همان حرف را بزنـد 
خدا رحمت کند کسى که این کلمات را گفته و او را بیامرزد تا به حاملین : گویند

کلماتى است که یکـى از مـومنین بـه آن    با من : پس به آن ها گوید، عرش رسد
خدا رحمت کند این بنـده  : پس آن ها گویند، تکلم کرده و آن ها چنین و چنانند

زیـرا اینهـا   ، آن ها را ببر نزد نگهبانان گنجهاى گفتار مومنـان ، را و او را بیامرزد
  )188(. گنجینه هاى کلماتند تا آن ها را در دفتر گنجها بنویسند

  از هر زیان حفظ بمانید با این کلمات 
  :هر که صبح کند بگوید: فرمود امام باقر 

اللهم انى استودعک دینى و نفسـى و  ، اللهم انى اصبحت فى ذمتک و جوارك
دنیاى و آخرتى و اهلى و مالى و اعوذ بک یا عظیم مـن شـر خلقـک جمیعـا و     

  . اعوذبک من شر ما یبلس به ابلیس و جنوده
و ، ن کلام را بگوید چیـزى در آن روز بـه وى زیـان نرسـاند    چون ای: فرمود

. چون شب کند و آن را بگوید در آن شب چیزى به او زیان نرسـاند ان شـاء االله  
)189(  
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  حفظ از آفات در شب و روز با این ذکر  
و داخـل  (هر که این ذکر را هنگامى که شب مى کند : فرمود امام صادق 

پوشیده شـود تـا    یبالى از بالهاى جبرئیل ، بار بگوید سه) در شب مى گردد
  :)و از همه آفات تا صبح نگهدارى شود و آن ذکر این است(بامداد 

اسـتودع االله  ، استودع االله العلى الاعلى الجلیل العظیم نفسى و من یعنینى امـره 
   )190(. نفسى المرهوب المخوف المتضعضع لعظمته کل شى ء

  د در صبح و شب  دعایى مفی
، کـردم   عرض  صفوان از شخصى نقل مى کند که او گوید به امام صادق 

، به من دعائى بیاموز که هرگاه صبح کـردم و هرگـاه شـام نمـودم آن را بگـویم     
  :بگو، گوید

الحمدالله الذى یفعل ما یشاء و لا یفعل ما یشاء ما یشاء غیـره الحمـد الله کمـا    
اللهم ادخلنى فى کل خیر ادخلت فیـه  ، الحمد الله کما هو اهله، یحب االله ان یحمد

محمدا و آل محمد و اخرجنى من کل سوء اخرجت منـه محمـدا و آل محمـد و    
   )191(. صلى االله على محمد و آل محمد

  چکنیم که در زمره غافلین نباشیم  
هر که هنگـام زدن سـپیده ده   : فرمود حضرت باقر : ابوعبیده خداء گوید

  :بار بگوید
و یمیت (له الملک و له الحمد یحیى و یمیت ، لا اله الا االله وحده لا شریک له

و هو حى لا یموت بیده الخیر و هو علـى کـل شـى ء قـدیر و ده بـار       )و یحیى
» سـبحان االله  «و سـى و پـنج بـار    » وصلى االله على محمد و آل محمد«: بگوید
» الحمـد الله  «و سى و پـنج بـار   ، بگوید» لا اله الا االله «و سى و پنج بار  ،بگوید
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و چـون در شـب   ، نوشته نشود )و بیخبران(بگوید در آن بامداد در زمره غافلین 
  )192(. آن را گوید در آن شب از جمله غافلین نوشته نشود

  این دعاى گنجینه را ترك نکنید 
از ایـن دعـا دسـت    : حدیث کند که فرمـود  داود رقى از حضرت صادق 

اللهـم  : و سه مرتبه چون شام کنى بخوانى ، برمدار که سه مرتبه چون بامداد کنى
مـى   اجعلنى فى درعک الحصینۀ التى تجعل فیها من ترید زیرا پـدرم علـى   

. )که در گنجینه دعاهاى مومنین باشـد (این از دعاهاى گنجینه شده است : فرمود
)193(  

  دعاى هنگام بیرون رفتن از منزل 
هر کس هنگامى که از در : حدیث کند که فرمود ابوبصیر از حضرت باقر 
  :خانه اش بیرون میرود بگوید

اعوذ بما عاذت به ملائکۀ االله من شر هذا الیوم الجدید الذى اذا غابت شمسـه  
شر من نصب لاولیـاء   لم تعد من شر نفسى و من شر غیرى و من الشیاطین و من

االله و من شر الجن و الانس و من شر السباع و الهوام و من شر رکـوب المحـارم   
  . اجیر نفسى باالله من کل شر، کلها

و از بـدى او  ، خداوند او را بیامرزد و توبه اش بپذیرد و مهمش را کفایت کند
  )194(. را جلوگیرى کند و از شر او را نگهدارد

  ى و ندارى  دعا براى رفع بیمار
بـه   )چنـدى (   مـردى از اصـحاب پیغمبـر    : اسماعیل بن عبدالخالق گوید

رسـول خـدا   ، خدمتش رسـید  )و پس از مدتى(، نیامد   خدمت آن حضرت 
بیمـارى و  : چه چیز تو را از مادور کـرده بـود؟ عـرض کـرد    : به او فرمود   
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آیا به تو نیامورم دعائى که خداوند از تو بیمارى و نـدارى را  : باو فرمود، ىندار
  :بگو: فرمود، چرا یا رسول االله: دور سازد؟ عرض کرد

لا حول و لا قوة الا باالله العلى العظیم توکلت علـى الحـى الـذى لا یمـوت و     
لـم   الحمد الله الذى لم یتخذ صاحبۀ و لا ولدا و لم یکن له شریک فـى الملـک و  

  . یکن له ولى من الذل و کبره تکبیرا
بازگشـت و     پس درنگى نکرد و طولى نکشید که خدمت پیغمبـر  : گوید

  )195(. اى رسول خدا خداوند بیمارى و ندارى را از من برد: عرض کرد

  ذکر سجده براى خواستن روزى 
بـراى خواسـتن روزى   : حدیث کند که فرمود زید شحام از حضرت باقر 

  :در نماز واجب در سجده بگو) از خداوند(
یا خیر المسوولین و یا خیر المعطین ارزقنى و ارزق عیالى من فضلک الواسع 

   )196(. فانک ذوالفضل العظیم

  دعا براى رفع نیازمندى و تنگدستى  
و تنگدستى شکایت کـردم   از نیازمندى به حضرت صادق : ابوبصیر گوید

پـس آن حضـرت   ، و از او خواستم که دعائى براى طلب روزى به من بیـاموزد 
، دعائى به من آموخت که از آن زمان که به وسیله آن دعا کردم نیازمنـد نگشـتم  

  :پس از نماز شب در سجده بگو: فرمود
 ـ ى یا خیر مدعو و یا خیر مسوول و یا اوسع من اعطى و یا خیر مرتجى ارزقن

. انک على کل شـى ء قـدیر   ؛و اوسع على من رزقک و سبب لى رزقا من قبلک
)197(   
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  دعا براى زیاد شدن روزى 
این دعـا را بـراى زیـاد شـدن        رسول خدا : فرمود حضرت صادق 

  :روزى آموخت 
المتـین صـل    یا ذاالقـوة ، یا ولى المومنین، یا راحم المساکین، یا رازق المقلین

  )198(. على محمد و اهل بیته و ارزقنى و عافنى و اکفنى ما اهمنى

  دعا براى اداى قرض و دفع وسوسه از دل 
: آمده عرض کرد   مردى خدمت رسول خدا : فرمود حضرت صادق 

 دستورى بـراى رفـع  (اى پیغمبر خدا قرض و وسوسه در دل بر من غالب گشته 
  :بگو: به او فرمود   پس پیغمبر ، )هر دو به من بدهید

توکلت على الحى الذى لا یموت و الحمدالله الذى لم یتخذ صاحبۀ و لا ولدا و 
  . لم یکن له شریک فى الملک و لم یکن له ولى من الذل و کبره تکبیرا

پس روزى آن مـرد   ،مدتى بر این جریان گذشت: فرمود حضرت صادق 
عـرض   ؟چه کـردى ! گذر کرد آن حضرت او را صدا زد و فرمود   بر پیغمبر 

اى رسول خدا آن چه به من فرمودى بدان ادامه دادم و خـدا دیـن مـرا ادا    : کرد
  )199(. کرد و وسوسه خاطرم را نیزاز میان برد

  حاجت  راهى براى برطرف کردن ترس از پیش آمدها و قضاء 
اى اباحمزه چرا هر گاه بـراى  : به من فرمود حضرت باقر : ابوحمزه گوید

به یکـى از گوشـه هـاى    ، تو پیش آمدى مى کند که تو را بترس و خوف اندازد
پس دو رکعـت نمـاز بخـوانى سـپس     ، خانه ات یعنى به سوى قبله رو نمى کنى

  :هفتاد بار بگوئى 
اسـمع لسـامعین و یـا اسـرع الحاسـبین و یـا ارحـم        یا ابصر الناظرین و یـا  

  . الراحمین
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  )200(. و هر بار که این کلمات را مى گوئى حاجت خود را بخواهى

    دعاى استعاذه از امام صادق 
استعیذ باالله من الشیطان الرجیم و اعوذ بـاالله ان یحضـرون ان االله هـو السـمیع     

   )201(. العلیم

  رفتارى دعاى هنگام غم و گ
هر کس به او اندوهى یا غمى یا سختى : فرمود   رسول خدا : اسماء گوید

  :یا بلائى یا دشوارى برسد پس بگوید
   )202(. توکلت على الحى الذى لا یموت: االله ربى و لا اشرك به شیئا

  که با آن از چاه بیرون آمد  دعاى حضرت یوسف 
لا الـه الا انـت المنـان بـدیع السـماوات و      ، لک بان لک الحمـد اللهم انى اسا

الارض ذوالجلال و الاکرام ان تصلى على محمد و آل محمد و ان تجعل لى ممـا  
   )203(. انا فیه فرجا و مخرجا

  دعا به هنگام وارد شدن بر سلطان و ترس از او 
دارد   او تـرس   هر که بر سلطانى وارد شود که از: فرمود حضرت صادق 

  :پس بگوید
اللهم ذلل لى صعوبته و سهل ، اتوجه   باالله استفتح و باالله استنجح و بمحمد 

لى حزونته فانک تمحو ما تشاء و تثبت و عندك ام الکتاب حسبى االله لا الـه الا  
هم و العظیم و امتنع بحول االله و قوته من حـول   هو علیه توکلت و هو رب العرش 

   )204(. قوتهم و امتنع برب الفلق من شر ما خلق و لا حول و لا قوة الا باالله
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  دعاى ایمن بودن از ضرر جن و انس  
مـن بـاکى   : مى فرمـود  که على بن الحسین : فرمود حضرت صادق 

و بـه  (اگر جن و انس بر علیه مـن گـرد آینـد    ، ندارم چون این کلمات را بگویم
  :)و آن کلمات این است، ضرر من اجتماع کنند

بسم االله و باالله و من االله و الـى االله و فـى سـبیل االله و علـى ملـۀ رسـول االله       
اللهم الیک اسلمت نفسى و الیک وجهت وجهى و الیـک الجـات ظهـرى و       

الیک فوضت امرى اللهم احفظنى بحفظ الایمان من بین یدى و من خلفى و عـن  
یمینى و عن شمالى و من فوقى و من تحتى و من قبلى و ادفع عنـى بحولـک و   

   )205(. فانه لا حول و لا قوة الا بک، قوتک

  ایش کار دعاى رفع گرفتارى و گش
محمد بن حمزه غنوى بمن نوشت و از من خواست که : على بن مهزیار گوید

بنویسم که دعائى به او بیاموزد که با آن وسیله گشایشـى   به حضرت جواد 
پـس  ) و از زندانى که در آن گرفتار شده بود خلاص گردد(برایش حاصل گردد 

حمزه درخواست کرده که دعائى اما آن چه محمد بن : آن حضرت به من نوشت 
و (پس به او بگو که ملازم این دعا باشـد  ، بیاموزد که با آن فرج و گشایش یابد

  )همیشه بگوید
. یا من یکفى من کل شى ء و لا یکفى منه شى ء اکفنى ما اهمنى مما انـا فیـه  

)206(   
  بهترین عمل براى اهل خانواده هنگام سفر 

منقـول اسـت کـه هـیچ خلیفـه         کرم در حدیث معتبر از حضرت رسول ا
در وقت بیرون رفتن دو رکعـت نمـاز   ، آدمى در اهلش نمى گذارد بهتر از آن که

  :پس بگوید، بگذارد
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اللهم انى استودعک نفسى و اهلى و مالى و ذریتى و دنیاى و آخرتى و امانتى 
اول قـل هـو االله   ابن طاوس قدس سره گفته است که در رکعـت  . و خاتمۀ عملى

  )207(. احد و در رکعت دوم انا انزلناه بخوان

  دعاى هنگام سفر 
به سفرى مـى   چون حضرت صادق : در روایت دیگر وارد شده است که 

  :رفتند این دعا را مى خواندند
اللهم احفظنى و احفظ ما معى و بلغنى و بلغ ما معـى ببلاغـک الحسـن بـاالله     

اتوجه اللهم سهل لى کل حزونۀ و ذلل لـى     تنجح و بمحمد استفتح و باالله اس
کل صعوبۀ و اعطنى من الخیر کله اکثر مما ارجو و اصرف عنى من الشر اکثر مما 
احذر فى عافیۀ یا ارحم الراحمین اسئل االله الذى بیده ما دق و جل بیـده اتـوات   

نا و سلامۀ و اسلاما و فقهـا و توفیقـا و   الملائکۀ ان یهب لنا فى سفرنا امنا و ایما
   )208(. برکۀ و هدى و شکرا و عافیۀ و مغفرة و عزما لا تغادر ذنبا

  از آداب سفر کردن پیامبراسلام و تعویذات مناسب سفر 
به سفر مـى     چون حضرت رسول خدا : در روایت دیگر منقول است که 

و مقراض و آینه و مسواك و شـانه و سـوزن و   رفتند شیشه روغن و سرمه دان 
ریسمان و چیزى که به آن کفش را پینه کنند و تسمهاى نعل را بر مى داشـتند و  

تعویذى است که مروى است کـه در  ، از جمله تعویذاتى که در سفر مناسب است
  :دسته شمشیر حضرت رسالت پناه تعبیه شده بود و آن این تعویذ است 

بسم االله الرحمن الرحیم یا االله یا االله یـا االله اسـالک یـا ملـک الملـوك الاول      
القدیم الابدى الذى لایزول و لا یحول انت االله العظیم الکافى لکل شیى ء المحیط 
بکل شیى ء اللهم اکفنى باسمک الاعظم الاجل الواحد الاحد الصمد الذى لم یلـد  

جب عنى شر من ارادنى کلهم و سـیوفهم و  و لم یولد و لم یکن له کفوا احد و اح
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باسهم و االله من و رائهم محیط اللهم احجب عنى شر من ارادنى بحجابـک الـذى   
احتجبت به فلم ینظر الیه احد من شر فسقۀ الجن و الانس و من شر سـلاحهم و  
من الحدید و من کل ما یتخوف و یحذرو من شر کل شدة و بلیۀ و مـن شـر مـا    

یه اقدر انک على کل شیى ء قدیر و صلى االله على نبیه محمد و انت به اعلم و عل
آله و سلم تسلیما و عوذه که در میان عمامه گذارند اقبـل و لا تخـف انـک مـن     
الامنین و لا تخف نجوت من القوم الضالمین لا تخف انک انت الاعلى الا تخافـا  

مـن جـوع و    اننى معکما اسمع و ارى و لا تخاف درکا و لا تخشى الذى اطعمعم
امنهم من خوف فسیکفیکهم االله و هو السمیع العلیم فاالله خیر حافظا و هـو ارحـم   
الراحمین ادخلوا علیهم الباب فاذا دخلتموه فانکم غالبون و علـى االله فتوکلـوا ان   
کنتم مومنین عوذه اى را که بر چهارپاى سوارى بندند اللهم احفـظ علـى مـا لـو     

ا لو ستره غیرك لکاع و اجعل على ظلا ظلـیلا  حفظه غیرك لضاع و استر على م
اتوقى به کل من رامنى بسوء او نصب لى مکرا او هیا لى مکروها حتـى یعـود و   
هو غیر ظافر بى و لا قادر على اللهم احفظنى کما حفظت به کتابک المنزل علـى  
قلب نبیک المرسل اللهم انک قلت و قولک الحق انا نحن نزلنـا الـذکر و انـا لـه     

   )209(. ظونلحاف

  در بیان دعاهائى که در راه و منازل باید خواند
چـون  : منقول است کـه   در حدیث صحیح از حضرت امام جعفر صادق 

مـى گفتنـد و   » سـبحان االله  «در سفرها سراشیب مى رفتند    حضرت رسول 
  )210(. مى گفتند» االله اکبر«چون سر بالا مى رفتند 

اللهـم اجعـل   : حدیث صحیح دیگر فرمود که چـون در سـفر باشـى بگـو     در
   )211(. مسیرى عبرا و صمتى تفکرا و کلامى ذکرا
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منقول است که هر کـه بـه رودخانـه       در حدیث معتبر از حضرت رسول 
 حق تعالى پر کنـد آن رودخانـه  » لا اله الا االله و الله اکبر«: پائین برود پس بگوید

  )212(. را از براى او پر از حسنات

  دعاى ترس از وسوسه و حدیث نفس  
هرگاه از وسوسه یـا حـدیث   : فرمود حضرت صادق : سید بن یسارگوید

  :بترسى بگو )خاطره هاى شیطانى(نفس 
ناصیتى بیدك عـدل فـى حکمـک    ، اللهم انى عبدك و ابن عبدك و ابن امتک

لک بکل اسم هو لک انزلته فى کتابک او علمتـه  ماض فى قضاوك اللهم انى اسا
احدا من خلقک او استاثرت به فى علم الغیب عندك ان تصلى على محمـد و آل  
 ؛محمد و ان تجعل القرآن نور بصرى و ربیع قلبى و جلاء حزنى و ذهـاب همـى  

   )213(. االله االله ربى لا اشرك به شیئا

  دعاى هنگام درد و بیمارى 
هنگـام درد و   حدیث کرده اند که حضـرت صـادق   برخى از اصحاب ما 

  :مى گفت ) این دعا را مى خواند(بیمارى 
قل ادعوا الذین زعمتم من دونه فـلا یملکـون   : اللهم انک عیرت اقواما فقلت 
فیا من لا یملک کشف ضرى و لا تحویلـه عنـى   ، کشف الضر عنکم و لا تحویلا

اکشف ضرى و حوله الى من یدعومعک  احد غیره صل على محمد و آل محمد و
   )214(. الها آخر لا اله غیرك

  دعاى هنگام دیدن صاحبان بلا 
به شکرانه (چون مردى را دیدى که گرفتار بلا شده : فرمود حضرت باقر 

  :بگو )این که تو بدان بلا گرفتار نشده اى
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لى کثیر ممن خلق و الحمد الله الذى عافانى مما ابتلاك به و فضلنى علیک و ع
  )215(. نگذار او بشنود

    )216(دعاى براى دفع بواسیر 
منقول است که خوانـدن ایـن دعـا بـراى رفـع       از حضرت امیرالمومنین 

  :بواسیر نافع است 
یا جواد یا ماجد یا رحیم یا قریب یا مجیب یا بارى ء یـا راحـم صـل علـى     

  . ى امر وجعىمحمد و آله و اردد على نعمتک و اکفن
شکایت کـرد   حدیث دیگر منقول است که شخصى به حضرت امام رضا 

  )217(. سوره یس را با عسل بنویس و بشوى و بخور: از بواسیر فرمود که 

   )218( )سیاتیک(دعا براى نجات از بیمارى عرق النساء 
شکایت کـرد   در حدیث دیگر مروى است که شخصى به حضرت صادق 

  :هرگاه اثرش ظاهر شود دست بر آن موضع بگذار و بگو: فرمود، از عرق النساء
بسم االله الرحمن الرحیم بسم االله و باالله اعوذ بسم االله الکبیـر و اعـوذ بسـم االله    
العظیم من شر کل عرق نعار و من شر حر النار آن شخص سه مرتبه این دعـا را  

  )219( .نجات یافت، از آن مرض، خوانده

  نجات از هر ورطه و امر سخت و دشوار 
فرمـود   بـه حضـرت علـى       پیغمبر اکرم : در روایتى منقول است که 
  :هرگاه در ورطه اى افتادى بگو

بسم االله الرحمن الرحیم لا حول و لا قوة الا باالله العلى العظیم اللهم ایاك نعبد 
  )220(. بلا را از تو دفع مى کند، ستى که خداى تعالى به آنو ایاك نستعین به در

  با این اذکار خداوند هفتاد نوع بلا را دفع مى کند  
  :که هر که صبح کند و سه بار بگوید: در روایت است که از سلمان نقل شده 
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الحمد الله رب العالمین الحمد الله حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیه حقتعالى هفتاد نوع 
  )221(. ا از او دفع کندبلا ر

  با این تعویذ زنان و بچه هایتان را از چشم زخم پناه دهید 
را غمـى     منقول است کـه هنگـامى رسـول اکـرم      از حضرت على 

یا محمد این چه غم است که در روى شما مـى  : جبرئیل آمد عرض کرد، گرفت
عرض کـرد چشـم زخـم    ، چشم زخم برخوردهحسن و حسین را : بینم فرمودند

، چرا با این کلمات آن دو را تعویـذ نکـردى  . فرمود آرى، حق است تصدیق کن
  :کرد بگو  عرض ، فرمود کدام کلمات اى جبرئیل

اللهم یا ذالسلطان العظیم و المن القدیم و الوجه الکریم یا ذالکلمات التامات و 
به جاى این کلمات نام مریض را (. الدعوات المستجابات عاف الحسن و الحسین

  . من انفس الجن و اعین الانس) ببر
حضرت چون این دعا را خواند آن دو برخواستند و به راه افتادند حضرت به 

زنان و بچه هایتان را با این تعویذ پناه دهید که به مانند آن : اصحاب خود فرمود
  )222(. هیچ کس پناه نگرفته

  درطلب عاقبت به خیرى  دعاى حضرت امام سجاد 
و یـا مـن طاعتـه    ، و یا من شکره فوز للشـاکرین ، یا من ذکره شرف للذاکرین

و ، و اشغل قلوبنا بـذکرك عـن کـل ذکـر    ، صل على محمد و اله، نجاة للمطیعین
فان قدرت لنـا  ، و جوارحنا بطاعتک عن کل طاعۀ، السنتنا بشکرك عن کل شکر
، و لا تلحقنـا فیـه سـئمۀ   ، سلامۀ لا تدرکنا فیه تبعـۀ فراغا من شغل فاجعله فراغ 

و یتـولى کتـاب   ، حتى ینصرف عنا کتاب السیئات بصحیفۀ خالیۀ من ذکر سیئاتنا
و تصرمت ، و اذاانقضت ایام حیاتنا، الحسنات عنا مسرورین بما کتبوا من حسناتنا

علـى  فصـل  ، و استحضرتنا دعوتک التى لا بد منها و مـن اجابتهـا  ، مدد اعمارنا
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و اجعل ختام ما تحصى علینا کتبه اعمالنـا توبـۀ مقبولـۀ لا توقفنـا     ، محمد و اله
و لا معصیۀ افترفناها و لا تکشف عنـا سـترا سـترته    ، بعدها على ذنب اجترحناه

انک رحیم بمن دعـاك و مسـتجیب   ، یوم تبلواخبار عبادك، على رووس الاشهاد
   )223(. لمن ناداك

م عليهدعاى حضرت امام سجاد  لا   به وقت تنگى رزق  الس
حتـى  ، و فـى اجالنـا بطـول الامـل    ، اللهم انک ابتلیتنا فى ارزاقنا بسوء الظـن 

فصـل  ، و طمعنا بامالنا فى اعمـار المعمـرین  ، التمسنا ارزاقک من عند المرزوقین
و الهمنـا ثقـۀ   ، و هب لنا یقینا صادقا تکفینا به من موونۀ الطلب، على محمد و اله
و اجعل ما صرحت به من عدتک فى وحیـک  ، ا من شدة النصبخالصۀ تعفینا به

و حسما ، قاطعا لاهتمامنا بالرزق الذى تکفلت به، و اتبعته من قسمک فى کتابک
و اقسـمت و  ، فقلـت و قولـک الحـق الاصـدق    ، للاشتغال بما ضمنت اللکفایۀ له

فـو رب  : (ثـم قلـت    )و فى السماء رزقکم و ما توعدون: (قسمک الابر الاوفى 
   )224(. )السماء و الارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون

  در یارى خواستن از خدا براى پرداخت وام دعاى حضرت امام سجاد 
و یحار ، و هب لى العافیۀ من دین تخلق به وجهى، اللهم صل على محمد و اله

مـن  و اعوذ بک یا رب . و یطول بممارسته شغلى، و یتشعب له فکرى، فیه ذهنى
و ، و اعذنى منـه ، فصل على محمد و اله، و شغل الدین و سهره، هم الذین و فکره

فصل علـى  ، و من تبعته بعد الوفاة، اسجیر استجیر بک یا رب من ذلته فى الحیوة
اللهم صل على محمـد و  . او کفاف واصل، و اجرنى منه بوسع فاضل، محمد و اله

و علمنـى  ، نى بالبـذل و الاقتصـاد  و قـوم ، و احجبنى عن السرف و الازدیـاد ، اله
و ، و اجر من اسباب الحلال ارزاقـى ، و اقبضنى بلطفک عن التبذیر، حسن التقدیر

اوتادیا الـى  ، و ازوعنى من المال ما یحدث لى مخیلۀ، وجه فى ابواب البر انفاقى
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و اعنى على صحبتهم ، اللهم حبب الى صحبۀ الفقراء. او ما اتعقب منه طغیانا، بغى
و ما زویت عنى من متاع الدنیا الفانیۀ فـاذخره لـى فـى خزائنـک     ، الصبربحسن 
، و عجلت لى من متاعها بلغۀ الى جوارك، و اجعل ما خولتنى من حطامها، الباقیۀ

و انـت الجـواد   ، و انک ذوالفضل العظیم، و ذریعۀ الى جنتک، و وصلۀ الى قربک
   )225(. الکریم

    د دعاى فرج و رفع گرفتارى از امام جوا
مرحوم شیخ عباس قمى قدس سره گوید که از براى فرج و رفع گرفتـارى و  

یـا  : تعلیم فرمـوده   غم نیز نافع است مواظبت بر این ذکر که حضرت جواد 
ایکه از هر : من یکفى من کل شیى ء و لا یکفى منه شى ء اکفنى ما اهمنى یعنى 

. کفایت نما آن چه بـرایم مهـم اسـت   ، تو چیزى چه کفایت کنى و کفایت نکند از
)226(  

  دعا براى کامل شدن ایمان و زایل نشدن آن 
بـه خـدمت   ، شیخ طوسى ازمحمد بن سلیمان دیلمى روایت کـرده اسـت کـه   

شیعیان شما مى گوینـد کـه ایمـان بـر دو     : عرض کردم که  حضرت صادق 
به امانت سپرده شده است و زایل  و دیگر آن که، یکى مستقر و ثابت، قسم است
ایمـان مـن کامـل    ، پس به من بیاموز دعائى را که هرگاه آن را بخوانم. مى گردد

  :بعد از هر نماز واجب بگو: فرمود که ، گردد و زایل نشود
نبیا و بالاسلام دینا و بـالقران کتابـا و بالکعبـۀ       رضیت باالله ربا و بمحمد 

لى ولیا و اماما و بالحسن و الحسین و على بن الحسین و محمد بن على قبلۀ و بع
و جعفر بن محمدفارفنى و موسى بن جعفر و على بن موسى و محمد بن علـى و  
على بن محمد و الحسن بن على و الحجۀ بن الحسن صلوات االله علیهم ائمۀ اللهم 

   )227(. انى رضیت بهم ائمۀ فارضنى لهم انک على کل شیى ء قدیر
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  دعا براى دفع وسوسه و حدیث نفس و اداى قرض  
کـه مـردى خـدمت حضـرت     ، روایت اسـت  از حضرت امام محمد باقر 

آمد و شکایت کرد به آن حضرت از وسوسه و حدیث نفـس و     رسول اکرم 
او فرمـود ایـن دعـا را    بـه     حضرت رسول . دینى که او را سنگین کرده بود

  :مکرر بگوید
توکلت على الحى الذى لا یموت و الحمدالله الذى لم یتخذ ولدا و لم یکـن لـه   

   )228(. شریک فى الملک و لم یکن له ولى من الذل و کبره تکبیرا
هنگـامى کـه در سـینه ات    ، و نیز روایت شده که از براى دفع وسوسه شیطان

  :بگو، شکى پیدا شد
   )229(. لاخر و الظاهر و الباطن و هو بکل شیى علیمهو الاول و ا

  »  دعاهاى عصرغیبت « 
    دعاى فرج حضرت امام زمان 

اللهم کن لولیک الحجۀ بن الحسن صلواتک علیه و على ابائه فى هذه السـاعۀ  
و فى کل ساعۀ ولیا و حافظا و قاعدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسکنه ارضک 

   )230(. متعه فیها طویلاطوعا و ت

  دعا براى ثبات ایمان در غیبت کبرى 
از ، شیخ نعمانى در غیبت و کلینى در کافى به اسـناد متعـدده روایـت کردنـد    

به درستى کـه از بـراى   : مى فرماید که  شنیدم که ابوعبداالله : زراره که گفت 
و  !اى زراره: آن گـاه فرمـود   .غیبتى است پیش از آن که خروج کنـد  قائم 

پس بعضـى از مـردم   . اوست منتظر و اوست کسى که شک مى شود در ولادتش
مى گویند که پدرش مرد و جانشینى نگذاشت و بعضى از ایشان مى گوینـد کـه   

و بعضى مى گویند کـه  ، حمل بود و بعضى از ایشان مى گویند که او غائب است
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غیر این که خداونـد  ، و اوست منتظر، سالمتولد شد پیش از وفات پدرش به دو 
پس در ایـن زمـان بـه شـک مـى افتنـد       . خواسته که امتحان کند قلوب شیعه را

  . مبطلون
کـدام  ، اگـر درك کـردم آن زمـان را    !فداى تو شوم: پس گفتم : زراره گفت 
  ؟عمل را بکنم
  :پس بخوان این دعا را، اگر درك کردى آن زمان را !اى زراره: فرمود

اللهم عرفنـى  ، فانک ان لم تعرفنى نفسک لم اعرف نبیک، اللهم عرفنى نفسک
، اللهم عرفنـى حجتـک  ، فانک ان لم تعرفنى رسولک لم اعرف حجتک، رسولک

   )231(. فانک ان لم تعرفنى حجتک ضللت عن دینى

  دعاى غریق 
: شیخ صدوق در کتاب کمال الدین روایت کرده از عبداالله بن سنان کـه گفـت   

مى مانید بـدون    پس . زود است به شما شبهه: که  د حضرت ابوعبداالله فرمو
مگـر  ، و نجات نمـى یابـد در آن شـبهه   ، نشانه و راهنما و پیشواى هدایت کننده

  ؟چگونه است دعاى غریق: گفتم . کسى که بخواند دعاى غریق را
ثبت قلبى على  !بیا مقلب القلو !یا رحیم !یا رحمن !یا االله: فرمود مى گویى 

   )232(. دینک

  ترجمه فقراتى از دعاى ندبه 
و کدام زمـین و خـاك تـو را     ؟کاش مى دانستم که تو در کجا اقامت نمودى

  ؟آیا به رضوى جاى دارى یا ذى طوى ؟برگرفته
نه آوازى و ، گران است بر من که خلق را بینم و تو دیده نشوى و نشنوم از تو

  . نه رازى
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نه ناله اى و نه ، و نرسد به تو بلا از من، که احاطه کند به تو گران است بر من
  . شکایتى

  !جانم فداى تو که غایبى و از ما کناره ندارى
  !جانم فداى تو دور شده اى که از ما دورى نگرفتى
ازمـرد و زن کـه تـو را یـاد     ، جانم فداى تو که آرزوى هر مشتاق آرزومندى

  !آورند و ناله کنند
  . و خلق از تو دست کشیده باشند، ن که من بر تو بگریمگران است بر م

  . نه بر دیگران آن چه مى گذرد، گران است بر من که بگذرد بر تو
. آیا کسى هست که مرا یارى کند تا به همراهى او ناله و گریه را طولانى کنم

هـر آن گـاه کـه    . آیا جزع کننده اى هست که من او را بر جـزعش یـارى کـنم   
که چشم من  ؟خاشاکى رفته )کنایه از بسیارى گریه(آیا به چشمى  ؟خلوتى شده

  او را بر آن حالت مساعدت کند؟
کـه بـه حضـور جنابـت مشـرف      ! آیا به سوى تو راهى هست اى پسر احمد

  شوند؟
آیا روز جدائى ما به فرداى وصال مى رسـد کـه بـه دیـدار جمالـت بهرمنـد       

  ؟شویم
  ؟ب کننده که سیراب شویمکى وارد مى شویم بر چشمه سارهاى سیرا
  کى صبح و شام به خدمتت خواهیم رسید؟

و حال آن که لواى ظفر و نصرت برافراشـته  ، کى تو ما را مى بینى و ما تو را
  . شده

و بـر  ، را به امثال این کلمـات درد دلـى کـرده    سزاوار است آن حضرت 
  )233(. آتش هجرانش کفى از آب شور پاشیده
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را در خـواب   مى توان حضرت حجـت  ، واسطه خواندن آن دعایى که به
  یا بیدارى دید

که  روایت کرده از حضرت صادق ، سید جلیل بن باقى در اختیار مصباح
پس بـه درسـتى کـه او    ، هر کس این دعا را بعد از هرنماز فریضه بخواند: فرمود

را در بیدارى  -على آبائه السلام  علیه و -م ح م د بن للحسن ، خواهد دید امام
  :یا در خواب 

  بسم االله الرحمن الرحیم
من مشـارق الارض و  ، اللهم بلغ مولانا صاحب الزمان اینما کان و حیثما کان

عنى و عن والـدى و عـن ولـدى و اخـوانى والتحیـۀ و      ، سهلها و جبلها، مغاربها
  . ابه و احاط علمهو ما احصاه کت، و زنۀ عرش االله، السلام عدد خلق االله

عهـدا و  ، اللهم انى اجدد له فى صبیحۀ هذاالیوم و ما عشت فیه من ایام حیاتى
  . بیعۀ له فى عنقى لا احول عنها و لا ازول ابدا

و الممتثلین لاوامره و نواهیه فى ، اللهم اجعلنى من انصاره و تصاره الذابین عنه
  . و المستشهدین بین یدیه، ایامه

، بینى و بینه الموت الذى جعلتـه علـى عبـادك حتمـا مقضـیا     اللهم فان حال 
ملبیا دعوة الـداعى  ، مجردا قناتى، شاهرا سیفى، فاخرجنى من قبرى موتزرا کفنى

  . فى الحاضر و البادى
و اکحل بصرى بنظـرة منـى الیـه و    ، اللهم ارنى الطلعۀ الرشیدة و الغرة الحمیدة

  . عجل فرجه و سهل مخرجه
  . و قو ظهره و طول عمره، اللهم اشذد ازره

ظهـر  «: فانک قلت و قولـک الحـق   ، و احى به عبادك، اللهم اعمر به بلادك
و ابن بنت ، فاظهر اللهم لنا ولیک» الفساد فى البر و البحر بما کسبت ایدى الناس 
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حتـى لا یظهـر بشـى ء مـن     . صلواتک علیه و آله، نبیک المسمى باسم رسولک
  . الحق بکلماته و یحقفه و یحق االله، الباطل الا مزقه

و ، انهم یرونه بعید و نـراه قریبـا  ، اللهم اکشف هذه الغمۀ عن هذه الامۀ بظهوره
   )234(. صلى االله على محمد و آله

  باشید از یاران حضرت ولى عصر  )235(با خواندن دعاى عهد 
هـر کـه چهـل صـباح ایـن عهـد را       : منقول است که  از حضرت صادق 

خـدا او  ، و اگر پیش از ظهور آن حضرت بمیـرد ، از یاوران قائم ما باشد، بخواند
، و حق تعالى به هر کلمـه ، که در خدمت آن حضرت باشد، را از قبر بیرون آورد

  )236(. و هزار گناه از او محو کند، هزار حسنه او را کرامت فرماید

    مدح امام عصر رباعى در 
  تنگ است بسى به سینه ام راه نفـس 

  از بس که به راه حق نمى بیـنم کـس       

   
  پر گشته جهان سراسر از ظلم و نفاق

ــرس       ــاد ب ــه فری ــه عصــر ب   اى پادش
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  شفا و درمان به قرآن : فصل سوم 
  شفا و درمان به قرآن 

  فضائل قرآن در   کلمات قصار حضرت رسول اکرم 
  )237(. قرآن دواست» القرآن هو الدواء«
قرآن غنائى است کـه پـس از آن   . »القرآن غنى لا فقر بعده و لا غنى دونه «

  )238(. فقرى نیست و غنائى جز آن نیست
لا فاقۀ لعبد یقرء القرآن و لا غنى له بعده بنده اى که قرآن خواند فقیر نشود و 

  )239(. را بالاتر از قرآن بى نیازى اى نیستاو 
ان هذه القلوب تصدء کما یصدء الحدید قیل فما جلاءها قـال ذکـر المـوت و    

گفت یـاد   ؟گفتند صیقل آن چیست، تلاوة القرآن دلها مانند آهنگ زنگ مى زند
  )240(. مرگ و خواندن قرآن

 تاکلوا به لا تستکثروا اقرء و القرآن و عملوا به و لا تجفوا عنه و تغلو فیه و لا
بـه  ، قرآن بخوانید و بدان عمل کنید و از آن دورنشوید و در آن غلـو نکنیـد  . به

  )241(. وسیله قرآن نان نخورید و به کمک آن فزونى مجوئید
حدیث کند که مـردى از درد سـینه بـه     از پدرانش  حضرت صادق 

به وسـیله قـرآن شـفا بجـوى زیـرا      : حضرت فرمودند، کایت کردش   پیغمبر 
و این قـرآن شـفا اسـت    ( )242() و شفاء لما فى الصدور: (خداى عز و جل فرماید

  )243( ).براى آن چه در سینه ها است

  بى نیازى با خواندن قرآن 
یاز هر که قرآن بخواند او بى ن: فرمود امام صادق : معاویۀ بن عمار گوید

هیچ چیـز او  ) اگر قرآن بى نیازش نکند(و گرنه ، شود و نیازى پس از آن نیست
  )244(. را بى نیاز نکند
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  سفارش روزى پنجاه آیه قرآن خواندن 
قرآن عهـد خداونـد و فرمـان اوسـت اسـت بـه       : فرمود حضرت صادق 

نظر  خلقش پس سزاوار است براى شخص مسلمان که در این عهد و فرمان خدا
  )245(. افکند و روزى پنجاه آیه از آن بخواند

  فضیلت خانه هایى که در آن ها قرآن خوانده شود 
خانه هاى خود را با تلاوت قرآن روشن کنید و آن : فرمود   پیغمبر اسلام 

در کلیساها و عبادتگاههاى ، ها را گورستان نکنید چنانچه یهود و نصارى کردند
و در آن عبادتى انجـام  (ولى خانه هاى خویش را معطل گذارند ، ماز کنیدخود ن
، زیرا که هرگاه در خانه بسیار تلاوت قرآن شود خیر و برکتش زیاد شود) ندهند

و آن خانه براى اهل آسمان درخشندگى دارد چنـان  ، و اهل آن به وسعت رسند
  )246(. چه ستارگان آسمان براى اهل زمین مى درخشند

  خواندن ده تا هزار آیه در شب   ثواب
هر کس در یک شـب  : فرموده    که رسول خدا : فرمود حضرت باقر 

پنجـاه آیـه بخوانـد      و هـر کـس   ، ده آیه از قرآن بخواند از غافلین نوشته نشود
درزمره ذاکرین نوشته شود و هر کس صد آیه بخوانـد در زمـره قـانتین نوشـته     

و هر که سیصـد آیـه   ، و هر که دویست آیه بخواند از خاشعین نوشته شود، شود
و هر که پانصـد آیـه بخوانـد از جملـه مجتهـدین      ، بخواند از فائزین نوشته شود

یـک قنطـار از طـلا     )ثواب انفاق(و هر که هزار آیه بخواند براى او ، نوشته شود
کـه هـر مثقـالى بیسـت و     ، و هر قنطار پانزده هزار مثقال طلا است، نوشته شود

که کوچکترین آن ها به اندازه کوه احد و بزرگترین آن ها بـه  ، چهار قیراط است
  )247(. اندازه آن چه میان زمین و آسمان است
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  ثواب خواندن صد آیه از قرآن 
هـر کـه صـد آیـه     : منقول است  و به سند معتبر ازحضرت امیرالمومنین 

اگـر  ، بگوید» یا االله «و بعد از آن هفت مرتبه ، ن که باشدبخواند از هر جاى قرآ
  )248(. بر سنگى دعا کند خدا آن را بشکافد

هر که از بلیـه  : منقول است  و به سند معتبر از حضرت امام موسى کاظم 
بعـد از آن سـه مرتبـه    ، و صد آیه بخواند از هر جاى قرآن که خواهد، اى ترسد
  )249(. خدا آن بلا را دفع نماید» شف عنى البلاءاللهم اک«: بگوید

  فضائل و فوائد بعضى از آیات و صد و چهارده سوره قرآن کریم 
  سورة الفاتحۀ  - 1

بسم االله الرحمن «: فرمود به سند معتبر منقول است که حضرت امام رضا 
  )250(. چشم نزدیکتر است به اسم اعظم الهى از سیاهى چشم به سفیدى» الرحیم 

  )251(. اسم اعظم خداوند در سوره حمد است: فرمودند امام صادق 
منقول است که به بعضى از اصحاب  به سند معتبر از حضرت امام صادق 

و ، بخوان سوره حمد، مى خواهى به تو تعلیم کنم اسم اعظم الهى را: خود فرمود
پـس رو  ، و سوره انا انزلناه فى لیلۀ القدر را، الکرسىسوره قل هو االله احد و آیۀ 

  )252(. به قبله کن و هر حاجتى را دارى از خدا بطلب
در روایتى منقول است که ابوذر انه پرسید یـا رسـول االله انبیـاء چنـد نفرنـد      

گفتم خدا چنـد  ، نفر 313گفتم مرسل از آن ها چنداند فرمود ، هزار 124: فرمود
بر آدم ده صحف و بر شیث پنجاه صحیفه و ، کتاب 104فرمود ، کتاب نازل نمود

او اول کسى بود که به قلم نوشت و بر ابراهیم ده صـحف و تـورات و انجیـل و    
در خبر آمده هر کس فاتحه الکتاب را بخواند گویا تمام کتبى کـه  . زبور و فرقان

آن هـا را   از آسمان آمده خوانده و هر کس معناى آن را بداند گویا معناى تمـام 
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بـار   70اگر معانى فاتحۀ الکتاب را مـى نوشـتم   : فرمود على . دانسته است
  )253(. شتر مى شد

هر کـه را علتـى عـارض    : منقول است  به سند معتبر از حضرت صادق 
برطـرف شـد     اگر علتش ، شود در همان وقت هفت مرتبه سوره حمد را بخواند

  )254(. و من ضامنم از براى او عافیت را، ر نه هفتاد مرتبه بخواندو اگ، اکتفا نماید
سوره حمد را بر دردى هفتاد مرتبه نمى : و ایضا به سند دیگر منقول است که 

  )255(. خوانند مگر آن که آن درد ساکن مى شود
اگر سوره حمـد  : منقول است که  و ایضا به سند معتبر از حضرت صادق 

  )256(. یتى هفتاد مرتبه بخوانند و روح به او برگردد عجب نخواهد بودرا بر م
هـر کـه را   : منقول است کـه   و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر 

  )257(. او را هیچ چیز عافیت نمى دهد، سوره حمد عافیت ندهد
د کـه  به بعضـى از اصـحاب خـو    و ایضا منقول است که حضرت صادق 

بندهاى پیراهنت را بگشا و سر در گریبان کن و اذان : شکایت کرد از تب فرمود
و هفت مرتبه سوره حمد را بخوان آن شـخص چنـان کـرد و شـفا     ، و اقامه بگو

  )258(. یافت
روایت نموده که ملکى    از لب اللباب قطب راوندى از حضرت رسول االله 

گفت به درستى که خداوند تو را به دو سوره بشـارت   بر آن حضرت نازل شد و
فاتحـۀ الکتـاب و خاتمـه هـاى     : مى دهد که قبل از توبه پیامبرى اعطا نفرموده 

فضل سـوره حمـد ماننـد    : و از آن حضرت روایت است که فرمودند، سوره بقره
فضل حاملین عرش مى باشد کسى که سوره حمد را بخواند ثواب حاملین عرش 

اگـر فاتحـۀ الکتـاب در    : و نیز روایت است که فرمودند. و عطا مى شودالهى به ا



85 

 

به درستى که فاتحۀ الکتـاب  ، یک کفه میزان قرار گیرد و بقیه قرآن در کفه دیگر
  )259(. هفت برابر بر کفه دیگر رجحان دارد

  ختم سوره حمد جهت فتح امور 
و اگـر  ، فاصـله بار تا چهل و یکروز بخواند بـى   41از روز جمعه هر روزى 

  :فاصله شود باید از سر گیرد و هر روز بعد از ختم این دعا را سیزده بار بخواند
یا مفتح فتح یا مفرج فرج یا مسبب سبب یا میسر یسر یا مسهل سهل یا متمم 

  . تمم و حسبنا االله و نعم الوکیل
از توانگرى بجائى ، هر کس این را با خلوص و تقوى و حضور قلب بجا آرد

  )260(. که ضبط نتواند کرد رسد
بعد از نماز صبح جمعه با غسل بعد از تسبیح : علامه مجلسى قدس سره گوید

و صـد  » الحمد الله رب العالمین على کل حال «: صد بار بگوید فاطمه زهرا 
  )مجرب است( )261(. صلوات فرستد و با کسى سخن نگوید

  سورة البقرة  - 2
، سوره بقره را یاد بگیرید: روایت است که فرمودند   از حضرت رسول االله 

پس به درستى که خواندن سوره بقره برکت است وترك خواندن آن حسرت مى 
  )262(. باشد و ساحران راهى بر سوره بقره ندارند

  سورة البقرة و آل عمران  - 3و  2
هـر کـه سـوره    : منقول است  به سند معتبر از حضرت امام جعفر صادق 

این دو سوره در قیامت بر سر او سایه افکنند ماننـد  ، بقره و آل عمران را بخواند
  )263(. دو ابر یا دو عبا
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آیۀ الکرسى و دو آیـه پـس از آن و   ، ثواب خواندن چهار آیه اول سوره بقرة
  سه آیه آخر این سوره
کسى کـه  : فرمودند   نقل مى نمایند که رسول خدا  امام زین العابدین 

آیۀ الکرسى و دو آیه بعد از آن و سـه آیـه آخـر ایـن     ، چهار آیه اول سوره بقره
خودش و مالش دچار هـیچ گونـه آفتـى نخواهنـد شـد؛      ، سوره را قرائت نماید

  )264(. شیطان به او نزدیک نشده و قرآن را فراموش نخواهد کرد
هر که آیۀ الکرسى را در وقت خواب : منقول است  از حضرت امام رضا 

و هر که بعد از نماز بخواند هیچ صاحب نیشـى  ، بخواند از فالج شدن ایمن گردد
  )265(. به او ضرر نرساند

هر که یک مرتبه آیۀ : منقول است  و به سند معتبر از حضرت محمد باقر 
و هـزاربلا از  ، حق تعالى از او برگرداند هزار بلا از بلاهاى دنیا، ندالکرسى بخوا

و کمتـرین  ، بلاهاى آخرت را که از سهل ترین بلاهاى دنیا فقر و احتیـاج باشـد  
  )266(. بلاهاى آخرت عذاب قبر باشد

از تـب   شخصـى بـه حضـرت صـادق     : و به سند دیگر منقول است که 
و به آب حل کن ، آیۀ الکرسى را در ظرفى بنویس :حضرت فرمود، شکایت کرد

  )267(. و بخور
یکى از پـدرانم شـنید کسـى    : منقول است که  و از حضرت امام موسى 

بعد از آن شـنید کـه   ، شکر خدا کرد و مزد یافت: فرمود، سوره فاتحه مى خواند
از آن شنید سـوره  بعد ، ایمان آورد و ایمن شد: فرمود، قل هو االله احد مى خواند

بعد از آن شنید آیۀ ، تصدیق پیغمبر کرد آمرزیده شد: فرمود، انا انزلناه مى خواند
  )268(. به به نازل شد برات بیزارى این مرد از جهنم: فرمود، الکرسى مى خواند
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کسى که چشـمش  : منقول است  و به سند معتبر از حضرت امیرالمومنین 
یۀ الکرسى بخواند و در خاطر خود قرار دهد برطـرف مـى   آزارى داشته باشد آ

و هر کـه پـیش از طلـوع آفتـاب      ؛به توفیق الهى عافیت مى یابد انشاء االله، شود
یازده مرتبه سوره قل هو االله احد و یازده مرتبه سوره انا انزلنـاه و یـازده مرتبـه    

خواهـد از  خدا مالش را از تلف حفظ نماید؛ و چون کسـى  ، آیۀ الکرسى بخواند
تا  )ان فى خلق السموات و الارض(چند آیه آل عمران را یعنى ، خانه بیرون رود

آخر سوره با آیۀ الکرسى و سوره انا انزلنا و سـوره حمـد بخوانـد کـه موجـب      
  )269(. قضاى حاجتهاى دنیا و آخرت مى گردد
منقول اسـت کـه حضـرت رسـول      و ایضا به سند معتبر از حضرت رضا 

چنان باشد که مـدت حیـات   ، هر که صد مرتبه آیۀ الکرسى بخواند: فرمود   
  )270(. خود عبادت کرده باشد
به تو و امت تـو  : حق تعالى فرمود: منقول است که    و از حضرت رسول 

ره فاتحۀ الکتاب و خاتمـه سـو  ، گنجى از گنجهاى عرش خود را کرامت کرده ام
  )271(. بقره یعنى آمن الرسول تا آخر سوره

هـر کـه بعـد از نمـاز     : منقول اسـت     و به سند معتبر از حضرت رسول 
  )272(. واجب آیۀ الکرسى بخواند تا وقت نماز دیگر در امان خدا باشد

یا على بر تو باشد به تلاوت آیۀ الکرسـى  : و ایضا حدیث دیگر منقول است 
به درستى که محافظت و مداومت نمى نماید بـر خوانـدن آن   ، از نماز فریضه بعد

  )273(. مگر پیغمبرى یا صدیقى یا شهیدى
چون حقتعالى : منقول است  و به سند معتبر از حضرت امام جعفر صادق 

و آیۀ الکرسى و قـل اللهـم مالـک     )274(امر فرمود که سوره فاتحه و آیه شهد االله 
: ایشـان در عـرش الهـى در آویختنـد و گفتنـد     ، را به زمین آوردنـد  )275(ک المل
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حق ، به نزد اهل خطاها و گناهان مى فرستى، پروردگارا ما را به کجا مى فرستى
به عزت و جلال خود قسم مـى  ، بروید به زمین: تعالى وحى فرمود به ایشان که 

ان ایشان شماها را تلاوت نماینـد بعـد از   و شیعی   خورم هر که از آل محمد 
یعنـى الطـاف   ، البته به سوى او نظر نمایم به نظـر مخفـى خـود   ، نمازهاى واجب

هر روز هفتاد نظـر و در هـر نظـر کردنـى     ، خاصه خود را شامل حال او گردانم
و توبه او را قبول کنم هر چند معصیت بسـیار کـرده   ، هفتاد حاجت او را برآورم

  )276(. باشند
اشجع سـلمى  : منقول است که  و به سند معتبر از حضرت امام على نقى 

و در بیابانهاى مخـوف واقـع   ، بسیار سفر مى کنم: گفت  به حضرت صادق 
، مى خواهم چیزى تعلیم مـن فرمـائى کـه موجـب ایمنـى مـن گـردد       ، مى شوم

خود را بـالاى سـر   هرگاه خوف بر تو غالب گردد دست راست : حضرت فرمود
  :خود بگذار و به آواز بلند این آیه را بخوان 

افغیر دین االله یبغون و له اسلم من فى السموات و الارض طوعا و کرها و الیه (
   )277(. )یرجعون

جن در آن جـا  : چون به سفر رفتم به وادى رسیدم که مى گفتند: اشجع گفت 
دیگرى ، یدش من آیه را خواندمبگیر: ناگاه شنیدم شخصى مى گوید، بسیار است

  )278(. چگونه بگیریمش و حال آن که پناه به آیه طیبه برد، گفت
مـردى عـرض کـرد یـا امیرالمـومنین      : در حدیثى به سند معتبر منقول است 

در : فرمـود ، حیوانى که زیر پاى من هست چموشى مى کند و من از آن ترسـانم 
  :گوش راستش این آیه را بخوان 

   )279(. من فى السموات و الارض طوعا و کرها و الیه یرجعونو له اسلم 
  )280(. و آن مرد این آیه را خواند و آن حیوان براى او رام گردید
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اى امیرمومنان : مردى عرضکرد: و ایضا در حدیثى به سند معتبر منقول است 
آیا شفائى دارد؟  )که موجب بیمارى من شده است(در شکم من آب زردى است 

بنـویس آیـۀ   ، و بدون صرف کردن درهمى و نـه دینـارى   )بى پول(آرى : فرمود
الکرسى را بر شکمت و آن را بشوى و بیاشـام و آن را در شـکمت ذخیـره کـن     

محتمل است مقصود این باشد که تا مقدارى از زمان روى آن چیزى مخور کـه  (
و آن مرد انجام داد و ، یابىبخواست خداى عز و جل بهبودى ) در شکمت بماند

  )281(. بخواست خداوند بهبودى یافت

  سورة النساء   - 4
، هر که سوره نساء را در هر جمعه بخوانـد : منقول است  از امیرالمومنین 

  )282(. از ضغطه یعنى فشار قبر ایمن گردد

  سورة المائدة  - 5
هر که سوره مائده : منقول است  به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر 

و هرگـز بـه   ، ایمانش به ظلم و گناه آلوده نشود، را در هر روز پنج شنبه بخواند
  )283(. خدا مشرك نشود

  سورة انعام 
، سوره انعام یک دفعه نازل شد: منقول است  به سند معتبر از امام صادق 

، آوردنـد    نزد حضـرت رسـول    و هفتاد هزار ملک آن را مشایعت کردند تا
که اسم اعظم الهى درهفتاد موضـع  ، پس این سوره را تعلیم نمائید و بزرگ دارید

و اگر مردم بداننـد در قـرائتش چـه فضـیلت و ثـواب هسـت       ، این سوره هست
  )284(. هرگزترك ننمایند قرائتش را

، انعام را هر شـب بخوانـد  کسى که سوره : و از عبداالله بن عباس منقول است 
  )285(. و به دیده خود هرگز جهنم را نبیند، در روز قیامت از جمله ایمنان باشد
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سوره انعـام را یـک دفعـه    : منقول است که  و به سند معتبر از امام رضا 
و آواز بلند کرده بودنـد بـه   ، نازل ساختند و هفتاد هزار ملک مشایعت آن کردند

پس هر که این سوره . آوردند   یر و تهلیل تا نزد حضرت رسول تسبیح و تکب
  )286(. آن هفتاد هزار ملک تسبیح بگویند از براى او تا روز قیامت، را بخواند

اگر علتى داشته باشى که خوف هلاك : منقول است  و از امام محمد باقر 
. بخوان که مکروهى به تو نمى رسد از آن علتسوره انعام را ، از آن داشته باشى

)287(  
  سورة الاعراف   - 7

هر که سوره اعراف را در هـر  : منقول است  به سند معتبر از امام صادق 
در روز قیامت از جمله جماعتى باشد از دوستان خدا که حق تعـالى  ، ماه بخواند

. نیست و اندوهناك نمى شـوند خوفى بر ایشان : در شان ایشان فرموده است که 
و به درستى کـه آیـات   ، و اگر در هر جمعه بخواند او را درقیامت حساب نکنند

پس قرائت این سوره را ترك منمائید کـه گـواهى   ، محکمات در آن بسیار است
  )288(. مى دهد در قیامت براى کسى که آن را خوانده باشد

 ضـور امیرالمـومنین   مـردى درح : در حدیثى به سند معتبر منقول اسـت  
یا امیرالمومنین مرا آگاه کن از آن چه براى محافظـت از  : برخاست و عرض کرد

  :این آیات را بخوان : فرمود ؟سوختن و غرق شدن است
  . )289( ان ولیى االله الذى نزل الکتاب و هو یتولى الصالحین

م القیمۀ و السـموات  و ما قدروا االله حق قدره و الارض جمیعا قبضته یوو آیه 
   )290( .مطویات بیمینه سبحانه و تعالى عما یشرکون

گویـد  . پس هر که این آیات را بخواند از سوختن و غرق شـدن ایمـن اسـت   
مردى آن را خواند و آتش در خانه هاى همسایگانش درگرفت و خانـه او    پس 
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ى بـه او  آسـیب ) از برکت آن آیات کـه خوانـده بـود   (هم وسط آن خانه ها بود و 
  )291(. نرسید

دربیابـانى    هـرکس  : منقول اسـت   و ایضا به سند معتبر از امیرالمومنین 
  :خالى از سکنه شبى را به سر برد و این آیه را بخواند

ان ربکم االله الذى خلق السموات و الارض فى سـتۀ ایـام ثـم اسـتوى علـى      
القمر و النجوم مسخرات بـامره   العرش یغشى الیل النهار یطلبه حثیثا و الشمس و

   )292(. الا له الخلق و الامر تبارك االله رب العالمین
  )293(. فرستگان او را محافظت کنند و شیاطین از او دور شوند

  سورة الانفال و سورة البرائۀ   - 9و 8
هر که سوره انفال و سـوره توبـه را در   : منقول است  از حضرت صادق 

 و از شیعه حضـرت امیرالمـومنین   ، واند هرگز نفاق بر او راه نیابدهر ماه بخ
  )294(. باشد

 در حدیثى به سند معتبر منقـول اسـت مـردى درحضـور امیرالمـومنین      
اى امیرمومنان سـرزمین مـا جـاى درنـدگان اسـت و      : برخواست و عرض کرد

فرمود ، درندگان به خانه من در آیند و تا شکار خود را نگیرند از آن جا نگذرند
  :این دو آیه را بخوان 

لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حـریص علـیکم بـالمومنین    
 اله الا هو علیه توکلت و هو رب العـرش  فان تولوافقل حسبى االله لا. روف رحیم

   )295( .العظیم
  )296(. پس آن مرد این دو آیه را خواند و درندگان از او دور شدند



92 

 

  سورة یونس   - 10
هر که سوره یونس را هر دو ماه یا سـه  : منقول است  از حضرت صادق 
و در قیامـت از  ، دبیم آن نیست که از جملـه جـاهلان گـرد   ، ماه یک بار بخواند
  )297(. جمله مقربان باشد

  سورة هود  - 11
، هر که سوره هود را هر جمعـه بخوانـد  : منقول است  از امام محمد باقر 

و در قیامت گنـاهى  ، حق تعالى او را در قیامت در زمره پیغمبران مبعوث گرداند
  )298(. از او ظاهر نشود

هـر کـه از غـرق    : منقول است  مومنین و به سند معتبر از حضرت امیرال
  :شدن ترسد این آیات را بخواند

  . )299(بسم االله مجریها و مرسها ان ربى لغفور رحیم 
و ما قدرواالله حق قدره و الارض جمیعا قبضته یوم القیمۀ و السموات مطویات 

  . )301(/  )300( بیمینه سبحانه و تعالى عما یشرکون

    سورة یوسف - 12
هر که سوره یوسف را بخواند در هر روز یا : منقول است  از امام صادق 

و ، جمال او مانند حضرت یوسف باشد، در هر شب چون در قیامت مبعوث شود
. در آن روز به او فزعى و خوفى نرسد و از همسایگان بندگان صالح خدا باشـد 

)302(  
  سورة الرعد  - 13

، هر کـه بسـیار سـوره رعـد را بخوانـد     : منقول است  از حضرت صادق 
و اگر مـومن باشـد خـدا او را     ؛هرگز صاعقه اى به او نرسد اگرچه ناصبى باشد
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و شفاعت او را قبـول فرمایـد در اهـل بیـت و     ، داخل بهشت گرداند بى حساب
  )303(. برادران مومنش

  :ه رااز شیخ بهاء الدین نقل شده جهت حمل زنان این آی
و لو ان قرانا سیرت به الجبال او قطعت به الارض اوکلم به الموتى بل الله الامر 

   )304(. جمیعا افلم یایئس الذین امنوا ان لو یشاء االله لهدى الناس جمیعا
بنویسید و بـر پهلـوى زن بندنـد    ) ول و ان ق ران ا تا آخر(به حروف مقطعه 
  )305(. زن دادم حامله شدندفرمودند به نهصد ، حامله شود انشاء االله

  سورة ابراهیم و سورة حجر  - 15و  14
هر که سوره ابراهیم و سوره حجـر را در دو  : منقول اسن  از امام صادق 

. هرگز به او فقر و دیوانگى و بلیه عظیمى نرسد، رکعت نماز در هر جمعه بخواند
)306(  

  سورة نحل  - 16
، هر که سوره نحل را در هر ماه بخوانـد : منقول است  از حضرت صادق 

و هفتاد نوع ازبلا از او دور گردد که سهل تر آن ها ، در دنیا به قرض مبتلا نشود
و مسکن او در جنت عـدن باشـد کـه در میـان     ، دیوانگى و خوره و پیسى باشد

  )307(. بهشت ها واقع است

   )اسرى(سورة بنى اسرائیل  - 17
هر که سوره بنى اسرائیل را در هر شب : منقول است  از حضرت صادق 
  )308(. رادریابد و از اصحاب او باشد   تا قائم آل محمد ، جمعه بخواند نمیرد

یعنى (هرکس همه مسبحات : مى فرمود شنیدم حضرت باقر : جابر گوید
پیش از آن که بخوابـد آن هـا را    )309( )سوره هائى که اول آن سبح یا یسبح است
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را درك کند و اگر بمیـرد در جـوار    آن کس نمیرد تا حضرت قائم ، بخواند
  )310(. خواهد بود   نبى اکرم حضرت محمد 

شـکایت نمـود از    و منقول است که عمر بن حنظله به حضـرت صـادق   
  :و این دو آیه را بخوان ، دست بر بالاى سرت بگذار: ودحضرت فرم )311(صداع 

و اذا قیل  )312(. قل لو کان معه الهۀ کما یقولون اذا لا بتغوا الى ذى العرش سبیلا
. لهم تعالوا الى ما انزل االله و الى الرسول رایت المنافقون یصـدون عنـک صـدودا   

)313(  /)314(   
برخواسـت و   یرالمـومنین  در حدیثى به سند معتبر مـردى در حضـور ام  

یا امیرالمومنین براى ایمنى از دزدى چیزى بفرمـا زیـرا کـه پیوسـته     : عرض کرد
چون به بستر خواب رفتى این آیـه  : فرمود، پشت سر هم شبها از من دزدى شود

  :را بخوان 
قل ادعو االله اوادعوا الرحمن ایا ما تـدعوا فلـه الاسـماء الحسـنى و لا تجهـر      

و قل الحمد الله الذى لـم یتخـذ   ، تک و لا تخافت بها و ابتغ بین ذالک سبیلابصلا
 )315(. ولدا و لم یکن له شریک فى الملک و لم یکن له ولى من الذل و کبره تکبیرا

 /)316(   
و ایضا اگر بر مکانى یا متاعى که از دزد یا آتش گرفتن بترسید این دو آیه را 

آیۀ الکرسى بـر حلقـه هـاى در و بـر قفـل آن      با ) سوره اسرا 111و  110آیه (
  )317(. بخوانید انشاء االله از دزد و آتش گرفتن حفظ بماند

  سورة الکهف   - 18
هر که سـوره کهـف را در هـر شـب     : منقول است که  از حضرت صادق 

و خدا او را در زمره شهدا محشور گردانـد و در  ، نمیرد مگر شهید، جمعه بخواند
  )318(. با شهیدان بایستدقیامت 
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هر کـه سـوره کهـف را در شـب     : و به سند معتبر از آن حضرت منقول است 
و در روایت  )319(. کفاره گناهانى باشد که جمعه تا جمعه کرده است، جمعه بخواند

کسى که در روز جمعه بعد از نماز ظهر و عصر بخواند : دیگر وارد شده است که 
  )320( .همین ثواب را داشته باشد

  هیچ بنده اى آیه: فرمودند امیرالمومنین 
قل انما انا بشر مثلکم یوحى الى انما الهکم اله واحد فمن کان یرجوا لقاء ربـه  

   )321( فلیعمل عملا صالحا و لا یشرك بعبادة ربه احدا
مگر این که نورى خواهد داشت از خوابگاه خود تا کعبه و اگر ، را نمى خواند

  )322(. هل مکه باشد نور او تا بیت المقدس خواهد بوداز ا
قل انما انـا بشـر   «ر که آیۀ ه: منقول است که    و از حضرت رسول اکرم 

از خوابگـاه او تـا کعبـه نـورى     ، را تا آخر سوره بخواند در وقت خواب» مثلکم
. راى او کننـد تـا صـبح   و استغفار از ب، ساطع گردد که میان او پر باشد از ملائکه

)323(  
هـیچ  : که فرمـود : وارد شده است  و در حدیث دیگر از حضرت صادق 

را هنگـام  » قل انما انا بشر مثلکم«کس نیست که آیه آخر سوره کهف یعنى آیه 
  )324(. خوابیدنش بخواند جز این که در هر ساعتى که بخواهد از خواب بیدار شود

  سورة مریم  - 19
، هر که مداومت نماید بـر سـوره مـریم   : منقول است  حضرت صادق  از

و در آخرت بـه او بدهنـد   ، نمیرد تا آن چه خواهد در خود و مال و فرزند ببیند
و در آخـرت از یـاران   ، در دنیا داشته است مثل ملکى که حضرت سلیمان 

  )325(. خواهد بود آن حضرت عیسى 
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  سورة طه  - 20
ترك مکنید سوره طه را کـه خـدا ایـن    : منقول است  از حضرت صادق 

و ، و هر که این سوره را مى خوانـد دوسـت مـى دارد   ، سوره را دوست مى دارد
را بـه دسـت     کسى که بر قرائتش مداومت نماید حق تعالى در قیامت نامـه اش  

  . راستش دهد
عمل نموده محاسبه نمـى   )موقع مسلمان بودن(م و از او به آن چه که در اسلا

  )326(. فرماید و در آخرت آن قدر مزد به او عطا فرماید که او راضى شود

  سورة الانبیاء  - 21
هر که سوره انبیـا را بخوانـد از روى   : منقول است که  ازحضرت صادق 
و در دنیـا  ، رفاقت کنددر باغستانهاى بهشت با همه پیغمبران ، محبت و خواهش

  )327(. در نظر مردم با هیبت باشد

  سورة الحج  - 22
هر که سوره حج را در هر سه روز یک : مروى است  از حضرت صادق 

و اگر در آن سفر بمیرد داخل بهشـت  ، در آن سال توفیق حج بیابد، مرتبه بخواند
ور؟ فرمـود کـه عـذابش    باشد چط ـ )ولایت(اگر مخالف : راوى پرسید که ، شود

  )328(. تخفیف مى یابد

  سورة المومنون  - 23
، کسى کـه سـوره مـومنین را قرائـت نمایـد     : منقول است  از امام صادق 

و اگر بـر قرائـت آن در هـر جمعـه     . خداوند او تا آخر عمر سعادتمند مى نماید
. رسولان خواهد بود منزل او در فردوس اعلا همراه با پیامبران و، مداومت نماید

)329(  
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  سورة النور  - 24
حفظ کنید اموال و فروج خـود را  : منقول است فرمود از حضرت صادق 

و به این سوره زنان خـود را نیـز از حـرام حفـظ     ، از حرام به تلاوت سوره نور
، به درستى که هر که این سوره را درهرشب یا در هر روز مداومت نمایـد ، نمائید

هفتاد هزار ملک تا ، و چون بمیرد، هیچ یک از اهل خانه او زنا نکند تا او بمیرد
و از براى او دعا کنند و استغفار نمایند تـا بـه قبـرش    ، قبر او را مشایعت نمایند

  )330(. گذارند
شخصى از وجع و ضعف چشم بـه حضـرت   : و به سند معتبر منقول است که 

آیه نور را سـه مرتبـه در جـامى    : حضرت فرمود، شکایت نمود امام موسى 
راوى ، در شیشه اى ضبط کن و مکرر به دیـده بکـش  ، پس آن را بشور، بنویس

  )331(. گوید که صد میل کمتر کشیدم دیدم ام صحیح تر از اول شد
مـردى در حضـور امیرالمـومنین    : در حدیثى بـه سـند معتبـر منقـول اسـت      

اى امیرمومنان براى بنده گریختـه دسـتورى فرمـا    : برخاست و عرض کرد 
  :بخوان این آیه را: فرمود

او کظلمات فى بحر لجى یغشه موج من فوقه موج من فوقه سـحاب ظلمـات   
لم یکد یرها و من لم یجعل االله له نورا فماله من ، بعضها فوق بعض اذا اخرج یده

   )332( .نور
  )333(. او بازگشتو آن مرد آن را گفت و بنده فراریش به سوى 

  سورة الفرقان  - 25
بـه  ، ترك مکن تـلاوت سـوره فرقـان را   : منقول است که  از امام موسى 

درستى که هر که درهر شب این سـوره را بخوانـد حـق تعـالى او را حسـاب و      
  )334(. عذاب نکند و منزلش درفردوس اعلى باشد
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  سورة الطواسین  - 28و  27و  26
شـعرا  ، سه سوره نمل(کسى که سوره هاى طواسین : فرمودند امام صادق 

هیچ ، از دوستان خدا و در پناه او خواهد بود، را در شب جمعه بخواند )و قصص
در آخرت بـه انـدازه رضـایت و حتـى بـالاتر از       ؛گاه دچار فلاکت نخواهد شد

و خداوند صد همسر از حـورالعین بـه او    ؛رضایت او از بهشت به او خواهند داد
  )335(. عطا مى نماید

  سورة العنکبوت و الروم  - 30و  29
هر که سـوره عنکبـوت و   : منقول است  به سند معتبر از حضرت صادق 

و االله کـه اهـل بهشـت    ، روم را در شب بیست و سوم ماه مبارك رمضان بخواند
نم و نمى ترسم که خدا در این قسـم بـر مـن    و در این حکم استثنا نمى ک، است

  )336(. و این دو سوره را نزد حق تعالى منزلت عظیم هست، گناهى بنویسد

  سورة لقمان  - 31
هر که سوره لقمان را در شـب  : منقول است  از حضرت امام محمد باقر 

از شـیطان  حق تعالى در آن شب ملکى چند موکل گرداند بر او که او را ، بخواند
و اگـر در روز بخوانـد او را از شـیطان و    ، و لشکرهایش حفـظ کنـد تـا صـبح    

  )337(. لشکرهایش حفظ نمایند تا شب

  سورة السجده  - 32
هر که سـوره سـجده را در هـر جمعـه     : منقول است  از حضرت صادق 

ید هر حق تعالى نامه اش را به دست راست او دهد و او را حساب نفرما، بخواند
بـوده   و اهـل بیـت او      چند گناه کار شد و در بهشت از رفقاى محمد 

  )338(. باشد
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  سورة الاحزاب   - 33
کسى که سـوره احـزاب   : فرمودند امام صادق : عبداالله بن سنان مى گوید

، و ازواج او مى باشد   در روز قیامت در پناه حضرت محمد ، را زیاد بخواند
هاى مردان و زنان قریش و غیر آن هـا   رسوایی: فرمود سپس آن حضرت 

همانا سوره احزاب زنهاى قریش را رسـوا   !اى ابن سنان. در سوره احزاب است
و این سوره طولانى تر از سوره بقـره بـود ولـى آن را نـاقص و تحریـف      . نمود

  )339(. نمودند

  سورة سبا و فاطر  - 35و  34
هر که سوره سـبا و سـوره فـاطر را در    : منقول است  از حضرت صادق 

اگـر در روز بخوانـد در آن روز   ، در آن شب در حفظ الهـى باشـد  ، شب بخواند
و حق تعالى از خیر دنیا و آخرت به او کرامت فرماید کـه  ، مکروهى به او نرسد

  )340(. اشد و آرزویش به آن نرسیده باشددر خاطرش خطور نکرده ب
هـر کـه در وقـت    : منقول اسـت   و به سند معتبر از حضرت امام موسى 

  :خواب این آیه را بخواند
ان االله یمسک السموات و الارض ان تزولا و لئن زالتا ان امسکهما مـن احـد   

   )341(. من بعده انه کان حلیما غفورا
  )342(. نشودخانه بر سرش خراب 

شخصـى از اهـل مـرو بـه حضـرت صـادق       : و به سند دیگر منقول است که 
پس دست بـر سـر او   ، نزدیک بیا: حضرت فرمود، شکایت نمود از درد سر 

  :و این آیه را خواندند، گذاشتند
ان االله یمسک السموات و الارض ان تزولا و لئن زالتا ان امسکهما مـن احـد   

  )344(/  )343(. ن حلیما غفورامن بعده انه کا
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  سورة یس   - 36
و قلـب قـرآن   ، هر چیزرا قلبى است: منقول است که  از حضرت صادق 
هر که این سوره را در روز پیش از شـام بخوانـد در آن روز   ، سوره یاسین است

و کسى کـه  ، و خدا او را روزى فراوان عطا فرماید تا شام، از بلاها محفوظ باشد
حق تعالى هزار ملک را به او موکل گرداند که او ، در شب پیش از خواب بخواند

و اگر در آن روز بمیرد حق ، را از شر هرشیطان مردودى و هر آفتى حفظ نمایند
و در غسل او سى هزار ملک حاضر شـوند کـه   ، تعالى او را داخل بهشت گرداند

و چـون در  ، قبرش بـا اسـتغفار  و مشایعت او نمایند تا ، استغفار از براى او کنند
و ، و عبادت الهى کنند، لحدش گذارند آن ملائکه را در میان قبرش ساکن گرداند

و او را ، و قبرش را فراخ کنند تا چشم کار کنـد ، ثواب عبادت ایشان از او باشد
تا ، و پیوسته از قبر او نور ساطع باشد تا اطراف آسمان، ایمن گرداند از فشارقبر

آن سـى  ، پس چون حق تعالى او را از قبر بیـرون آورد . بر بیرون آیدوقتى که ق
و بـر رویـش   ، و با او سخن گوینـد ، و مشایعت او نمایند، هزار ملک با او باشند

و به هـر چیـزى او را بشـارت دهنـد تـا او را از صـراط و میـزان        ، خنده کنند
ربش از او بیشتر و او را در مقام قرب به محلى بدارند که هیچ خلقى ق، بگذرانند
و او با پیغمبران بایسـتد نـزد حـق    ، مگر ملائکه مقرب و پیغمبران مرسل، نباشد
و در حـالتى  ، و هنگامى که مردم اندوه داشته باشند او اندوه نداشته باشـد . تعالى

اى : پس پروردگار عالم به او خطاب فرماید، که مردم جزع نمایند او جزع نکند
و هـر  ، شفاعت کن که شفاعت تو را قبـول مـى نمـایم   بنده من هر که را خواهى 

پس او شـفاعت کنـد و   ، سوالى که خواهى از من بکن که سوالت را رد نمى کنم
و دیگران را احساب کند ، و او سوال کند کند و خداعطا فرماید، خدا قبول نماید

و مـذلت و  ، و با دیگران در مقـام حسـابش بـاز ندارنـد    ، و او را حساب نکنند
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پـس  ، و به هیچ گناهى از گناهان او را نگیرند، در آن صحرا به او نرسد خوارى
پـس مـردم تعجـب کننـد کـه      ، نامه خود را بگیرد و به جانب بهشت روان شود

   و از رفیقـان پیغمبـر آخرالزمـان    ، سبحان االله این بنده را هیچ گناهى نبـوده 
  )345(. باشد

هر که در عمـر  : منقول است  مام محمد باقر و به سند معتبر از حضرت ا
و ، حق تعالى به عدد هر خلقى که در دنیاست، خود یک مرتبه سوره یس بخواند

و هر خلقى که در آسمان است به عدد هر یک از ، هر خلقى که در آخرت است
و به  :و دو هزار گناه از او محو فرماید، ایشان دو هزار حسنه از براى او بنویسد

فقر و قرض و خانه فـرود آمـدن و بـه تعـب و مشـقت و دیـوانگى و خـوره و        
وسواس و دردهاى ضرر رساننده مبتلا نشود و حـق تعـالى سـکرات و احـوال     

و ضامن شود از براى او ، و خود قبض روح او نماید، مرگ را از او تخفیف دهد
ثـواب بـه او کرامـت    و چنـدان  ، و در قیامت او را شاد گرداند، فراخى روزى را

: و حق تعالى فرماید به ملائکه آسمان ها و زمین کـه  ، فرماید که او راضى شود
  )346(. براى او استغفار نمائید، من از فلان بنده راضى شدم

شخصـى بـه خـدمت حضـرت امـام رضـا       : و به سند دیگر منقول است کـه  
عسل بنویس و حل کـن  یس را با : حضرت فرمود، از بواسیر شکایت نمود 

  )347(. و بخور
از بـراى رفـع   : منقـول اسـت کـه     و در حدیث دیگر از حضرت صادق 

ککهاى سفید و برص که در بدن به هم رسد سوره یس را بـه عسـل بنویسـند و    
  )348(. بیاشامند

مـردى در حضـور امیرالمـومنین    : در حدیثى بـه سـند معتبـر منقـول اسـت      
 )آن چه براى پیدا کردن حیوان(یا امیرالمومنین از : است و عرض کردبرخو 
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سوره یس را در دو رکعت نماز بخوان : فرمود، مرا آگاه فرما) فایده دارد(گمشده 
گمشـده  ، یعنى اى راهنمـاى گمشـده  (» یا هادى الضالۀ رد على ضالتى «: و بگو

جل حیوان گمشـده اش  پس آن را انجام داد و خداى عز و  )مرا به من بازگردان
  )349(. را به او برگردانید

  سورة الصافات   - 37
هر که سوره صافات را در هـر روز جمعـه   : منقول است  از امام صادق 

و در دنیـا روزیـش فـراخ    ، پیوسته از جمیع آفتها و بلاها محفوظ باشـد ، بخواند
شیطان مردودى و نـه از  نه از ، باشد و به بدن و مال و فرزندانش مکروهى نرسد

حـق تعـالى او را شـهید    ، و اگر در آن روز و در آن شـب بمیـرد  ، جبار معاندى
بمیراند و شهید مبعوث کند و با شهیدان او را داخل بهشـت گردانـد و در درجـه    

  )350(. شهیدان او را جا دهد
بـه   حضرت موسـى  : و به سند معتبر از سلیمان جعفرى منقول است که 

برخیـز اى فرزنـد و بـر بـالاى سـر بـرادرت سـوره        . فرزند خود قاسم فرمـود 
چون بـه آیـه   ، او شروع به خواندن کرد، را بخوان تا تمام کنى» والصافات صفا«
چون جامه بر روى میت ، قبض روحش شد، رسید» اهم اشد خلقا ام من خلقنا«

چنـین مـى   مـا  : یعقوب بن جعفر به حضرت عرض کرد، کشیدند و بیرون آمدند
شـما فرمودیـد و   ، مى باید خواند  دانستیم که براى آسانى جان کندن سوره یس 

و الصافات را بر سر هر کس که به شدت جـان  : حضرت فرمود، الصافات بخوان
  )351(. کندن گرفتار باشد بخوانند حق تعالى راحتش را نزدیک مى گرداند

هر کـه از گزیـدن   : منقول است  و به سند معتبر از حضرت امیرالمومنین 
  :عقرب ترسد این آیه را بخواند
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انـه مـن عبادنـا    . انـا کـذلک نجـزى المحسـنین    . سلام على نوح فى العالمین
  . )353(/  )352( المومنین

کسى که خواهد او : منقول است  و به سند معتبر از حضرت امیرالمومنین 
  :بعد از هر نماز این آیه را بخواند، ثوابى کامل بدهندرا در قیامت اجر وافى و 

و الحمـد الله رب  ، و سلام على المرسـلین . سبحان ربک رب العزة عما یصفون
  . )355(/  )354( العالمین

از هر مجلسى کـه برخیزنـد ایـن آیـه را     : و در حدیث دیگر وارد شده است 
. مى گردد  هل آن مجلس کفاره گناهان ا، بخوانند )سوره الصافات 182تا  180(
)356(  

  سورة ص   - 38
هر کـه سـوره ص را در شـب    : منقول است  از حضرت امام محمد باقر 

حق تعالى از خیر دنیا و آخرت آن قدر به او عطا فرمایـد کـه بـه    ، جمعه بخواند
و او را ، مگر به پیغمبر مرسلى یا ملک مقربـى ، احدى از خلق عطا نفرموده باشد

حتى خادم که او را   و هر که را او خواهد از اهل خانه اش ، خل بهشت گردانددا
  )357(. خدمت مى کرده است

  سورة الزمر  - 39
حـق تعـالى   ، هر که سـوره زمـر را بخوانـد   : منقول است  از امام صادق 

و او را عزیـز گردانـد بـى مـال و     ، شرف دنیا و آخـرت بـه او کرامـت فرمایـد    
و ، به حدى که هر که او را ببیند از او مهابتى در دلـش بـه هـم رسـد    ، خویشان

و در بهشت از براى او هزار شهر بنـا کنـد   ، بدنش را بر آتش جهنم حرام گرداند
و از چشـمه هـا و   ، و در قصرى صـد حوریـه  ، که در هر شهرى هزار قصر باشد

. امت فرمایـد حوران و درختان و میوه ها آن چه در قرآن وصف فرموده به او کر
)358(  
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  سورة المومن  - 40
هر که سوره حم مومن را در هـر شـب   : منقول است  از امام محمد باقر 

و ، و ایمان را از او سلب ننماید، خدا گناهان گذشته و آینه او را بیامرزد، بخواند
  )359(. آخرت او را بهتر از دنیا گرداند براى او

  سورة السجده  - 41
حـق  ، هر که سوره حـم سـجده را بخوانـد   : منقول است  ام صادق از ام

و او را سـرور  ، تعالى در قیامت او را نورى عطا فرماید آن قدر که چشم کار کند
و در دنیا به حالى باشد کـه دیگـران آرزوى   ، و شادى در آن روز کرامت فرماید

  )360(. حال او کنند

  سورة الشورى  - 42
هر که مداومت نماید بر تلاوت سـوره حـم   : منقول است  ق از امام صاد

و ماننـد  ، چون روز قیامت مبعوث شود روى او مانند بـرف سـفید باشـد   ، عسق
اى بنده مـومن  : حق تعالى فرماید، و چون به نزد عرش آید، آفتاب نورانى باشد

ر منزلت آن اگ، مداومت نمودى بر قرائت حم عسق و نمى دانستى چه ثواب دارد
و اکنـون  ، هرگز از خواندن آن ملول نمـى شـدى  ، سوره و ثوابش را مى دانستى
و از بـراى  ، اى ملائکه او را داخل بهشت گردانید، جزاى خود را خواهى دانست

و درها و کنگره ها و درجه هـایش از  ، او قصرى مقرر ساخته ام از یاقوت سرخ
و از بیـرون  ، رون را مى تـوان دیـد  از اندرون بی، و از لطافت، یاقوت سرخ است

و در آن قصر دختران باکره جوان از حورالعین و هـزار  . اندرون را مى توان دید
کنیز و هزار غلام از پسران گوشواره درگوش پیوسته در حسن پاینده به او عطـا  

  )361(. کرده ام
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  سورة الزخرف   - 43
هر که مداومت نماید برقرائـت  : منقول است  از حضرت امام محمد باقر 

خدا او را در قبر از جانوران زمین و از فشار قبر ایمن گرداند ، سوره حم زخرف
و چون او را به مقام حساب بیاورند آن سوره بیاید و به امـر الهـى او را داخـل    

  )362(. بهشت گرداند

  سورة الدخان  - 44
هـر کـه سـوره دخـان را در     : منقول اسـت   از حضرت امام محمد باقر 
، حق تعالى او را در زمره ایمنان مبعوث گردانـد ، نمازهاى واجب و سنت بخواند

و نامـه او را بـه   ، و حساب او را آسان کند، و او را در سایه عرش خود جا دهد
  )363(. دست راست او دهد

عـرض   شخصى به حضرت امام محمد باقر : و به سند معتبر منقول است 
هر شـب صـد   ، چون ماه رمضان بیاید: فرمود ؟نمود چگونه شب قدر را بشناسم

تصـدیقى خـواهى   ، و چون شب بیست و سوم شود، مرتبه سوره دخان را بخوان
  )364(. کرد به آن چه سوال نمودى

  سورة الجاثیۀ   - 45
آن   ثـوابش  ، انـد هر که سوره جاثیه را بخو: منقول است  از امام صادق 

و بــا رســول خــدا ، و آواز و خروشــش را نشــنود، اســت کــه جهــنم را نبینــد
  )365(. بوده باشد   

  سورة احقاف   - 46
هر که در هر شب یا هـر جمعـه سـوره    : منقول است  از حضرت صادق 

. قیامت ایمـن گـردد  و از فزع روز ، در دنیا خوفى به او نرسد، احقاف را بخواند
)366(  
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، سوره هاى حـم ریـاحین بهشـتند   : منقول است که  و از حضرت صادق 
پس چون توفیق خواندن آن ها را بیابید خدا را حمد و شـکر و سـپاس بسـیار    

به درستى که بنـده اى  ، کنید که توفیق تلاوت آن ها به شما کرامت فرموده است
نسـیمى خوشـبوتر از     از دهـانش  ، حـم بخوانـد   که از خواب برخیزد و در نماز

و حق تعالى رحم مى کنـد تـلاوت کننـده و    ، مشک خوش بو و عنبر بیرون آید
خواننده این سوره ها را و رحم مى کنـد همسـایگان و آشـنایان و مصـاحبان و     

و ملائکه مقرب از بـراى او اسـتغفار   ، خویشان او را در قیامت و عرش و کرسى
  )367(. مى نمایند

    سورة محمد  - 47
هر که سوره الذین کفروا را بخواند گناه : منقول است  از حضرت صادق 

و هرگز ، و به فقر هرگز مبتلا نشود، و در دین خود هرگز شک بهم نرساند، نکند
و ، و همیشه از شک و کفر محفوظ باشد تا بمیرد، از پادشاهى خوفى به او نرسد

و ثـواب نمـاز   ، چون بمیرد حق تعالى هزار ملک به قبر او فرستد که نماز کننـد 
آن هزار ملک او را مشایعت نماینـد  ، و چون از قبر بیرون آید، ایشان از او باشد

تا او را به محل ایمنـان از خوفهـاى قیامـت بدارنـد و در امـان خـدا و رسـول        
  )368(. باشد   

  فتح سورة ال - 48
حفظ نمائیـد امـوال و زنـان و بنـده     : منقول است که  از حضرت صادق 

البته کسى کـه بـر خوانـدن ایـن سـوره      ، هاى خود را به خواندن سوره انا فتحنا
مداومت نماید در روز قیامت منادى از جانب رب العزه او را ندائى کند که همـه  

اى ملائکه او را ملحـق گردانیـد   ، ىتو از بندگان مخلص مائ: خلایق بشنوند که 
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و از شراب سر به مهـر بهشـت   ، و او را داخل بهشت کنید، به بندگان شایسته من
  )369(. که به کافور ممزوج است به او بخورانید

  سورة الحجرات   - 49
هر که سوره حجرات را بخواند در هر شبى : منقول است  از امام صادق 
ربهشت از جمـاعتى باشـد کـه بـه زیـارت حضـرت رسـول        د، یا در هر روزى
  )370(. مشرف مى شوند   

  سورة ق  - 50
هر که مداومت نماید سوره ق را : منقول است  از حضرت امام محمدباقر 
ونامـه اش را بـه   ، خدا روزى او را فراخ گرداند، در نمازهاى واجب و مستحب

  )371(. و او را حساب آسان بکند، دست راست او دهد

  سورة الذاریات   - 51
هر که سوره ذاریات را در روز یـا در شـب   : منقول است  از امام صادق 

و ، و وسـعت دهـد روزى او را  ، خدا امر معیشت او را بـه اصـلاح آورد  ، بخواند
  )372(. منور گرداند قبر او را به چراغى که نور بخشد تا روز قیامت

  سورة الطور  - 52
هر کـه سـوره   : منقول است  و امام جعفر صادق  از امام محمد باقر 

  )373(. حق تعالى خیر دنیا و آخرت را براى او جمع نماید، طور را بخواند

  سورة النجم  - 53
ر هرکه سوره نجم را در هر شب یا در ه: منقول است  از حضرت صادق 

و گناهـانش  ، در میان مردم به خیر و نام نیک تعیش و زندگى نماید، روز بخواند
  )374(. و محبوب دلهاى مردم گردد، آمرزیده شود
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   )375(سورة اقتربت  - 54
، هر که سوره اقتربت الساعۀ را بخوانـد : منقول است  از حضرت صادق 

  )377(. از ناقه هاى بهشت سوار شود )376(چون از قبر بیرون آید بر ناقه اى 

  سورة الرحمن  - 55
ترك مکنید قرائت سوره رحمان را و : منقول است که  از حضرت صادق 
و ، به درستى که این سوره در دل منافقان قرار نمى گیـرد ، خواندن آن را در نماز

نهایت خوشبوئى به حق تعالى این سوره را در روز قیامت به بهترین صورتها در 
، و مى آید در محل قرب و کرامت مى ایسـتد ، صحراى محشر حاضر مى گرداند

چه کسى درزندگانى دنیا تـو را در نمـاز   : حق تعالى به او خطاب مى فرماید که 
، خداوندا فلان و فلان: و مداومت مى نمود خواندن تو را؟ مى گویند، مى خواند

هـر کـه را   : و مـى فرمایـد  ، مـى گردانـد   پس حق تعالى روهاى ایشان را سفید
پـس بـه   ، ایشان آن قدر که خواهند شفاعت مى نماینـد ، خواهید شفاعت نمائید

  )378(. ایشان مى گویند داخل بهشت شوید و در هر جا که خواهید ساکن شوید
مستحب است بعد از نماز : و ایضابه سند معتبر از آن حضرت منقول است که 

فبـاى  «و در هر مرتبه که بگـوئى  ، الرحمن را بخوانى صبح در روز جمعه سوره
یعنى چیزى را (» لا بشى ء من آلائک رب اکذب «بگوئى ، »الاء ربکما تکذبان 

  )379(. )نعمتهایت اى پروردگار تکذیب نمى نمایم
در هـر  ، هر که سوره الرحمن را بخوانـد : و ایضا در حدیث معتبر دیگر فرمود

لا بشى ء مـن آلائـک رب   «بگوید ، »ربکما تکذبان  فباى الاء«مرتبه که بگوید 
و اگر در روز ، اگر در شب بخواند و در آن شب بمیرد شهید مرده باشد، »اکذب 

  )380(. بخواند و در آن روز بمیرد شهید مرده باشد
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  سورة الواقعۀ   - 56
هر که در هر شب جمعه سوره واقعه : منقول است که  از حضرت صادق 

و در دنیا بـدحالى  ، و مردم را دوست او گرداند، بخواند خدا او را دوست دارد را
و از رفقـاى حضـرت   ، و به هیچ آفتى و بلائى مبتلا نشود، و فقر و احتیاج نبیند

و این سوره مخصوص آن حضرت است و در آن کسـى  ، باشد امیرالمومنین 
  )381(. شریک نمى باشد

هـر کـه مشـتاق بهشـت و     : ازآن حضرت منقول اسـت   و به سند معتبر دیگر
و هـر کـه خواهـد وصـف جهـنم را      ، وصف آن باشد سوره اذا وقعت را بخواند
  )382(. ملاحظه نماید سوره الم سجده را بخواند

 و به سند معتبر از اسماعیل بن عبدالخالق منقول است که حضرت صادق 
و در آن صد آیه مى ، کعت نشسته مى کردندپدرم بعد از نماز خفتن دو ر: فرمود

و صـد آیـه در ایـن دو    ، هر که این دو رکعت را بکنـد ، و مى فرمودند، خواندند
حضرت امام ، اسماعیل گفت، او را در آن شب از غافلان ننویسند، رکعت بخواند

سوره اذا وقعت و قل هو االله احـد مـى   ، در این دو رکعت و تیره محمد باقر 
  )383(. خواندند

هر که سوره واقعـه را  : منقول است  و به سند صحیح از امام محمد باقر 
در قیامت روى او مانند ماه شب چهـارده  ، هر شب پیش از آن که بخوابد بخواند

  )384(. نورانى باشد

  ختم سورة الواقعۀ 
بـات  جهت وسعت رزق و توسعه در امر معیشت تـاثیر غریـب دارد و از مجر  

است که تخلف ندارد ابتدا از شب هر شب سه بار این سـوره را بخوانـد و شـب    
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جمعه هشت مرتبه بخواند و این عمل را پنج هفته به جا آورد و قبل از هر سوره 
  :این دعا را بخواند

اللهم ارزقنا رزقا حلالا طیبا من غیر کد استجب دعوتنا من غیـر رد و اعـوذ   
ن و ادفع عنى هذین بحق الامامین الحسـن و الحسـین   من الفضیحتین الفقر و الدی

   )385(. عیهما السلام برحمتک یا ارحم الراحمین
اگر هر که روزى یک بار سوره اذا وقعه و : روایت شده  از امیرالمومنین 

یکبار یا ایها المزمل و یک بار و اللیل و یک بار الم نشرح بخواند دیـن او ادا و  
  :بعد از همه این دعا را بخواند، گردد حاجت او روا

یا رازق السائلین یا راحم المساکین یا ولى المومنین یا غیاث المسـتغیثین یـا   
ارحم الراحمین صل على محمد و آل محمد و اکفنـى بحلالـک عـن حرامـک و     
بطاعتک عن معصیتک و بفضلک عمن سواك یا الـه العـالمین و صـلى االله علـى     

   )386(. محمد و آله اجمعین

  ختم دیگر سوره الواقعۀ  
جهت وسعت رزق و توانگرى از شب جمعه شروع کند هر شبى پنج بـار تـا   

شب آخر شش بار جمعا چهل و یک بار مـى شـود و در هـر    ، شب جمعه دیگر
  :مرتبه که سوره تمام شد این دعا را بخواند مجربست 

و یا ذالقوة المتـین   بسم االله الرحمن الرحیم یا رازق المقلین یا راحم المساکین
یا غیاث المستغیثین و یا خیر الناصرین ایاك نعبد و ایاك نستعین اللهـم ان کـان   
رزقى فى السماء فانزله و ان کان فى الارض فاخرجه و ان کان بعیدا فقربـه و ان  
کان قریبا فیسره و ان کان یسیرا فکثره و ان کان حراما فحللـه و ان کـان حـلالا    

   )387(. حمتک یا ارحم الراحمینفبارك لنا فیه بر
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  سورة الحدید و المجادلۀ  - 58 - 57
هر که سـوره حدیـد و مجادلـه را در نمـاز     : منقول است  از امام صادق 

و در خـودش و اهلـش   ، فریضه بخواند و مدومت نماید خدااو را عـذاب نکنـد  
  )388(. بدحالى و احتیاج نبیند

  سورة الحشر  - 59
جمیـع  ، هر که سـوره حشـر را بخوانـد   : منقول است    از حضرت رسول 

خلق خدا از بهشت و دوزخ و عرش و کرسى و حجب و آسمانهاى هفت گانه و 
زمین هاى هفت گانه و هواو باد و مرغان و درختان و کوهها و آفتـاب و مـاه و   

و اگـر در آن روز  ، ستغفار کننـد و از براى او ا، ملائکه همه بر او صلوات فرستند
  )389(. یا در آن شب بمیرد با شهادت مرده باشد

  سورة الممتحنۀ   - 60
هر کـه سـوره ممتحنـه را در    : منقول است  از حضرت على بن الحسین 
و دیده اش ، خدا دل او را به ایمان امتحان نماید، نمازهاى واجب و نوافل بخواند

  )390(. د و فرزندش به دیوانگى و فقر مبتلا نشوندو خو، را نور بدهد

   سورة الصف - 61
هـر کـه مـداومت نمایـد بـر      : منقول اسـت   از حضرت امام محمد باقر 

خـدا او را در صـف ملائکـه و    ، خواندن سوره صف در نمازهاى واجب و نوافل
  )391(. انبیاء جا دهد

  سورة الجمعه و المنافقین  - 63و  62
واجب و لازم است بر هر کـه از شـیعه مـا    : منقول است  امام صادق از 

و ، بخوانـد » سبح اسم ربک الاعلـى  «باشد که در نماز شام و خفتن شب جمعه 
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و چون چنین کند چنان باشد که بـه  ، در نماز ظهر سوره جمعه و منافقین بخواند
  )392(. د و ثواب او نزد خدا بهشت باشدعمل نموده باش   عمل حضرت رسول 

  سورة التغابن   - 64
هر که سوره تغـابن را درنمـاز واجبـى    : منقول است  از حضرت صادق 

و گواه عادلى باشد که شهادت و ، آن سوره در روز قیامت شفیع او باشد، بخواند
جدا نشود تـا او را  و از او ، دهد براى او نزد کسى که شهادت او را قبول فرماید

  )393(. داخل بهشت گرداند

  سورة الطلاق و التحریم  - 66و  65
هر که سـوره طـلاق و تحـریم را در نمـاز     : منقول است  از امام صادق 
و از آتش جهـنم  ، خدا او را در قیامت پناه دهد از خوف و اندوه، واجبى بخواند
و او را داخل بهشت گرداند به سبب تلاوت کردن و محافظت نمودن ، عافیت یابد

  )394(. هستند   حرمت این دو سوره زیرا که این دو سوره از حضرت رسول 

  سورة الملک   - 67
را » تبارك الذى بیده الملـک  «هر که سوره : منقول است  از امام صادق 

پیوسته در امان الهى باشـد تـا   ، پیش از خواب بخواند در شب و در نماز واجب
  )395(. و در روز قیامت در امان الهى باشد تا داخل بهشت شود، صبح شود

سـوره ملـک   : منقـول اسـت    و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر 
، و نامش در تورات سوره الملک اسـت ، مانعه است که عذاب قبر را منع مى کند

و در آن ، هر که در شب بخواند بسیار عبادت و تلاوت کرده و نیکو کرده است و
و به درستى که مـن در نمـاز وتیـره بعـد از نمـاز      ، شب او را از غافلان ننویسند

و هر کـه ایـن   ، و پدرم در روز و شب هر دو مى خواند، خفتن نشسته مى خوانم
چـون از جانـب پاهـایش     سوره را بخواند چون نکیر و منکر به قبـر او درآینـد  
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زیـرا کـه ایـن    ، بیایند پاهایش به ایشان بگویند شما را از جانب ما راهى نیست
و چـون از  ، بنده هر شب و روز بر ما مى ایستاد و سـوره ملـک را مـى خوانـد    

جانب شکمش بیایند شکمش به ایشان خطاب نمایند که شـما را از جانـب مـن    
روز سوره ملک را تلاوت مـى نمـود و    زیرا که این بنده هر شب و ؛راهى نیست

  )396(. بر من جارى مى ساخت

  سورة ن و القلم  - 68
هر که سوره ن و القلم را در فریضه یا نافله : منقول است  از امام صادق 

و چون بمیـرد او را از  ، و هرگز به فقر مبتلا نشود، خدا او راایمن گرداند، بخواند
  )397(. فشار قبر نجات دهد

  سورة الحاقۀ  - 69
بـه  ، بسیار بخوانیـد سـورة حاقـه را   : منقول است که  از حضرت صادق 

زیرا کـه   ؛درستى که خواندنش در فرایض و نوافل از ایمان به خدا ورسول است
و هر که ، و معاویه نازل شده است این سوره در واقعه حضرت امیرالمومنین 

  )398(. بخواند ایمان از او برطرف نشود تا هنگام مردناین سوره را 

  سورة المعارج  - 70
هر که ، بسیار بخوانید سوره سال سائل را: منقول است که  از امام صادق 

و او ، این سوره را بسیار بخواند حق تعالى درقیامت از هیچ گناه او سوال ننماید
  )399(. ساکن گرداند   را دربهشت با رسول 

  سورة نوح  - 71
هر که ایمان به خدا و به خواندن قـرآن  : منقول است  از حضرت صادق 

زیرا هر بنده اى که این سوره را از براى خدا در ، سوره نوح را ترك ننماید، دارد
و ، انـد خدا او را در مساکن نیکوکاران ساکن گرد، نماز واجبى و نافله اى بخواند
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و دویست حوریه و چهار هـزار زن بـه او   ، سه بهشت دیگر او را کرامت فرماید
  )400(. تزویج فرماید

  سورة الجن  - 72
در دنیا از ، هر که سوره جن را بسیار بخواند: منقول است  از امام صادق 

ى چشم جنیان و دمیدنها و سحر و مکر ایشان محفوظ باشد و در بهشت از رفقا
اى پروردگـار مـن عـوض و تغییـر     : پس مى گویـد ، باشد   حضرت رسول 

  )401(. حولى از آن را نمى خواهم

  سورة المزمل  - 73
هر که سوره مزمـل را در نمـاز خفـتن    : منقول است  از حضرت صادق 

اهد و گـواه  و روز همراه با سوره مزمل ش، بخواند یا در آخر شب بخواند) عشا(
و خدا او را به زندگانى نیکو زنـده دارد و بـه مـردن نیکـو     ، او باشند در قیامت

  )402(. بمیراند
سـوره   )بعد از نمـاز صـبح  (جهت مطلب کلى یازده روز هر روزى یازده بار 

  :مزمل را بخواند و در هر روز یازده بار بخواند
یا مسهل سهل یا میسـر  یا مسبب سبب یا مفتح فتح یا مفرج فرج یا مدبر دبر 

  . یسر یا متمم تمم برحمتک یا ارحم الراحمین
شیخ بها قدس سره فرمود جهت مطلبى یـک روز خوانـدم ظهـر همـان روز     

  )403(. مطلب حاصل شد

  سورة المدثر  - 74
هر که در نمـاز واجـب سـوره    : منقول است  از حضرت امام محمد باقر 

ــد ــدثر رابخوان ــدا لازم، م ــر خ ــول   ب ــوار حضــرت رس ــه او را در ج اســت ک
  )404(. انشااالله تعالى. و در زندگانى دنیا هرگز شقاوت او را در نیابد، جا دهد   
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  سورة لا اقسم  - 75
هر که مداومت نماید بر سورة لا اقسم و : منقول است  از حضرت صادق 

، محشور گرداند به بهترین صـورتها     خدا او را با رسولش، به آن عمل نماید
خندنـد تـا از صـراط و میـزان       و آن حضرت او را بشارت فرماید و بر رویش 

  )405(. بگذرد

  سورة الدهر  - 76
را » هل اتى على الانسان «هر که سوره : منقول است  از امام محمد باقر 

ا به او هشتصد حورالعین بکر و چهار هزار زن خد، در هر صبح پنج شنبه بخواند
  )406(. باشد   و با حضرت رسول ، بیوه و حورالعین کرامت فرماید

به خدمت حضرت امام على : و به سند معتبر از على بن عمر منقول است که 
: گفـتم  ، دیـروز تـو را ندیـدم   : حضرت فرمود، رفتم در روز سه شنبه النقى 

هر که خواهد که خـدا او را از شـر   : فرمود، نخواستم که روز دوشنبه حرکت کنم
باید در رکعت اول نماز صبح آن روز سوره هل اتى على ، روز دوشنبه نگاه دارد

خدا ایشـان را  : چنان که حق تعالى در آن سوره مى فرماید که ، الانسان بخواند
ایشان فرسـتاد نصـرت و خوشـحالى و     و به استقبال، نگاه داشت از شر آن روز

  )407(. سرور و شادى را
در  حضرت امـام رضـا   : و در حدیث رجابن ضحاك وارد شده است که 

و در ، صبح روز دوشنبه در رکعت اول سوره هل اتى على الانسان مى خواندنـد 
  )408(. رکعت دوم سوره هل اتک حدیث الغاشیۀ

  لات و عم و النازعات  سورة المراس - 79و  78و  77
حـق  ، هر که سوره و المراسلات را بخوانـد : منقول است  از امام صادق 

و هر که هر روز سوره عم ، آشنائى بیندازد   تعالى میان او و حضرت رسول 
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ه و هر کـه سـور  ، از دنیا نرود تا توفیق زیارت کعبه را بیابد، یتساءلون را بخواند
و مبعـوث نشـود مگـر سـیراب و داخـل      ، نازعات را بخواند نمیرد مگر سیراب

  )409(. بهشت نشود مگر سیراب

  سورة عبس و کورت   - 81و  80
هر کـه سـوره عـبس و تـولى و سـوره اذا      : منقول است  از امام صادق 

و در سـایه کرامـت   ، در حفظ الهـى باشـد از خیانـت   ، الشمس کورت را بخواند
. ومرحمت الهى باشد تا زنده باشد و این کار براى خداوند بزرگ نیست انشاء االله

)410(  
  سورة الانفطار و المطففین و الانشقاق   - 84و  83و  82

هر که سوره اذا السماء انفطرت و سـوره اذا  : منقول است  از امام صادق 
و خدا هیچ حاجـت او را  ، واندالسماء انشقت را در نماز فریضه و نافله بسیار بخ

و پیوسته او نظر به ، و او را هیچ مانعى از خدا دور نگرداند در آخرت، رد ننماید
تا از حساب خلایـق فـارغ   ، و خدا نظر رحمت به او بدارد، کرامتهاى الهى نماید

  )411(. شود
هر که در نماز واجب سوره ویـل  : و به سند دیگر از آن حضرت منقول است 

خدا درقیامت برات ایمنى از آتش جهـنم بـه او کرامـت    ، ین بسیار خواندللمطفف
  )412(. و روز قیامت از او محاسبه نمى گردد، فرماید

  سورة البروج  - 85
هر کـه سـوره والسـماء ذات البـروج را در     : منقول است  از امام صادق 
قیامت با پیغمبران  چون سوره پیغمبران است حق تعالى او را در، فرایض بخواند

  )413(. و مرسلان و صالحان محشور گرداند
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  سورة الطارق  - 86
هر که سوره والسماء و الطارق را در فرایض : منقول است  از امام صادق 

او را درقیامت نزد خدا قـدر و منزلـت عظـیم بـوده باشـد و از رفقـاى       ، بخواند
  )414(. پیغمبران باشد در بهشت

  رة الاعلى  سو - 87
هر که سوره سبح اسـم ربـک الاعلـى را در    . منقول است از امام صادق 

در روز قیامت به او گویند که از هر در از درهاى بهشـت  ، فریضه یا نافله بخواند
  )415(. که مى خواهى داخل شو انشاء االله

  سورة الغاشیۀ  - 88
ه مداومت نماید بـر خوانـدن هـل    هر ک: منقول است  از حضرت صادق 

خدا او را فرو گیرد به رحمت دنیـا  ، اتک حدیث الغاشیۀ در نماز واجب یا سنت
  )416(. و آخرت و در روز قیامت برات ایمنى از عذاب به او کرامت فرماید

  سورة الفجر  - 89
ضه بخوانید سوره فجر را در نمازهاى فری: منقول است که  از امام صادق 

و هر کـه ایـن سـوره را بخوانـد در     ، است و نافله که آن سوره امام حسین 
همانا خداى عز و جـل عزیـز و   ، درجه او در بهشت در جوار آن حضرت باشد

  )417(. حکیم است

  سورة البلد  - 90
هر که سورة لا اقسم بهذا البلـد را در نمـاز   : منقول است  از امام صادق 

و در آخرت معروف گردد ، در دنیا از جمله صالحان معروف شود، جب بخواندوا
و در قیامـت از رفقـاى پیغمبـران و    ، که او را منزلت عظیم نزد حق تعالى هست

  )418(. شهیدان و صالحان باشد
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  سورة الشمس و اللیل و الضحى و الم نشرح - 94و  93و  92و  91
هر که بسیار بخوانـد در و روزى یـا شـبى    : منقول است  از امام صادق 

هـر  ، سوره والشمس و سوره و اللیل اذا یغشى و سوره و الضحى و الم نشـرح را 
حتى مو و پوسـت  ، چیز که نزد او حاضر باشند در قیامت براى او شهادت بدهند

و حق تعالى ، و گوشت و خون و عروق و عصبها و استخوانها و جمیع اعضاى او
اى ملائکه ببریـد او را  ، من شهادت شما را قبول کردم از براى بنده خود: فرمایدب

گوارا باد فضل و رحمـت  ، و هر جا که او اختیار نماید به او عطا کنید، به بهشت
  )419(. من از براى بنده من

چون بـه ایـن آیـه    ، ختم سوره واللیل تا چهل شب هر شبى چهل بار بخواند
، سه بار تکرار کند و سوره را تمام نمایـد  )من نعمۀ تجزى و ما لاحد عنده(رسد 

هر کس را مهمـى را رخ دهـد کـه    . جهت فتوحات و کثرت مال اثر عجیب دارد
هفـت بـار    )واللیل و والشمس(چاره اى در آن نبیند وقت خواب ایندو سوره را 

  )420(. شخصى بخوابش آید و به او چاره نجات آموزد، بخواند

  ین  سورة والت - 95
هر که سوره والتـین را درفـرایض و نوافـل    : منقول است  از امام صادق 

  )421(. عطا فرمایند از بهشت به او هر جا که بپسندد، خود بخواند

  سورة العلق  - 96
هر که در روز یا شب سوره اقرا باسم ربک : مروى است  از امام صادق 

و ، چنان باشد که شـهید مـرده باشـد   ، آن شب بمیرد و در آن روز یا در، بخواند
خدا او را با شهیدان محشور گرداند و چنان باشد که در راه خدا در لشگر رسول 

  )422(. شمشیر زده باشد   
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  سورة القدر  - 97
هر که سوره انا انزلناه فـى  : منقول است  به سند معتبر از حضرت صادق 

چنان باشد که در راه خداى عز و جل شمشـیر کشـیده   ، ۀ القدر را بلند بخواندلیل
باشد و هرکس آن را آهسته بخواند مانند کسى است کـه در راه خـدا در خـون    

و هر کس ده بار آن را بخواند باندازه هزار گناه از گناهانش آمرزیده . خود بغلتد
  )423(. شود

هر که سوره انا انزلناه را در : است که و به روایت دیگر از آن حضرت منقول 
خـدا گناهـان   : منادى از جانب حق تعالى او را نـدا فرمایـد  ، نماز فریضه بخواند

  )424(. عمل را از سر بگیر، گذشته تو را آمرزیده
هـر کـه پـیش از    : منقول است  و به سند معتبر از حضرت امیرالمومنین 

در آن روز بـه گنـاهى مبـتلا    ، انا انزلناه را بخواندطلوع آفتاب قل هو االله احد و 
  )425(. نشود هرچند شیطان سعى نماید

به درستى کـه  : منقول است  و به سند معتبر از حضرت امام موسى کاظم 
هر بنده را ، حق تعالى را در روز جمعه هزار نفحه و نسیم از رحمت خود هست

پس هر که سوره انا انزلناه فى لیلۀ القدر را ، آن چه خواهد از آن عطا مى فرماید
حق تعالى آن نفحه رحمـت را و مثـل   ، بعد از عصر روز جمعه صد مرتبه بخواند

چون ماه : منقول است که  و از حضرت صادق  )426(. آن را به او عطا فرماید
و چـون  ، هر شب هزار مرتبه سوره انـا انزلنـاه را بخـوان   ، مبارك رمضان درآید

بیست و سوم شود دل خود رامحکم بـدار و گوشـهاى خـود را بگشـا از بـراى      
  )427(. شنیدن عجایب از آن چه خواهى دید

اگرکسـى در شـب بیسـت و    : و به سند معتبر از آن حضرت منقول است کـه  
، چـون صـبح کنـد   ، سوم ماه مبارك رمضان سوره انا انزلناه راهزار مرتبه بخواند
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  ید شده باشد به اعتراف نمودن بـه چیـزى کـه مخصـوص     یقین او محکم و شد
و نیست این مگر بـه سـبب چیـزى کـه در خـواب      ، ماست از غرایب و فضایل

  )428(. مشاهده نماید
، هر که جامه نوى ببـرد : منقول است  و ایضا به سند معتبر از امام صادق 

مرتبه چون برسد به تنـزل  در هر ، و سوره انا انزلناه را سى و شش مرتبه بخواند
پس دو رکعـت نمـاز   ، الملائکۀ اندکى آب بردارد و بر جامه بپاشد پاشیدن سهلى

الحمد الله الذى رزقنى ما اتجمل بـه  : در دعا بگوید، در آن جامه بکند و دعا کند
پیوسـته در  ، فى الناس و اوارى به عورتى و اصلى فیه لربه و حمـد الهـى بکنـد   

  )429(. ن جامه کهنه شودفراخى نعمت باشد تا آ
جامه نـوى مـى    و به سند معتبر منقول است که چون حضرت امام رضا 

و ده مرتبه سوره ، و ده مرتبه سوره انا انزلناه، پوشیدند قدحى از آب مى طلبیدند
و ، و ده مرتبه سوره قل یا ایها الکافرون بر آن ظرف مى خواندند، قل هو االله احد
هر که پـیش از پوشـیدن   : و مى فرمودند، ب را بر جامه مى پاشیدندبعد از آن آ

پیوسته در فراخى عیش باشد مادام که تارى از آن جامه بـاقى  ، جامه چنین کند
  )430(. باشد

چـون حـق   : منقـول اسـت کـه     و به سند معتبر از حضرت امیرالمومنین 
بسـازد و دو رکعـت نمـاز     باید کـه وضـو  ، تعالى جامه نوى به کسى عطا فرماید

و در هر رکعتى سوره حمد و آیۀ الکرسى و قل هو االله احد و انا انزلنـاه  ، بگذارد
و او ، که عورت او را به جامه پوشـیده ، بعد از آن حمد کند خداوندى را، بخواند

و کسى ، و بسیار بگوید لا حول و لا قوة الا باالله، را در میان مردم زینت بخشیده
در آن جامه معصیت خدا نکند و از براى او استغفار نماید و بـر او  ، دکه چنین کن

  )431(. دعا و ترحم کند
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و آبـى در آن  ، هر که قدحى برگیرد: و ایضا در روایت دیگر وارد شده است 
و آب را بر ، و سى و پنج مرتبه سوره انا انزلناه را بر آن قدح بخواند، قدح بریزد

  )432(. سعت باشد تا آن جامه کهنه شودپیوسته درو، جامه خود بپاشد
کـوزه  : فرمـود ) از چشم و بلاها(براى حفظ و نگهدارى  حضرت صادق 

بگیرو آن را آب کن سپس بر آن سوره انا انزلنـاه فـى لیلـۀ     )آب ندیده اى(تازه 
القدر را سى بار بخوان سپس آن را آویزان کن و از آن بیاشام و وضو بگیر و هر 

  )433(. واهند در آن آب بیفزایند انشاء االلهچه بخ
عـرض کـرد    شخصى به حضرت صادق : و به سند معتبر منقول است که 

دعا فرما کـه خـدا   ، و روى پسر تا حال ندیده ام، هشت دختر مرا بهم رسید: که 
چون مى نشینى که مشغول جمـاع  : حضرت فرمود که ، مرا پسرى کرامت فرماید

و هفت مرتبـه سـوره   ، است خود را بر طرف راست ناف زن بگذارشوى دست ر
و چون حمل ظاهر شود در هر شب ، و بعد از آن مشغول شو، اناانزلناه را بخوان

و ، باز دست بر جانب راسـت نـافش بگـذار   ، هر وقت که از پهلو به پهلو گردى
 ـ ، گفت چنین کردم  آن شخص ، هفت مرتبه آن سوره را بخوان ى هفت پسـر از پ
 )434(. یکدیگر خدا مرا روزى کرد

حمیرى به خدمت حضرت صاحب الامر : و به سند صحیح از منقول است که 
عجـب دارم از کسـى   ، از آباء شما به ما رسیده است حدیثى که: نوشت که  

و روایـت  ، که انا انزلناه در نمازش نمى خواند چگونه نمازش مقبـول مـى شـود   
نمازى که در آن قل هو االله احد نخواننـد مزکـى و مقبـول     دیگر رسیده است که

هر که در نمازهاى واجبى سـوره همـزه را   : و روایت دیگر رسیده است ، نیست
پس آیا جایز است که همزه را بخوانـد و آن دو  . بخواند خیر دنیا به او مى دهند

  سوره را ترك نماید؟
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ثواب این سوره ها که بـه شـما رسـیده    : در جواب نوشتند که  حضرت 
و اگر سوره اى را که ثوابى در آن به شما رسـیده باشـد تـرك    ، است حق است

ثـواب  ، کنید و قل هو االله احد و انا انزلناه بخوانیداز براى فضیلت این دو سـوره 
اگـر غیـر از    و، این دو سوره را مى یابید با ثواب آن سوره اى که ترك کرده اید

و لـیکن  ، این دو سوره را بخوانید هم جایز است و نماز شما تمام و کامل اسـت 
  )435(. ترك افضل کرده خواهید بود

  سورة البینۀ  - 98
هر که سوره لم یکن را بخواند از شرك : منقول است  از امام محمد باقر 

و درقیامـت داخـل مومنـان    ، اى او کامل شـود بر   و دین پیغمبر ، بیزار شود
  )436(. و خدا او را حساب آسان نماید، کامل مبعوث شود

  سورة الزلزلۀ   - 99
مـلال بهـم مرسـانید از    : منقول است که  به سند معتبر از حضرت صادق 
به درستى که هر کـه در نمازهـاى نافلـه ایـن     ، خواندن اذا زلزلت الارض زلزالها

هرگز خدا او را به زلزله و به صاعقه و به آفتهـاى عظـیم دنیـا    ، ه را بخواندسور
و در وقت جان کندن ملک بزرگوارى ، و او را به این آفتها نمیراند، مبتلا نگرداند

و به ملک موث از ، بنشیند  از جانب پروردگارش به نزد او بیاید و بالاى سرش 
ن با دوسـت خـدا کـه خـدا را بـه      جانب حق تعالى بگوید به رفق و مدارا سرک
و آن سوره نیـز سـفارش بـه ملـک     ، خواندن سوره اذا زلزلت بسیار یاد مى کرد

حق تعالى مرا امر کرده اسـت کـه سـخن او را    : پس ملک موت گوید. موت کند
پس ملک مـوت  ، روحش ننمایم  و تا امر نکند قبض ، و اطاعت او بکنم، بشنوم

دیده آن مومن برگیرند و جاى خود را در بهشت  نزد او باشد تا پرده اى از پیش
پـس ملـک مـوت    ، و بعد از دیدن او را امر نماید که قـبض روحـم بکـن   ، ببیند
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و هفتـاد هـزار ملـک روح او را    ، درنهایت ملایمت و آسانى قبض روح او بکند
  )437(. و به زودى به بهشت رسانند، مشایعت کنند

حضـرت رسـول   : منقول است کـه   و به سند معتبر از حضرت امام رضا 
چنـان اسـت کـه تمـام     ، هر که چهار مرتبه سوره اذا زلزلت بخواند: فرمود   

  )438(. قرآن را خوانده است

  سورة العادیات   - 100
هر که مداومت نماید بـر خوانـدن سـوره و    : منقول است  از امام صادق 

و ، خاصۀ مبعـوث فرمایـد   خداوند عز وجل او را با امیرالمومنین ، العادیات
  )439(. در بهشت از رفقاى آن حضرت باشد

  سورة القارعه  - 101
هر که سوره القارعـه را بسـیار تـلاوت    : مروى است  از امام محمد باقر 

و از ) دردنیـا (ل خداوند عز و جل او را از فتنه دجـال و ایمـان بـه دجـا    ، نماید
  )440(. انشاء االله، چرکهاى جهنم در آخرت امان بخشد

  سورة التکاثر  - 102
هـر کـه سـوره تکـاثر را در نمـاز      : منقول است  از حضرت امام صادق 

و هـر کـه در نافلـه    ، حق تعالى ثواب صد شهید براى او بنویسـد ، واجب بخواند
و در نمـاز واجـبش چهـل صـف از     ، ویسـد بخواند ثواب پنجاه شهید براى او بن
  )441(. ملائکه با او نماز گذارند انشاء االله

منقـول اسـت کـه حضـرت رسـول       و ایضا به سند معتبر از امام صـادق  
از عذاب قبـر  ، هر که سوره الهیکم التکاثر را دروقت خواب بخواند: فرمود   

  )442(. در امان خواهد بود
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  سورة العصر  - 103
هرکه سوره والعصر را در نمازهاى نافله : منقول است    از حضرت رسول 

خدا در روز قیامت او را با روى نورانى و دندان خندان و چشم روش و ، بخواند
  )443(. خوشحال مبعوث گرداند تا او را داخل بهشت کند

  سورة الهمزة   - 104
هر که سوره ویل لکل همزة را درنمازهـاى  : منقول است  از امام صادق 
و او را بـه  ، و روزى او را فراخ گرداند، خدا فقر را از او دور کند، فریضه بخواند
  )444(. مرگ بد نمیراند

  سورة الفیل  - 105
هر که در نمازهاى واجب سوره الم تـر  : منقول است  از حضرت صادق 

کـه  ، براى او شهادت دهند در قیامت هردشت و کوهى و کلوخى، کیف را بخواند
دربـاره بنـده ام راسـت    ، او از جمله نمازگذاران بوده است و منادى ندا مى دهد

 اى ملائکه او را بى حساب به بهشت برید کـه ، شهادت شما را قبول کردم: گفتید
  )445(. من او را و عمل او را دوست مى دارم

  سورة قریش   - 106
، هرکه سوره لایلاف را بسـیارتلاوت نمایـد  : منقول است  از امام صادق 
. بر اسبى از اسبهاى بهشت سوار شود تا بر مائده نور بنشـیند ، چون مبعوث شود

)446(  
دو سوره فیل و قـریش را   بدان که مشهور میان علما آن است که یکى از این

بلکه اگر خوانند باید بـا هـم خوانـده    ، به تنهائى در نماز واجب نمى توان خواند
  . شود و همین است حکم والضحى و الم نشرح
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  سورة الماعون  - 107
هـر کـه سـوره ارءیـت الـذى      : منقول است  از حضرت امام محمد باقر 

از جماعتى باشـد کـه خـدا    ، و نافله بخواندیکذب بالدین را در نمازهاى فریضه 
و او را در قیامت به اعمال دنیا حساب ، نماز و روزه ایشان را قبول فرموده است

  )447(. نکند

  سورة الکوثر  - 108
هرکـه سـوره انـا اعطینـاك     : منقول اسـت   از حضرت امام جعفر صادق 

اونـد درروزقیامـت از حـوض    خد، الکوثر را درنمازهاى فریضه و نافله بخوانـد 
درزیـر درخـت      کوثربه او آب عطا مى نماید و مجلس او بـا رسـول خـدا    

  )448(. طوبى است

  سورة الجحد  - 109
ره قل یا ایها الکافرون و قـل هـو   وهر که س: منقول است  از امام صادق 

راو پدر و مادرش و آن چه فرزند آید خدا او ، االله احد را در نماز فریضه بخواند
و اگر بدبخت باشد نام او از دیوان اشقیا محـو و در دیـوان سـعدا و    ، را بیامرزد

و ، و شـهید بمیرانـد  ، سعادتمندان ثبت مى شود و او را در دنیا سـعادتمند بـدارد  
  )449(. شهید مبعوث کند

قـل  «: درم مى فرمـود که پ: منقول است  و به سند صحیح از امام صادق 
یک چهـارم قـرآن   » قل یا ایها الکافرون «و ، یک سوم قرآن است» هو االله احد

  )450(. است
وقتى کـه    هر کس : منقول است  و ایضا به سند معتبر از حضرت صادق 

خدا برات بیـزارى از  ، به بستر رود قل یا ایها الکافرون و قل هو االله احد بخواند
  )451(. ى او بنویسدشرك ازبرا
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حضرت رسول : منقول است که  و به سند معتبر از حضرت امیرالمومنین 
دررکعت اول قـل یـا   ، و ما به آن حضرت اقتدا کردیم، درسفرى نماز کردند   

و چـون فـارغ شـدند    ، و در رکعت دوم قل هو االله احـد ، ایها الکافرون خواندند
  )452(. از براى شما ثلث قرآن و ربع قرآن را خواندم: فرمودند

که ترك مکـن خوانـدن   : منقول است  و به سند معتبر از حضرت صادق 
و دو رکعت ، در نافله صبح: قل هو االله احد و قل یا ایها الکافرون را درچند نماز

ح اگـر هـوا   و نماز صـب ، و نمازاحرام، و دو رکعت اول نافله شب، اول نافله ظهر
  )453(. و نماز طواف، بسیار روشن شده باشد و سوره طولانى نتوانى خواند

  سورة النصر  - 110
هر که سوره اذا جاء نصر االله را درنمـاز  : منقول است  از حضرت صادق 
و چـون از قبـر   ، خدا او را برجمیع دشمنان نصرت دهـد ، فریضه یا نافله بخواند

و در آن نامه امان از صراط و از آتش جهنم ، نامه اى باشد گویابیرون آید با او 
و بر هر چیز که بگذرد او را بشارت به نیکى دهند تـا  ، و صداى جهنم بوده باشد

و از براى او در دنیـا از اسـباب خیـر آن قـدر حـق تعـالى       ، داخل بهشت شود
  )454(. بگشاید که به خاطرش خطور نکرده و آرزوى آن نداشته باشد

  سورة تبت   - 111
چون سورة تبـت یـدا ابـى لهـب را     : منقول است که  از حضرت صادق 

لعن و نفرین برکنید بر ابولهب که او از جملـه تکـذیب کننـدگان بـود و     ، بخوانید
تکذیب پیغمبر و آن چه را از جانب خداوند عز و جل بر او وحى شده بود مـى  

  )455(. کرد
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  سورة الاخلاص   - 112
هر که سوره قـل هـو االله احـد را یـک     : منقول است  از حضرت صادق 

و هر که دو مرتبه بخواند حق تعالى ، حق تعالى بر او برکت فرستد، مرتبه بخواند
و هرکه سه مرتبه بخواند حق تعالى به او و اهلش ، به او و بر اهلش برکت فرستد
مرتبه بخواند خدا دربهشت دوازده  و هر که دوازده، و به همسایگانش برکت دهد

بیائیـد بـرویم و بـه    ، و کاتبان اعمال به یکدیگر گوینـد ، قصر از براى او بنا کند
و هر کـه صـد مرتبـه بخوانـد خداونـد عالمیـان       ، قصرهاى برادر خود نظر کنیم

و ، گناهان بیست و پنج سال او را بیامرزد به غیر از خـون نـاحق و مـال مـردم    
، خدا او را اجر چهار صد شهید کرامت فرمایـد ، مرتبه بخواندکسى که چهار صد 

و کسـى کـه   ، از شهیدانى که اسبانشان را پى کرده باشند و خونشان ریخته باشند
یـا  ، نمیرد تا جاى خود را در بهشت ببینـد ، هزار مرتبه بخواند دریک شبانه روز

  )456(. دیگرى براى او ببیند
پیغمبر هفتاد هزار فرشته که : فرمود و ایضا به سند معتبر حضرت صادق 

مـن بـه   ، نیز بود آمدند و بر جنازه سـعد نمـاز خواندنـد    در آن ها جبرئیل 
: اى جبرئیل به چه عمل سزاوار نماز شماها شد؟ جبرئیـل گفـت   : جبرئیل گفتم 

واره و ایستاده و نشسته و س ـ )در همه احوال(براى خواندنش قل هو االله احد را 
  )457(. پیاده و هنگام رفتن و آمدنش

هر که صد مرتبه قل هو : منقول است    و به سند معتبر از حضرت رسول 
  )458(. خدا گناه پنجاه ساله او را بیامرزد، االله احد را وقت خواب بخواند

خـود را حفـظ   : منقول است که فرمود و به سند معتبر از حضرت صادق 
رو به جانب راست خود کـن  ، نمائید از شرمردم به خواندن سوره قل هو االله احد

، و به جانب راه خود رو کن و بخوان، و به جانب چپ رو کن و بخوان، و بخوان
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و بـه جانـب   ، و به جانب بالاى سر کن و بخوان، و رو به پشت سر کن و بخوان
چـون نظـرت بـر او    ، و اگر خواهى که نزد حاکمى بروى، بخوانپائین نظر کن و 

و هر یک مرتبه که بخوانى یـک انگشـت را عقـد کـن از     ، افتد سه مرتبه بخوان
  )459(. و انگشتان را چنین نگاه دار تا از نزد او بیرون آئى، دست چپ

هرکس یک روز تمام بر او بگـذرد  . منقول است وایضا ازحضرت صادق 
به او گفته ، نمازهاى پنج گانه را بخواند و در آن نمازها قل هو االله احد نخواند و

  )460(. اى بنده خدا تو از نمازگذاران نیستى: مى شود
کسى که جمعه اى را سـپرى  : منقول است  و به سند دیگر از امام صادق 

بى لهب مـرده اسـت   بر دین ا، کند و در آن قل هو االله احد نخواند و سپس بمیرد
)461(  

کسى که بیمار یا گرفتار شود و در بیمارى یـا  : و ایضا در حدیث دیگر فرمود
او   پس ، گرفتارى خود قل هو االله احد نخواند و در آن بیمارى یا گرفتارى بمیرد

  )462(. اهل آتش مى باشد
گـذرد و  کسى که سـه روز ب : منقول است  و به سند معتبر از امام صادق 
بـدون یـاور مانـده و رشـته ایمـان از گـردنش       ، سوره قل هو االله احد را نخواند

کـافر بـه   ، و اگر در ایـن سـه روز بمیـرد   . )بى ایمان مى شود(برداشته مى شود 
  )463(. خداى بزرگ است

باید ، هر که ایمان به خدا و روز قیامت داشته باشد: و در حدیث دیگر فرمود
به درستى که هر که ، خواندن قل هو االله احد را ترك نکند ،که بعد از نماز واجب

خـدا بـه او خیـر دنیـا و آخـرت      ، بعد از هر نماز فریضه قل هو االله احد بخواند
. و گناه او و پدر و مادر او و فرزندان پدر و مـادر او را بیـامرزد  ، کرامت فرماید

)464(  
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هر که سـوره قـل   : قول است من و به سند معتبر از حضرت امیرالمومنین 
در آن روز گناهى بر او لازم ، هو االله احد را بعد از نماز صبح یازده مرتبه بخواند

  )465(. خود را ذلیل و خوار کند )براى اجبار او به گناه(هرچند شیطان ، نشود
کسـى کـه بـه    : منقـول اسـت کـه     و به سند معتبـر از حضـرت صـادق    

خداونـد او را در  ، ده مرتبه سوره قل هو االله احد را بخوانـد رختخواب رود و یاز
  )466(. خانه اش و خانه هاى اطرافش حفظ مى نماید

هـر کـه در وقـت    : منقول است  و به سند معتبر از حضرت امیرالمومنین 
حق تعالى پنجاه هزار ملک موکل گرداند که او را ، خواب قل هو االله احد بخواند

  )467(. نمایند در آن شبحراست 
هر که یک مرتبه قل هو : منقول است  و به سند معتبر از حضرت صادق 

چنان باشد که ثلث قرآن و ثلث تورات و ثلـث انجیـل و ثلـث    ، االله احد بخواند
  )468(. زبور را خوانده باشد

 حق تعـالى بـه عـوض فـدك بـه     : منقول است که  و از حضرت صادق 
، اطاعت تب را کرامت فرمود که تب مطیع آنحضـرت باشـد   حضرت فاطمه 

و ، و فرزندان او را دوست دارد و تبى بهم رساند پس هر که حضرت فاطمه 
سـوال نمایـد    و به حق فاطمـه  ، هزار مرتبه سوره قل هو االله احد را بخواند

  )469(. ایل مى گرددبه امر الهى ز، زوال تب را

   )470(سورة المعوذتین  - 114و  113
سبب نزول معوذتین آن بود : منقول است که  به سند معتبر از امام صادق 

جبرئیـل ایـن دو سـوره را آورد و    ، تب به هم رسانیدند   که حضرت رسول 
  )471(. تعویذ آن حضرت کرد
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یا  )472(هر که صداعى : به سند معتبر منقول است  و از حضرت امام رضا 
غیر آن عارض شود دستهاى خود را بگشاید و سوره فاتحه و قل هو االله احـد و  
، قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق بخواند و دست بر روى خود بکشـد 

  )473(. آن آزار برطرف شود
هیچ کس نیست : به سند معتبر منقول است  و ایضا از حضرت امام رضا 

که از دوران کودکى بعهده گیرد که در هر شب سوره قل اعوذ برب الفلق و سوره 
قل اعوذ برب الناس را هر کدام سه بار بخواند و سوره قل هو االله احد را صد بار 

ع جز این که خداى عز وجل از او بگرداند هر نـو ، و اگر نتواند پنجاه بار بخواند
و نیـز مـرض   ، دیوانگى و جن زدگى و پیش آمدهائى که کودکان دچـار شـوند  

تشنگى و فاسد شدن معده و جوشش خون را تا زمانى که بدان مداومت کند تـا  
و اگر خود را بخواندن آن پایبند کند یا دیگرى برآن وادارش کند ، به پیرى رسد

تا روزى که خداى ) وانندیعنى اگر خودش سواد ندارد یا خواندن نتواند بر او بخ(
  )474(. عز و جل جانش را بگیرد محفوظ ماند

» وتـر «هـر کـه در نمـاز    : منقـول اسـت    و از حضرت امام محمد باقر 
اى بنده خـدا بشـارت   : به او خطاب کنند که ، معوذتین و قل هو االله احد بخواند

  )475(. باد تو را که خدا وتر تو را قبول کرد
هـر کـه بعـد از نمـاز     : منقول است  صحیح از حضرت صادق و به سند 

و هر یک از موذتین و قل هو االله احـد را هفـت   ، جمعه سوره حمد را یک مرتبه
لقد جائکم رسول من «و آخر سوره توبه  )476(، و آیه سخره، مرتبه و آیۀ الکرسى

ناهـان او باشـد از   کفاره گ، تا آخر سوره هر یک را یک مرتبه بخواند» انفسکم 
  )477(. جمعه تا جمعه
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بـودم   در خدمت حضرت امام رضا : و از معمر بن خلاد منقول است که 
 )478(مرا امر فرمود که غالیـه اى  ، و وکیل خرج آن حضرت بودم، در راه خراسان

، حضرت را بسیار خـوش آمـد  ، چون درست کردم و در شیشه کردم، درست کن
ر چشم حق است از براى رفع تاثیر چشم در کاغذى سوره حمـد  اى معم: فرمود

  )479(. و در غلاف شیشه غالیه بگذار، و قل هو االله احد و معوذتین را بنویس
و ، تاثیر چشم زدن حق است: منقول است که فرمود و از حضرت صادق 

تـاثیر   پـس اگـر از  ، ایمن نیستى که چشم تو در خودت یا در دیگرى تاثیر کنـد 
ما شاء االله لا قوة الا باالله العلى العظیم و اگر یکى از : سه مرتبه بگو، چشم ترسى

چون از منزل خود بیرون رود قل اعـوذ بـرب   ، شما زینتى کند خوش آیند باشد
  )480(. الناس و قل اعوذ برب الفلق بخواند که از چشم به او ضرر نرسد

در ، کسى که در خواب ترسد: نقول است م و از حضرت امام محمد باقر 
  )481(. وقت خواب معوذتین و آیۀ الکرسى بخواند
کسى که سوره قل یا ایها الکافرون را : قطب راوندى قدس سره روایت نموده 

بخواند پس براى او شفا است از کفر و رحمت است به ثبات بر ایمان و کسى که 
ز سحر و رحمت است به ثبـات بـر   سوره فلق را بخواند پس براى او شفا است ا

عافیت و کسى که سوره ناس را بخواند پس براى او شفا است از کید شـیطان و  
  )482(. )آن چه خداوند بر دل افکند(رحمت است به ثبات بر الهام 
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  شفا و درمان با صلوات : فصل چهارم 
  » اوی و دوست   پیامبر «ثواب صلوات فرستادن و سلام کردن بر 

گناهان را از بین    صلوات فرستادن بر پیامبر : فرمودند امیرالمومنین 
برتـر از آزاد     سلام کردن بر پیامبر . بهتر از نابود کردن آب آتش را، مى برد

. برتراز فدا کردن جانهاست   دوست داشتن رسول خدا . کردن چند برده است
  )483(. برتر از شمشیر زدن در راه خداست: یا فرمودند

  صلوات فرستادن   ثواب یک بار بر پیامبر 
زیـاد بـر او   ، را یاد کردنـد    هنگامى که پیامبر : فرمودند امام صادق 
، صـلوات بفرسـتد     زیرا همانا کسى که یک بار بر پیـامبر  . صلوات بفرستید

خداوند در هزار صف از فرشتگان هزار بار بر او صلوات مى فرسـتد و آفریـده   
مگر این که به خاطر صـلوات خـدا و صـلوات    ، اى از آفریدگان خدا باقى نماند

که خدا و رسـول از او  و جز نادان مغرور . بر او صلوات مى فرستند، فرشتگانش
  )484(. کسى از این ثواب رو نمى گرداند، بیزارند

  است    از ثواب این صلوات غافل نباشید که یکى از اسرارآل محمد 
و صل على محمد و آل محمـد  . اللهم صل على محمد و آل محمد فى الاولین

و صل على محمـد  . علىو صل على محمد و آل محمد فى الملا الا. فى الاخرین
اللهـم اعـظ محمـدا الوسـیلۀ و الشـرف و الفضـیلۀ و       . و آل محمد فى المرسلین

اللهم انى آمنت بمحمد و لم اره فلا تحرمنى یوم القیامۀ رویتـه و  . الدرجۀ الکبیرة
ارزقنى صحبته و توفنى على ملته و اسقنى من حوضه مشربا رویا سائغا هنیئا لا 

و لـم اره     اظما بعده ابدا انک على کل شى ء قدیر اللهـم کماآمنـت بمحمـد    
  . حمد عنى تحیۀ کثیرة و سلامافعرفنى فى الجنان وجهه اللهم بلغ روح م
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، همانا کسى که سه بار در بامداد و سه بار در شب با این ذکر صلوات بفرستد
سرورش دوام یافته و دعایش  ؛گناهانش از بین رفته و خطاهایش محو مى گردد

به آرزویش رسـیده و رزقـش زیـاد مـى گـردد؛ در مقابـل        ؛مستجاب مى شود
خیرهـا بـرایش مهیـا شـده و از دوسـتان       اسـباب همـه  ، دشمنش یارى گردیده

  )485(. پیامبرش در بهشتهاى اعلى قرار داده مى شود

  برآورده شدن صد حاجت از دنیا و آخرت  
رب صـل  «کسى که در یک روز صد بـار بگویـد   : فرمودند امام صادق 

خداوندصد حاجت او را بر مى آورد که سـى تـاى آن   ، »على محمد و اهل بیته 
  )486(. بوط به دنیا و هفتاد تاى آن مربوط به آخرت استمر

  آمرزش گناهان با این طریق صلوات  
پرسیدند چگونه بر محمد و آل او صلوات بفرستیم فرمود  از امام صادق 
  :شما مى گوئید

صلوات االله و صلوات ملائکته و انبیائه و رسله و جمیع خلقه علـى محمـد و   
  . م علیه و علیهم و رحمۀ االله و برکاتهآل محمد و السلا

بیرون شدن : فرمود، گفته شد ثواب کسى که به این طریق بگوید چه مى باشد
  )487(. به خدا قسم مثل روزى که او را مادر زائیده، از گناهان است

  در روز جمعه پس از نماز عصر وآل او    ثواب صلوات بر پیامبر 
  :بگو، هنگامى که در روز جمعه نماز عصر را خواندى: فرمودند امام باقر 

اللهم صل على محمد و آل محمد الاوصـیاء المرضـیین بافضـل صـلواتک و     
بارك علیهم بافضل برکاتک و السلام علیهم و على ارواحهم و اجسادهم و رحمۀ 

  . االله و برکاته
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خداونـد صـد هـزار    ، ن صلوات را بفرستدهمانا کسى که پس از نماز عصر ای
بـه واسـطه آن صـد هـزار     ، صد هزار گناه او را پاك کرده، حسنه براى او نوشته

  )488(. حاجت او را برآورده نموده صد هزار درجه براى او مى نویسد

  سجده و قیام، هنگام رکوع» اللهم صل على محمد و آل محمد«ثواب گفتن 
اللهم صـل  «سجده و قیامش بگوید ، کسى که در رکوع: فرمود امام باقر 

سـجده و قیـام را   ، خداوند براى او همانند ثواب رکوع» على محمد و آل محمد
  )489(. مى نویسد

  با ذکرصلوات بر محمد و آل محمد پرده وحائل برطرف مى شود
و میـان آن بـا   (پیوسـته دعـا محجـوب اسـت     : فرمـود  حضرت صادق 

تا بر محمد و آلش صـلوات فرسـتاده    )ستجابتش حجاب و پرده اى حائل استا
  )490(. )که آن گاه پرده و حائل برطرف شود(شود 

  بالا رفتن دعا براى اجابت با ذکر صلوات بر محمد وآل محمد 
آن ، را نبـرد    هر که دعائى کند و نام پیغمبـر  : فرمود حضرت صادق 
را بـرد دعـا      و چون نام پیغمبر ، بچرخد )چون پرنده اى(دعا بالاى سرش 

  )491(. بالا رود

  کفایت خرج و معونۀ دنیا و آخرت با ذکر صلوات  
اى رسول : آمد عرض کرد   مردى نزد پیغمبر : فرمود حضرت صادق 

نه بلکـه نیمـى از صـلواتم را    ، براى شما قرار دهم خدا من یک سوم صلواتم را
رسـول خـدا   ، نه بلکه تمـامى آن را از آن شـما گـردانم   ، مخصوص شما گردانم

در ایـن  ، در این صورت خرج و معونۀ دنیا آخرت تو کفایت شـود : فرمود   
و چگونـه دعـایش را بـه ا   ، خدا تو را نیکـى دهـد  : هنگام مردى عرضه داشت 
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مگر این ، چیزى از خدا نمى خواهد: فرمود اختصاص مى دهد؟ امام صادق 
  )492(. که قبل از آن بر محمد و آل محمد صلوات مى فرستد

  خدا و فرشتگان بر صلوات فرست صلوات مى فرستد 
ت هر که بـر مـن صـلوا   : فرمود   رسول خدا : فرمود حضرت صادق 

هر که خواهد کم فرستد و هر کـه  ، فرستد خدا و فرشتگان بر او صلوات فرستند
  )493(. خواهد بیش

  صلوات بر محمد و آل محمد از بین برنده نفاق 
آوازهـاى خـود را بـه    : فرمـود    رسول خدا : فرمود حضرت صادق 

  )494(. برطرف سازد زیرا که آن نفاق را، صلوات بر من بلند کنید

  ثواب کسى که از ده تا صد مرتبه صلوات بفرستد 
اى اسحاق بن فروخ هـر  : فرمود حضرت صادق : اسحاق بن فروخ گوید

خداوند و فرشتگان او صـد بـار   ، که ده بار بر محمد و آل محمد صلوات بفرستد
صـلوات فرسـتد   و هر که صد بار بر محمـد و آل محمـد   ، بر او صلوات فرستند

صلوات از خدا آمرزش و (. خداوند و فرشتگانش هزار بار بر او صلوات فرستند
  )495(. )رحمت است و صلوات فرشتگان درخواست فروفرستادن رحمت مى باشد

      ثواب صلوات بر پیامبر 
رسـول   حدیث کند کـه  محمد بن مسلم از یکى از دو امام باقر و صادق 

کسـى کـه   . در روز قیامت من در کنار ترازوى اعمال هسـتم : فرمودند   خدا 
صلواتهایى که بر من فرسـتاده اسـت   ، گناهانش سنگینتر از کارهاى نیکش باشد

  )496(. مى آورم تا کارهاى نیکش را سنگینتر نمایم
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  فضیلت صلوات بر محمد و آل محمد در اول و آخر هر دعا
هر که به درگاه خداى عـز و جـل حـاجتى دارد    : فرمود ضرت صادق ح

و ، و سپس حاجت خود را بخواهـد ، باید به صلوات بر محمد و آلش شروع کند
زیرا که خداى عز و جل ، در آخر هم به صلوات بر محمد و آل محمد پایان دهد

و به (را واگذارد ) ادع(و وسط ، را بپذیرد) دعا(کریم تر از آن است که دو طرف 
و بـدون  (زیرا صلوات بر محمـد و آل محمـد محجـوب نیسـت     ) اجابت نرساند

  )497(. )برخورد به حجابى بالا رود

  فضیلت ذکر صلوات بر محمد و آل محمد در خانه خدا
من وارد خانه خدا : عرض کردم  به امام صادق : عبدالسلام بن نعیم گوید

: فرمـود ، خاطر نداشتم جز صلوات بر محمـد و آل محمـد   شدم و هیچ دعائى به
از آن جـا بیـرون نیامـده     )در فضیلت و ثـواب (آگاه باش که هیچ کس مانند تو 

  )498(. است

  صلوات بر محمد و آل محمد هنگام یاد کردن خدا 
پس ، شرفیاب شدم خدمت حضرت رضا : عبداالله بن عبداالله دهقان گوید

و یاد کـرد  «:) که فرماید( ؟معناى گفتار خداوندچیست: فرمود آن حضرت به من
؟ من عـرض  )15سوره اعلى آیه (» نام پروردگارش را پس صلوات به جا آورد

یعنى هر زمان نام پروردگارش را به یاد آورد برخاست پس نماز خوانـد  : کردم 
یقـت  پس خدا بـه حق ) اگر این طور باشد: (فرمود )و صلوة به معناى نماز است(

قربانت پـس  : عرض کردم  ؟تکلیفى نابجا و بیرون از طاقت و توانائى کرده است
هرگاه نام پروردگارش را یاد کند بر محمد و آل : فرمود ؟معناى آن چگونه است

  )499(. او صلوات فرستد



137 

 

  مجازات نفرستادن صلوات بر محمد و آل محمد 
نمـاز بخوانـد و در نمـاز     هر گاه یکى از شـماها : فرمود حضرت صادق 

با این نماز بـه جـز راه بهشـت مـى رود     ، را نبرد) آل او(و    خود نام پیغمبر 
هـر کـس   : فرمود   و رسول خدا ) یعنى این نماز او را به بهشت نخواهد برد(

پس خدایش ، دکه من نزد او نامم برده شود و بر من صلوات نفرستد به دوزخ رو
و هر کس که من نزدش نـام بـرده شـوم و    : و فرمود. دور کند) از رحمت خود(

  )500(. را بر من فراموش کند از راه بهشت به خطا رفته است )فرستادن(صلوات 

درخواست نجات از آتش و آمرزش گناهان از خدا به حـق حضـرت محمـد    
   و اهل بیت او    
کـه هـر   ، همانا بنده اى هفتاد پاییز در آتش مى مانـد : فرمودند مام باقر ا

آن گاه از خدا مى خواهد که بحق محمد و اهل بیـتش  ، پاییزى هفتاد سال است
خداى عزو جل نیز به جبرئیل وحى کند که فـرود آى و بنـده ام   . به او رحم کند

 ؟نـه در آتـش فـرود آیـم    جبرئیل عرض مـى کنـد چگو  . را از آتش خارج کن
به آتش دستور داده ام که براى تو سرد شود و ضررى به تو ، خداوند مى فرمایند

مى فرماید در چاهى در . جایش را نشانم بده! پروردگارا: عرض مى کند. نرساند
آن گاه جبرئیل در جاى او فرود آمده و او را از آتش بیـرون مـى   . سجیل است

: عرض مى کند ؟ى پرسد چند سال در آتش بودىخداوند عزو جل ازاو م. کشد
هـان بـه عـزتم سـوگند اگـر ایـن چنـین از مـن         : خداوند مى فرماید، نمى دانم

ولى بر . همچنان تو را با خوارى در آتش نگاه مى داشتم، درخواست نمى کردى
خودم لازم نموده ام که هـیچ بنـده اى از مـن بـه حـق محمـد و اهـل بیـت او         

مگر این که گناهانى را کـه مربـوط بـه مـن و اوسـت       درخواست آمرزش نکند
  )501(. و امروز نیز محققا گناهان تو را بخشیدم. ببخشم
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  وآل محمد است    شرط رسیدن دعا به آسمان صلوات بر محمد 
مگر این که دعـا  ، هیچ دعائى به آسمان نمى رسد: فرمودند امیرالمومنین 

  )502(. حمد و آل او صلوات بفرستدکننده بر م

  ثواب صد بار صلوات بر محمد و آل او پس از سپیده دم
از من پرسیدند نمى خـواهى چیـزى یـادت     امام صادق : راوى مى گوید

. چرا: کردم   بدهم که خداوند با آنصورتت را از حرارت جهنم حفظ کند؟ عرض 
تـا  » اللهم صل على محمد و آل محمد«: صد بار بگو، پس از سپیده دم: فرمودند

  )503(. خداوند صورتت را از حرارت جهنم حفظ نماید

  واهل بیت او    ثواب صلوات بر حضرت محمد 
اللهم صـل  «: در کتابى خواندم که هر کسى که بگوید: فرمود امام صادق 

و کسـى کـه   ، اى او صد حسـنه مـى نویسـد   خداوند بر» على محمد و آل محمد
خداوند بـراى او هـزار حسـنه مـى     » اللهم صل على محمد و اهل بیته «بگوید 
  )504(. نویسد

پـس از نمـاز صـبح و    » ... ان االله و ملائکته یصلون على النبى«ثواب گفتن 
  مغرب

ز کسى که پس از نمـا : شنیدم که مى فرمود راوى مى گوید از امام رضا 
ان االله و : بگویـد ، صبح و مغرب پیش از آن که برخیزد یا با کسى صـحبت کنـد  

اللهـم  . ملائکته یصلون على النبى یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسـلیما 
هفتـاد  ، صل على محمد النبى و ذریته خداونـد صـد حاجـت او را برمـى آورد    

  )505(. حاجت در دنیا و سى حاجت در آخرت
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  درروز جمعه   بار صلوات بر پیامبر ثواب صد 
کسى کـه در روز  : فرمودند   نقل مى نمایند که رسول خدا  امام رضا 

خداوند شصت حاجت او را بر آورده مـى  ، جمعه صد بار بر من صلوات بفرستد
  )506(. آخرت سى حاجت مربوط به دنیا و سى حاجت مربوط به: نماید
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  ختومات و اذکار : فصل پنجم 
  ختومات واذکار تجربه شده جهت رفع مشکلات  

  وقصه علامه سید بحرالعلوم قدس سره، شرایط و اثرات ختم

  »  ختم یا االله «: ختم اول 
» تهـذیب اخـلاق   «بعـد از  : از سید بحرالعلوم قدس سره نقل شده که فرمـود 

بار هر  66(مشغول شدم » یا االله «روز به ختم بختوم مشغول شدم و چهل شبانه 
شـب عرفـه   ، شب چهـل . مراعات مى کردم» تقوى «و شروط ختم را از  )نوبت

نزدیک قبور شهدا شخصـى آمـد و   ، بود در حرم مطهر حضرت امام حسین 
. بـوى مشـک و عنبـر مـى داد    ، سیبى به دست من داد و من آن سیب را بوئیدم

. بعدها دانستم آن چه دانسته ام از برکت آن سیب است، ش شومنزدیک بود بیهو
  )507(. را رعایت کند» تقوا«پس باید ختم گیرنده 

  »  ختم سوره حمد«: ختم دوم 
مرتبـه چهـل روز بـدون     41هر که بین نماز صبح و نافله اش سوره حمد را 

بتـه  ال(خداوند حاجت او را برآورده مـى کنـد هرچـه کـه باشـد      ، فاصله بخواند
  )508(. حتى اگر بنیت اولاد باشد خدا اولاد روزى او مى کند )حاجت شرعى

  ختم سوم 
، روز چهارشنبه بعد از دورکعت نماز حاجت به نیت بى نیازى و غنى و عزت

. انشـاء االله ، مال بسـیار روزى او شـود  ، چهل مرتبه سوره مبارکه کوثر را بخواند
)509(  
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  ختم چهارم 
شب هر شب چهل مرتبـه سـوره مبـارك قـدر را      براى وسعت روزى در سه

  )510(. قرائت کنید

  ختم پنجم 
هرکس سوره حشر را جهـت بـرآورده   : نقل شده است که  ازامام صادق 

حاجـت  ، روزى یک بار بخواند، شدن حوائج و مهمات بزرگ و عظیم چهل روز
و نوشته اند کـه   ؛باید از سر گیرد، او برآورده مى شود و اگر یک روز فوت شود

  )511(. هر کس تا چهل روز مداومت کند مستجاب الدعوة گردد

  ختم ششم 
از براى قضاء حوائج این دعا را هفتاد مرتبه با اعتقاد صـادق بخوانیـد شـیخ    
بهائى قدس سره مى فرماید که اگر حاجت او روا نشد در قیامت با من مخاصمه 

هفتاد بـار بخوانـد در حـال سـجده از     کند و فرموده اگر که به نیت شفاى بیمار 
  :دعا این است . جمله مجربات است مگر آن که اجل مریض حتمى باشد

لا اله الا االله بعزتک و قدرتک لا اله الا االله بحق حقک و حرمتـک لا الـه الا   
  )512(االله فرج برحمتک 

  ختم هفتم 

  ختم ایام هفته جهت حوائج 
روایت شده جهـت     از پیغمبر اکرم : ودفرم امام سوم حضرت حسین 

شنبه : حوائج تا هفت روز هر روز این اذکار را هزار بار بخواند حاجت روا گردد
سـبحان االله و  : دوشنبه » ایاك نعبد و ایاك نستعین «: یکشنبه » یا حى یا قیوم «

»  و نعـم الوکیـل   حسـبى االله : یا االله یـا رحمـن چهارشـنبه    : الحمد الله سه شنبه 
  )513(. »یا ذوالجلال و الاکرام «: جمعه » یا غفور یا رحیم «: پنجشنبه 
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  ختم هشتم 
به نقل از حجۀ الاسـلام و  : دانشمند محترم آقاى شیخ محمد رازى مى نویسد
از ایشان شنیدم که آقاى ، المسلمین آقاى حاج سید نورالدین آیۀ االله زاده میلانى

قه اى ختمى را با آداب آن دیدم کـه از قـول شـیخ بهـایى     یاسرى فرمود در ور
هر کس این عمل را در طول ده روز انجام دهد به ایـن  : قدس سره نوشته است 

اگـر  ، ترتیب که روز جمعه شروع و تا ده روز پایان آن روز یک شنبه مى شـود 
  :روزى صد بار بگوید، مطلب و حاجتش برآورده نشود مرا لعنت کند

رحمن الرحیم یا مفتح الابواب یا مقلب القلوب و الابصار و یا دلیـل  بسم االله ال
حـاجتى واکـف     المتحیرین و یا غیاث المستغیثین توکلت علیک یا رب فـاقض  

مهمى و لا حول و لا قوة الا باالله العلـى العظـیم و صـلى االله علـى محمـد و الـه       
  )مجربست( )514(. اجمعین

  ختم نهم 
علامه حلى قدس سره نقل شده است بـه جهـت    از خواجه نصیر طوسى و از

مطالب مهمه و دفع اعداء صد مرتبه گفتن یا قاهر العدو یا والى الـولى یـا مظهـر    
یا «ایضا صد و یازده مرتبه گفتن . مجرب گفته اند العجائب یا مرتضى على 

. اسـت فورا تاثیر مى بخشد و گویا از میرداماد قدس سره نقل شـده  » قاهر العدو
)515(  

  ختم دهم 
هر که به ورطه اى افتد که تـدبیرى از خـلاص آن نباشـد آن دعـا را مکـرر      
بخواند و اگر در یک مجلس رو به قبله و با وضـو صـد و بیسـت و نـه مرتبـه      

  :بخواند اصوب است و به تجربه رسیده است 
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طیـف  بسم االله الرحمن الرحیم و لا حول و لا قوة الا بـاالله العلـى العظـیم یـا ل    
  )516(. ادرکنى بلطفک الخفى

  ختم یازدهم 
خواندن لا اله الا انت سبحانک انى کنت من الظالمین اسـت  ، از براى حاجت

  )517(. در حال سجده چهل مرتبه

  ختم دوازدهم  
به جهت دفع دشمن از روز پنج شنبه تا یک هفته هر روز صد و چهل و شش 

  )518(. آن دشمن کفایت مى شودکه البته امر » حسبى االله «مرتبه بگوید   

  ختم سیزدهم 
ازجمله تجربیات است در شدائد و رفع تنگیها هفتـاد مرتبـه وانـدن بسـم االله     
الرحمن الرحیم یا محمد یا علـى یـا فاطمـۀ یـا صـاحب الزمـان ادرکـونى و لا        

  )519(. تهلکونى و در نسخه دیگر هفتاد و یک مرتبه است

  ختم چهاردهم 
و محبت هفتاد بـار حسـبى االله لا الـه الا هـو علیـه      به جهت عزت و وسعت 

  )520(. توکلت و هو رب العرش العظیم قرائت شود

  ختم پانزدهم 
است به جهـت حاجـت و ضـیق    »  ناد على «هر روز هفتاد بار خواندن 

بـر   یکى ازائمه ، معاش و غیرذالک و ادعاى تجربه شده است که در خواب
جرب ظاهر مى شوند و مطلب آن را بر او بیان مى فرمودند و ایضـا  آن شخص م

صد و ده مرتبه دریک وقت نیزوارد شده است و صورتشان در بعضـى از اقسـام   
این است ناد علیا مظهر العجائب تجده عونا لـک فـى النوائـب کـل هـم و غـم       
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یـا  «تبه بگوید بعد از اتمام سه مر سینجلى بولایتک یا على یا على یا على 
اگرسـه روز ایـن خـتم خوانـده شـود      » ابا الغوث اغثنى ادرکنى یا على ادرکنى 

  )521(. مقصود حاصل گردد انشاء االله

  ختم شانزدهم 
خواندن العلى به نداء یا غیر یاء نداء صد و ده مرتبه هر روز به جهت غنـى و  

  )522(. درجه بلند یافتن

  ختم هفدهم 
ت مجرب است مجرب است که هـیچ شـکى و   صاحب کتاب گفته مجرب اس

ریبى در آن نیست هزار باربگوید و در وسط حرف نزند حسبى االله و نعم الوکیل 
و لا حول و لا قوة الا باالله العلى العظیم لا اله الا انت سـبحانک انـى کنـت مـن     

   )523(. الظالمین

  ختم هیجدهم 
نشرح را به جهت امر  هر روز سوره مبارکه و الذاریات و طلاق و مزمل و الم
 از حضرت صـادق  . معیشت و وسعت از مجربات یقینیه صاحب کتاب است

سـه مرتبـه    )خریـد و فـروش  (مروى است که الم نشرح را در وقت بیع و شراء 
البته از آن بیع و شراء نفع به او خواهد رسید و اگر بنویسند و بشـویند و  ، بخواند

و سه بار بر درد دل بخواننـد  ، حمل بر او آسان گرددبزنى بدهند تا بخورد وضع 
شفا یابد و به جهت آسانى کارها تا یک هفته بعد از نمـاز بخواننـد کـه مجـرب     

سوره منافقون را به جهت هر حـاجتى بـه خصـوص درد چشـم و فـرج      . است
  )524(. موجب قضا و شفاء است و مجرب است
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  ختم نوزدهم 
من براى او در دنیـا  ، ر کس هفتاد بار این را بخوانده: فرمود امام صادق 

آخرت ضامنم و این که خدا را با بشارت وقت مردن ملاقات کند و براى او بهـر  
کلمه اى یک خانه در بهشت باشد یا اسمع السامعین و یا ابصـر المبصـرین و یـا    

   )525(. اسرع الحاسبین و یا احکم الحاکمین

  ختم بیستم 
زق در امر معاش و غنى و توانگرى درسحرگاه یعنى نزدیک از براى توسعه ر

قـل یـا   «صبح دو رکعت نماز کند در رکعت اولى بعد از حمد هفده مرتبه سـوره  
و در » قل هو االله احـد «و در رکعت دوم بعد از حمد هفده مرتبه » ایها الکافرون 

و در » سبحان ربى الاعلى و بحمده «رکوع هر یک از این دو رکعت هفده مرتبه 
بگوید » سبحان ربى الاعلى و بحمده «هر یک از سجدتین دو رکعت هفده مرتبه 

کـه مجـرب اسـت و    ، بخوانـد » آیۀ الکرسى «و بعد از فراغ از نمام هفده مرتبه 
به دست نااهل نباید داد ، است )گنجاى پنهان(گفته اند که این عمل از کنوز خفیه 

اثر او آن است که روزى تـازه بـه او    نزد طلوع فجر اقل» طه «و خواندن سوره 
  )526(. مى رسد و نرمى دلها از براى او حاصل مى شود

  ختم بیست و یکم 
خواندن سـوره  ، از جمله مجربات صاحب کتاب آن است که به جهت وسعت

صاحب کتاب گویـد  . تخلف ندارد، است بعد از نماز صبح ده مرتبه» انا انزلناه «
را هر شب یک » واللیل «رسید که تا چهل شب سوره در نسخه اى به نظر حقیر 

  )527(. روز چهلم چهل هزاردرهم خداوند عالم به او کرامت فرماید، مرتبه بخواند
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  ختم بیست و دوم 
بر اهالى علم و قلم فـائق آیـد و   ، روز چهارشنبه هفتاد بار این ذکر را بخواند

الغیب و الشهادة هـو الـرحمن   هو االله الذى لا اله الا هو عالم : غنى و مکرم گردد
   )528(. الرحیم

  ختم بیست و سوم  
روز پنج شنبه از براى مال و ثروت دو رکعت نماز و بعد سوره یس بخواند و 

  )529(. این عمل را تا سه روز به عمل آورد اکمل خواهد بود

  ختم بیست و چهارم 
یـک  ختم زیارت عاشورا است روز شنبه شروع کند تا یـک هفتـه هـر روز    

  )بسیار مجربست( )530(. مرتبه بخواند و تا چهل روز نیز مشهور است

  ختم بیست و پنجم 
اگر خواهند از امر پنهانى آگاهى حاصل شود دو رکعـت نمـاز بخوانـد و در    

  )531(. آن امر ظاهر شود» یا فتاح «: سجده آخر صد و پنجاه مرتبه بگوید

  ختم بیست و ششم 
بعد از آنى که غسل جمعه را کرده باشى یا ، خواندندچون خلق نماز جمعه را 

یـا االله المحمـود فـى کـل     «: لباس طیب در سجده به هر نیت دویست مرتبه بگو
  )532(. البته مراد حاصل شود انشاء االله، با خشوع» فعاله 

  ختم بیست و هفتم 
پانزده مرتبه سوره قدر را بخواند از بـراى هـر   ، دو ثلث از شب جمعه گذشته

  )533(. اجتىح
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  ختم بیست و هشتم 
و آل محمد ان تنجینى    اللهم انى اسئلک بحق محمد : نود و دو مرتبه بگو

  )534(. من هذا الغم به جهت هم و غم و امر مهم
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  شفا و درمان با نامهاى خدا : فصل ششم 
  اسماء الحسنى و بیان مختصرى از معانى آن ها  » بخش اول« 

و آن  صـدوق قـدس سـره در کتـاب توحیـد از حضـرت صـادق        شیخ 
بـه  : فرمودنـد    کـه پیغمبـر   ، حضرت از پدران خود چنین روایت مى نمایند

و کسى که احصـاء  ، درستى که از براى خداى تبارك و تعالى نود و نه اسم است
  )536(کند آن ها را داخل بهشت مى گردد  )535(

، معناى احصاء نه فقط تعداد و به شماره نمودن اسماء الهى است بلکه احصـاء 
نخستین چیزى که ما را به جـاده  . احاطه و اطلاع بر معناى اسماء حقتعالى است

و درب معرفت و شناسائى خـدا را بـر روى مـا مـى     ، هدایت رهبرى مى نماید
نى اى اسـت کـه   و صفات او را به ما نشان میدهد همـان اسـماء الحس ـ  ، گشاید

و الله الاسماء الحسـین فـادعوه   «: خداوند درسوره اعراف به آن اشاره فرموده اند
و اگر همان طورى کـه امـر   ) خدا را نامهاى نیکوست بدانها خدا را بخوانید) (بها

و در اوقات شبانه روزى روى توجه ، فرموده او را بهمین اسماء الحسنى بخوانیم
و احسانش بنمائیم البته به کرمش مـا راقبـول مـى     و نیازمندى به در خانه فیض

فرماید و در جایگاه قرب خود منزل مى دهد و در آخرت در آن ضیافت خانـه  
  )537(. و محل کرامت ما را گرامى مى دارد، بهشتى

  ترجمه اسماء الحسنى 
  االله  - 1

  . یعنى الهیت بدون معبودیت تحقق نپذیرد، مشتق است از اله و له
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  الاحد  - 3، دالواح - 2
و واحد به معناى نفـى شـریک و نظیـر و    ، احد به معناى نفى اجزاء و اعضاء

  . مثل و مانند

  الصمد  - 4
  . قائم به نفس و غنى از غیر مى باشد

  والاخر  - 6، الاول - 5
الاول یعنى آن کسى که از براى وجود او ابتدائى نیسـت و قبـل از او چیـزى    

  . نیست
  . که از براى وجود او انتهائى نیست و همیشه باقیست و الاخر یعنى آن کسى

  السمیع  - 7
یعنى بالذات خود تمام اقسام شـنیدنیها را درك  ، به معناى بسیار شنونده است

  . مى نماید

  البصیر  - 8
و بذات خود تمام دیدنیها از آن چه ظـاهر و آن چـه مخفـى    ، یعنى بینا است

  . است ادارك مى نماید

  القدیر  -9
  . معناى توانائى و قدرت داشتن بر ایجاد شى ءبه 

  القاهر  - 10
  . یعنى غالب بر هر چیزیست و تمام موجودات ذلیل و منقاد او مى باشند
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  الاعلى  - 12، العلى - 11
زیرا که العلى دلالت بر علو و رفعـت  ، یعنى عالى و فوق عالى است» العلى «

  . رفعت مى کند دلالت بر فوق علو و» الاعلى «و ، مقام دارد

  الباقى   - 13
  . و منزه و مبراء از عوارض ممکنات است، یعنى همیشه باقى است

  البدیع  - 14
، ابتدائا بدون آن که مسبوق باشد بماده و مدت، ابداع یعنى ایجاد نمودن شى ء
  . و یا مسبوق باشد به عدم زمانى

  البارى  - 15
البارى ماخوذ است ، گفته اندو بعضى ، خالق خلائق و موجود تمام مخلوقات

  . یعنى خلق نموده آن را از خاك. که به معناى خاکست، از براء

  الاکرام   - 16
  . به معنى کریم هم آمده، یعنى ارجمند و گرامى

  الظاهر  - 17
یعنى ظاهر به آثار قدرت و هویدا اسـت  ، اگر ماخوذ از ظهور ضد خفاء باشد

  . ئل و براهینو پیدا است به دلا، به شواهد حکمت

  الباطن  - 18
یعنى عالم و داناى بـه هـر   . و باطن هر چیزیست، یعنى باطن است به حقیقت

  . موجودى مى باشد
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  الحى  - 19
و موصوف مى باشد به حیـات و  ، یعنى همیشه بذات خود زنده و پاینده است

  . علم و قدرت و ادراك

  الحکیم  - 20
یعنى العـالم  » الحکیم «یکى آن که ، براى این اسم مبارك دو معنى گفته شده

از » الحکـیم  «زیرا که حکمت در لغت به معنـاى علـم اسـت و بنـابراین معنـى      
بـه معنـاى اتقـان در فعـل و     » الحکـیم  «و دیگر آن کـه  . صفات ذات مى باشد

  . عملست
، حقتعالى حکیم است یعنى افعال او متقن و محکم و مشتمل بر مصالح بسـیار 

از صـفات  » الحکـیم  «و بنابراین معنـى  ، جاى خود قرار دادهو هر چیزى را به 
یعنى افعال او محکم و از روى حسن تدبیر به ، نه از صفات ذات، افعال مى باشد

  . عمل آمده

  العلیم  - 21
و احاطه علمیـه  ، مبالغه در علم و اشاره به سعه علم حق عز و جل» العلیم «

و ایـن  ، هنگام وجود آن ها مى باشـد او به تمام ممکنات قبل از وجود آن ها و 
و ظاهر و بـاطن نـزد او   ، که به هیچ نحو تغییر و تبدلى در علم ازلى او راه ندارد

  . مساویست

  الحلیم  - 22
و حق تعالى را حلیم گویند که هر چیزى را در وقت خود ، یعنى صاحب حلم

قدرت تامه  و در عقاب عاصى و در انتقام مظلوم با آن که داراى، انجام مى دهد
  . است عجله نمى کند
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  الحفیظ  - 23
پـس خداونـد نگهدارنـده هـر     ، اشاره به کمال حفظ الهى جل شانه مى باشـد 

و حافظ و نگهبان تمام موجـودات مـى   ، چیزى است که در آسمان و زمین است
  . باشد و بلا را از آن ها مى گرداند

  الحق  - 24
چون وجـود در مقابـل   ، بل باطلیعنى ثابت و دائم به ذات خود و حق در مقا

  . عدم است

  الحسیب   - 25
دوم محاسـب یعنـى   ، اول کفایت کننده، سه معنى گفته شده» الحسیب «براى 

  . یعنى چیزى بر او مخفى و پوشیده نیست، سوم محصى و عالم، حساب کننده

  الحمید  - 26
مـه  و سزاوار این است کـه عبـد در ه  ، و حمد نقیض ذم است، یعنى المحمود

صحت و مرض مشـغول حمـد و ثنـاء پروردگـار     ، غنا، فقر، راحتى، حال شدت
  . باشد زیرا که از مستحق ستایش است

  الحفى  - 27
یعنى عالم است ، یکى عالم و دیگر لطیف، دو معنى گفته شده» الحفى «براى 

لطیف است به نیکـوئى و لطـف و   ، به تمام امور و محیط است به تمام موجودات
  . مهربانى

  الرب   - 28
  . رب به معناى مالک و تربیت کننده است
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  الرحمن  - 29
و بـه همـین   ، و رحمت او همه چیز را فرا گرفته، یعنى صاحب رحمت واسعه

  . رحمت واسعه الهى است که به هر جنبنده اى روزى مى دهد

  الرحیم  - 30
وص و رحمتى که از رحیم استفاده مى شود مخص، یعنى رحم کننده به مومنین

  . به مومن است

  الذارى  - 31
  یعنى خالق

  الرازق  - 32
یعنى خداوند روزى دهنده تمام موجودات مى باشد و همگى بـر سـر خـوان    

  . احسانش روزى مى خورند

  الرقیب   - 33
آن چنان که چیزى از او غائب و مخفـى نمـى   ، یعنى صاحب اختیار و حافظ

  . گردد

  الرائى   - 34
و بیننده دیدنیها و خداى عز و جل بذات خـود بینـا و   یعنى عالم به مبصرات 

  . نه بجارحه چشم و گوش، شنوا است

  السلام  - 35
یعنى حقتعالى سالم از هر عیب و نقصى است و زوال و انتقال و فنـا و مـوت   

  . در ساحت قدس او راه ندارد
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  المومن  - 36
  . یعنى مصدق و تصدیق کننده عبد را مومن گویند

    المهیمن - 37
  . یعنى خداوند شاهد است بر خلق و بر افعال و اقوال و کردار آن ها

  العزیز  - 38
و آن غـالبى اسـت کـه چیـزى او را     ، به معناى قوت و غلبه و شـدت اسـت  

  . و عزیز به معناى پادشاه هم آمده است، مغلوب و عاجز نمى کند

  الجبار  - 39
یعنى براى حقتعـالى بزرگـى و   ، اول قاهر، سه معنى گفته شده» الجبار«براى 

سوم جبران و تلافى ، یعنى فوق مخلوقات است، دوم عالى، عظمت و جبروتست
  . پس خدا کس است که جبران و تلافى مى نماید فقر و حاجت خلق را. کننده

  المتکبر  - 40
و حق تعالى متکبر است یعنى منـزه و مبـراء از   ، متکبر ماخوذ از کبریاء است

  . ستصفات مخلوقین ا

  السید  - 41
  . یعنى پادشاهى است که واجب الطاعه باشد

  السبوح  - 42
تنزیه حق است از هر چیزى که سزاوار نیست او را توصیف نمود » السبوح «
  . و سبوح و قدوس هر دو به یک معنى مى باشند، به آن

  الشهید  - 43
  . یعنى کسى چیزى از او غائب و پنهان نیست
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  الصادق  - 44
  . قتعالى راستگو است و به وعده خود وفا مى کندیعنى ح

  الصانع  - 45
  . یعنى خالق و مبدع

  الطاهر  - 46
  . یعنى منزه و پاکیزه

  العدل  - 47
و معناى دیگر ، عدل در اسماء االله قرار دادن هر چیزى به جاى خود مى باشد

و و ظلم و ستم در ساحت قـدس ا ، یعنى حکم او به حق و درستى و به جا است
  . را ندارد

  العفو  - 48
  . یعنى محو و گذشت نمودن است

  الغفور  - 49
مشتق از مغفرت و مغفرت به معناى پوشانیدن و پنهان کـردن اسـت   » الغفور«

یعنى به لطف و رحمت خود گناهان عبد را مى پوشاند و لغزشهاى وى را مخفى 
  . مى نماید

  الغنى  - 50
  . توانگرى و بى نیازى استبه معناى ، ماخوذ از غناء» الغنى «

  الغیاث   - 51
  المغیث است و مغیـث بـه معنـاى فریـادرس     ، معناى الغیاث، صدوق فرموده

  . است
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  الفاطر  - 52
چون حقتعالى ممکنات را از عدم و نیستى بـه هسـتى و   ، یعنى خالق» فاطر«

و بر هـر ممکنـى بقـدر امکـان     ، کانه پرده ظلمت عدم را پاره نمود، وجود آورد
  . لباس وجود و هستى پوشانید

  الفرد  - 53
بلکه صفات کمال منحصر بـه او  ، یعنى متفرد است بالوهیت و ربوبیت وحدت

  . عز و جل مى باشد

  الفتاح  - 54
معناى دیگر فتاح کسـى اسـت کـه ابـواب رزق و     ، یعنى حکم کنند بین عباد

شکلى را و به عنایت و رحمت هر م، رحمت خود را به سوى بندگان مى گشاید
  . آسان مى نماید و هر سختى را برطرف مى کند

  الفالق  - 55
خداوند فـالق اسـت   . مشتق از فلق است و فلق به معناى شق است» الفالق «

چنـان چـه زمـین را    ، زیرا که به شکافتن هر چیزى چیز دیگرى بیرون مى آورد
  . مى شکافد و گیاه را بیرون مى آورد

  القدیم  - 56
و اول و آخـرى بـراى   ، خداى متعال قدیم است بنفسـه ، اشیاء یعنى متقدم بر

  . وجود او متصور نیست

  الملک   - 57
و هـو  ، دوم مالـک ، اول پادشاه و صـاحب اختیـار  ، دو معنى دارد» الملک «

از عـالم ملـک   ، مالک الملک و الملوك حق عز و جل مالک جمیع عوالم اسـت 



157 

 

یعنى عالمى که فـوق عـالم   ، یعنى اجسام و محسوسات و عالم معنى و مجردات
و ، که اول را عالم ناسوت و عالم ملک گویند، جسمانیت و محسوسات مى باشد

و بـالاتر آن را عـالم لاهـوت    ، و فوق آن را عالم جبروت، دوم را عالم ملکوت
  . و ملکوت تحت جبروت مى باشد، یعنى عالم جبروت تحت لاهوت، نامند

  القدوس   - 58
  . ر صفت قدس است و قدس به معنى پاکیزگى استمبالغه د» القدوس «

  القوى  - 59
یعنى عاجز نیست و عارض نمى شود او را عجـز و  ، خداى متعال قوى است

  . و غالب و قاهر فوق عباد خود مى باشد، ضعف و ناتوانى

  القریب   - 60
  و هر کـس  ، یعنى نزدیک است به خلق بقرب معنوى از جهت معیت قیومیت

، و معناى دیگر قریب یعنى عالم به ما فى الضـمیر ، د اجابت مى نمایداو را بخوان
  . عالم است به وساوس دلها و آن چه در ذهن خطور مى نماید

  القیوم  - 61
  . یعنى قائم به نفس خود است و تمام موجودات قائم به وجود او مى باشند

  القابض   - 62
تعمال شده کـه تمامـا   قبض به چند معنى اس، مشتق از قبض است» القابض «

و خـداى  ، گرفتن و استیلاء بر شى ء اسـت ، و جامع بین آن ها، قریب یکدیگرند
  . هم جمع مى کند و هم پهن مى کند، و هم باسط، تعالى هم قابض است
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  الباسط  - 63
پهن کننده است بر بنـدگان خـود فضـل و احسـان و     ، بسط مقابل قبض است

به مصـلحت و حکمـت روزى را تنـگ مـى      بسا مى شود که، نعمتهاى بى اندازه
و وقت دیگر به فضل و کرم خداوندى خود آن را پهن مى کند و وسیع مـى  ، کند

  . گرداند

  القاضى  - 64
قضاء نسبت به حقتعالى به سه وجه اطـلاق  ، ماخوذ از قضاء است» القاضى «
  . دوم خبر و اعلام سوم اتمام، اول به معناى حکم و الزام، شده

  المجید  - 65
مشتق از مجد است و به معناى کرم و عزت و شرافت و بزرگوارى » المجید«
و این امور نسبت به حقتعالى فوق آن است که در ذهن بشر بگنجد یـا آن  ، است

  . مجد و بزرگى او را بشناسد، که بتواند به کنه و حقیقت

  المولى  - 66
و به معناى اولى و ، نندهیکى ناصر یعنى یارى ک، را چند معنى است» مولى «

  . و به معناى متولى امر هم استعمال شده است، صاحب اختیار هم آمده

  المنان  - 67
و در هر دو ، و من مشرك بین دو معنى مى باشد، صیغه مبالغه است» المنان «

  . یکى بخشنده و انعام کننده و دیگر در منت و امتنان، معنى هم استعمال شده

  المحیط  - 68
ى مستولى است و احاطه دارد بر هر چیزى و شیى ء یافت نمى شود که از یعن

  . حیطه وجود و علم و قدرت او خارج باشد
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  المبین  - 69
، به معناى ظهور و وضوح است ونسبت به حق تعالى دو معنى دارد» المبین «

اول آن که وجودش ظاهر و واضح است به طورى کـه از شـدت ظهـور مخفـى     
ر کننده اسـت حکمـت و کمـال و حسـن تـدبیر خـود را بـراى        دوم اظها ؛گشته

  . مخلوقات تا او را بشناسد و به این جهت لایق انعام و اکرامش گرداند

  المقیت   - 70
دوم مقتـدر و  ، اول حافظ و نگهبان، براى این اسم مبارك چند معنى گفته اند

و تمام این ، مستولى روزى دهنده به هر موجودى بر حسب استعداد و احتیاج او
  . معانى بر حقتعالى صادق آید

  المصور  - 71
یعنى تصویر کننده صورت جنین در رحـم  ، ماخوذ از تصویر است» المصور«

پس حق تعالى خالق اجسام و مشـکل اشـکال و   ، مادر به هر شکلى که بخواهد
  . مصور صور موجودات مى باشد

  الکریم  - 72
، و اول کثیر الخیـر و دائـم النفـع   ، اندبراى این اسم مبارك هم سه معنى گفته 

دوم بـه  ، یعنى خیر او بسیار و نفع رساندن او دائم و گرفتن نفـع از او آسانسـت  
سوم به معناى عزیز یعنـى  ، معناى جواد یعنى بسیار بخشش کننده و نعمت دهنده

  . ارجمند و عالى مقدار است

  الکبیر  - 73
گفتـه انـد کبیـر کسـى     ، شانیعنى سید و بزرگ و صاحب کبریاء و عظمت و 

و این که هر بزرگـى در  ، است که بزرگتر از آن است که شبیه به مخلوقات باشد
  . مقابل عظمت و بزرگى او کوچک مى نماید
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  الکافى  - 74
یعنى خدا کفایت مى کند امـور کسـى کـه    ، ماخوذ از کفایت است» الکافى «

  . توکل بر او نماید

  الکاشف   - 75
و اجابت کننده دعاى مضطر در هنگـام  ، بلاء و آفات از خلقیعنى رفع کننده 

  . اضطرار

  الوتر  - 76
وى را وتر گوینـد مقابـل شـفع کـه دو     . یعنى الفرد و هر چیزى که یکى باشد

دومى ندارد او را ، و چون خداوند را شریکى نیست و در وجود و ربوبیت، است
  . وتر گویند

  النور  - 77
و چـون ظهـور و   ، ظاهر و ظاهر کننده غیر باشـد نور آن است که بذات خود 

لـذا  ، و ظهور و وجود ممکنات به طفیل وجـود او اسـت  ، وجود او به ذات خود
، و بعضى گفته اند نور در اینجا به معناى منور اسـت ، اطلاق نور بر او صادق آید
  . یعنى خدا نور بخشنده است

  الوهاب   - 78
و وهاب مبالغه در بخشش ، شش استبه معناى بخ، ماخوذ از هبه» الوهاب «
  . یعنى خداوند کثیر الخیر و قدیم الاحسان و بسیار بخشنده است، است

  الناصر  - 79
  . و خداوند یارى کننده و اعانت نماینده به مومنین است، یعنى یارى کننده
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  الواسع  - 80
را فقر و احتیاج بندگان خـود  ، آن چنان که بغناء و بى نیازى خود، یعنى غنى

  . برطرف مى نماید و روزى خلق را وسیع مى گرداند

  الودود  - 81
و بـراى   ؛و آن به معنـاى محبـت اسـت   ، ماخوذ از ودو و داد است» الودود«

یعنـى اولیـاء و عرفـاء او را    ، اول دوست داشته شـده : سه معنى گفته اند) ودود(
 ـ، دوم دوست داشتن. دوست مى دارند و ، ى داردیعنى او اولیاء خود را دوست م

  . سوم محبوب خلق مى کند بندگان صالح خود را. این دو معنى ملازم یکدیگرند

  الهادى  - 82
و بعضى مقید نموده اند بـه رهنمـائى کـه    ، هدایت و رهنمائى به مقصود است
  . موصل و رساننده به مقصود هم باشد

  الروف   - 83
  . به معناى مهربان و رحیم است

  الوفى  - 84
  . الى به عهد و میثاق خود وفا کننده استیعنى حقتع

  الوکیل  - 85
و به همین معنـى  ، اول متولى امر و قائم به حفظ آن، دو معنى دارد» الوکیل «

است کسى را که وکیل مى گردانند براى تصرف در مالى به جهـت آن کـه قـائم    
  . دوم معتمد و ملجا و پناهگاه. مقام شخص موکل و صاحب مال است



162 

 

  ارث  الو - 86
یعنى بازگشت تمام املاك و اموال به او است در وقتى کـه مـالکین مجـازى    

  . و حقتعالى باقى ماند و بس، بمیرند

  البر  - 87
  . یعنى مشتق و مهربان بر تمام خلائق و به معناى صادق هم آمده است

  الباعث   - 88
ت زنده و مبعوث مى گرداند خلق را در قیامت براى مجازات اعمـال و حیـا  

  . همیشگى

  التواب   - 89
یعنى قبول مى کند توبه عبد را وقتـى توبـه نمـود و از اعمـال زشـت خـود       

  . و تواب مبالغه در قبول نمودن توبه است، پشیمان گشت

  الجلیل  - 90
مثـل غنـاء و   ، بعضى گفته اند کسى که جامع صفات کمال، یعنى سید و بزرگ

  . سلطنت و قدرت و قدس باشد

  الجواد  - 91
و حقتعالى فیاض مطلق و متصف به صـفت  ، یعنى بسیار انعام و احسان کننده

، و دائم الفضل و قدیم الاحسان است، جود و احسان و رحمت غیر متناهى است
  . و بخل و منع در ساحت کبریائى او راه ندارد
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  الخبیر  - 92
و دقـایق موجـودات نـزد او    ، یعنى عالم و دانا است به باطن و کمـون اشـیاء  

حاضر و هویدا است و حقتعالى خبیر است یعنى کنـه و حقیقـت چیزهـا را مـى     
  . داند

  الخالق  - 93
یکـى بـه معنـاى    ، و خلق به دو معنى استعمال شده، یعنى خلق کننده خلائق

  . تقدیر و دیگرى به معناى تکوین و بوجود آوردن

  خیرالناصرین   - 94
 )خیر الـراحمین (ت و نظیر آن یعنى بهترین یارى کننده گانس» خیرالناصرین «

  . یعنى بهترین رحم کنندگان است

  الدیان  - 95
  . یعنى جزاء دهنده اعمال مردم

  الشکور  - 96
و ، یعنى جزاء دهنده بر اعمال خیربندگان و قبول کننـده شـکر آن هـا اسـت    

و به کمـى  ، زیرا که انعام و اکرام او خیلى زیاد است، شکور مبالغه در شکر است
  . ت و عبادت پاداش بى اندازه کرامت مى فرمایداز طاع

  العظیم  - 97
اول : شش معنـى گفتـه انـد   » العظیم «و براى ، یعنى صاحب عظمت و جلال

سید دوم غالب بر اشیاء سوم حقتعالى را عظیم گویند به اعتبار آن کـه در مقابـل   
عظمت او هر چیزى بزرگى کوچک نماید چهارم به معنـاى مجـد و بزرگـوارى    

ست پنجم این که عظمت و جلال و بزرگوارى او بـه قـدرى اسـت کـه ممکـن      ا
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ششـم  . نیست کسى بتواند به کنه ذات و بـه وجـود و اوصـاف او احاطـه نمایـد     
  . خداوند را عظیم نامند زیرا که خالق خلق عظیم وصاحب عرش عظیم است

  اللطیف   - 98
 ـ   ه مخلـوق از  یعنى عالم است به غموض اشیاء و رفق و نیکى کننـده اسـت ب

و معناى دیگر آن که لطیف است در تدبیر و . راههاى مخفى که ملتفت نمى شوند
گویند فلانى لطیف است در وقتى که حـاذق و مـاهر در کـار خـود     . افعال خود

  . باشد

  الشافى  - 99
  )538(. یعنى شفا دهنده امراض و جبران و رفع کننده آن ها به عظیم جزاء

  خواص بعضى از اسماء الحسنى  فوائد و » بخش دوم « 
شـخص پـس از آن کـه    ، طریق دعا و طلب حاجت از حقتعالى این است که

انتخاب نماید از اسماء الحسنى آن چـه را کـه   ، حمد و ثناء حق را به جاى آورد
  . مناسب مطلوب و مقصود وى است

 ،الرزاق، بایستى ذکر او از اسماء الحسنى، مثلا اگر مقصود وسعت روزى باشد
المنـان  ، مسبب الاسباب، الواسع، الکریم، المعطى، المنعم، المغنى، الجواد، الوهاب
  . باشد

، الـرحیم ، الـرحمن ، باید ذکر او التواب، و اگر مقصودش آمرزش و توبه است
النفـاح ذى الجـود و   ، الغفـار ، السـتار ، الغفـور ، الشکور، الصبور، العطوف، الروف
  . المفضل باشد ،المنعم، المجمل، المحسن، السماح

، القهـار ، الجبـار ، و اگر مقصود او انتقام از دشمن است باید ذکر او مثل العزیز
  . الفعال لما یرید و امثال این ها باشد، البطاش ذى البطش الشدید، المنتقم
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، المعـز ، الهادى المرشـد ، الفتاح، و اگر مطلوب او علم است ذکر او مثل العالم
  )539(. باشدالرافع و مانند اینها 

  »  الاحد« 
ملئکـه را در  ، مرتبه الاحـد بگویـد   1000کسى که در خلوت بعد از ریاضت 

  )540(. اطراف خود مشاهده نماید و چنان مینماید که ملئکه با وى همراهند

  »  الواحد« 
، الواحد را براى الفت و انس و عزت بین اقران و نزدیکان فائـده عظـیم دارد  

  )541(. است 19عدد مکتوبه اش 

  »  الصمد« 
آثار تجلى صمدانى ظاهر شده و ) الصمد(گویند هر که مداومت نماید بر اسم 

. اسـت  134عدد مکتوبـه اش  . وى را از مرض جوع و گرسنگى خلاص گرداند
)542(  

  »  الرحمن الرحیم « 
مرتبـه   100کسى که عقب هر فریضـه  ، خاصیت این دو اسم مبارك این است

  )543(. ل حال او گرددلطف الهى شام، بگوید
بر خلق خدا مشفق و مهربان ، گفته اند کسى که هر روز صد بار بگوید الرحیم

و ، آن کس نسبت به وى مشفق و مهربان شود، و اگر به نیت کسى بخواند، گردد
  )546(. آن بگوید اثر وى قوى تر باشد )545(یا مبسوطه  )544(اگر به عدد مکتوبه 

  »  القدوس « 
یـا  ، بگوید بعدد مکتوبه وى )القدوس(مرتبه  170هر که بعد از زوال گفته اند 

و اگر هر روز به ایـن  ، دل وى پاك شود، مرتبه به عدد حروف مبسوطه آن 349
  )547(. ذکر مداومت نماید صفاء تام حاصل شود
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  »  السلام « 
بر سر هر بیمـار کـه   ، براى شفاى هر علتى خواندن این اسم مبارك مجربست

  )548(. مرتبه بخوانند شفا یابد 100
براى دوستى و سلامتى اسـت و امانسـت از هـر     )السلام(و گفته اند خواندن 

اسـت   574است یا مبسوطه که  132و چون به عدد حروف مکتوبه که ، بلیه اى
، اگر براى محبت و الفت باشد اثر قوى حاصل گـردد ، بنیت کسى هر روز بخواند
زود اثر عافیـت و صـحت پیـدا    ، ات و امراض خواندو اگر به نیت سلامتى از آف

  )549(. شود

  »  المهیمن « 
قلب او صفا یابد و بر اسرار و حقـایق  ، بگوید )المهیمن(مرتبه  125کسى که 

  )550(. مطالب اطلاع پیدا نماید

  »  العزیز« 
کشف مى شـود بـر وى   ، مرتبه بعد از طلوع فجر بخواند 94کسى که هر روز 

مرتبه بخواند دولـت   40و کسى که چهل روز هر روز روزى ، یمیاعلم کیمیا و س
  )551(. عظیم یابد و محتاج به احدى نگردد

  »  الحى « 
باعث طـول  ، مرتبه 18مداومت نمودن بر این اسم خصوصا در عقب هر نماز 

 19عمر و رفع مرگ مفاجات و توسعه معاش مى شود و اگـر بـراى چشـم درد    
  )552( .مرتبه بخواند شفا یابند

  »  العلیم « 
، گفتن العلیم نفى عظـیم دارد ، براى حصول علم و ظاهر و آشکار امور خفیفه

  )553(. بار بخواند بر مغیبات اطلاع پیدا نماید 10و اگر بعد از هر نماز 
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و اگر ، و گفته اند هر که این اسم را بسیار در دل بگوید صاحب معرفت گردد
بار به عـدد مبسـوطه آن    302دد مکتوبه او یا مرتبه به ع 150بعد از هر فریضه 

  )554(. تکرار نماید مقصود بر وجه اتم حاصل شود

  »  الباعث « 
، بگویـد  )الباعـث (بـار   100کسى که در وقت خواب دست بر سینه بمالـد و  
و براى درسـت شـدن کارهـا    ، خداوند دل او را به نور معرفت خود زنده گرداند

  )555(. است 573عدد مکتوبه اش ، تمداومت نمودن بر آن مفید اس

  »  الفتاح « 
، مرتبـه یـا فتـاح بگویـد     70کسى که بعد از نماز صبح دست بر سینه نهـد و  

و از بـراى  ، ظلمت از دل وى برطرف شود و خداوند حجاب را از دل او بر دارد
و عـدد مبسـوطه    489عدد مکتوبـه اش  ، انجام کارها مداومت بر آن مفید است

  )556(. است 802اش 

  »  الغفور« 
و گفته اند  )557(. وسواس از وى برطرف مى گردد، کسى که زیاد بگوید الغفور

مرتبه به عدد مبسـوطه   1355مرتبه به عدد مکتوبه آن یا  1286هر که هر روز 
آن این اسم شریف را بگوید ظلمت و تاریکى از دل او زایل گـردد و روشـنى و   

  )558(. صفا در باطن او پیدا شود

  »  الملک « 
جهت توانگرى و دوام ملک و بزرگى و تسلط و خدم و حشم و مالک شـدن  

و گفته اند هـر کـس هـر روز     )559(. املاك و غیره مداومت نمایند بر اسم الملک
. دل او روشن شود و ضمیر او صـاف گـردد  ، بار به عدد مکتوبه آن بخواند 262

)560(  
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  »  القریب « 
و به جهت رفع هر غمـى  ، لقریب از بدى ایمن مى گرددکسى که زیاد بگوید ا

  . یا قریب و یا مجیب یا سمیع الدعاء یا لطیفا لما یشاء: بسیار بگوید
از صاحب در النظیم نقل مى کنند که بعضى از اکابر دین گفتـه انـد کـه اسـم     

  . اعظم خداوند این اسم بزرگوار است و خواص وى عظیم است
ه مداومت بر این اسم شریف بعدد مکتوبـه وى  صاحب شمس المعارف گفته ک

موجب فتح باب مکاشـفه و  ، است 396است یا به عدد مبسوطه وى که  312که 
و اگـر  ، اسرار است به شرطى که رعایت آداب و شرایط آن به خوبى کرده باشد

. بعد از هر فریضه بر عدد مبسوطه آن مواظبت نماید در حصول مقصود اتم باشد
)561(  

  »  النور« 
مرتبه بگوید خداوند به ظاهر و بـاطن او نـورى افاضـه مـى      1000کسى که 

  )562(. فرماید
  عـدد مکتوبـه اش   ، به جهت صفاء باطن و اطلاع بر خفیات مـداومت نمایـد  

  )563(. است 256

  »  الهادى « 
  )564(. خداوند به او معرفت عنایت فرماید، کسى که زیاد بگوید

  »  الصبور« 
خدا به او الهـام مـى نمایـد صـبر بـر      ، )الصبور(رتبه بگوید م 1000کسى که 

  )565(. سختیها و بلیات را

  »  الخافض « 
  )566(. خدا او را از شر ظالمین حفظ مى نماید، مرتبه بگوید 70کسى که 
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  »  عالم الغیب « 
امـور غیـب بـر وى    ، )عالم الغیب(مرتبه بگوید  100کسى که بعد از هر نماز 

  )567(. مکشوف مى گردد

  »  الوهاب « 
و کسـى کـه   ، مرتبه بگوید خداى تعالى وى را بى نیاز 14کسى که در سجده 

البتـه  ، مرتبـه بگویـد   100در آخر شب سر خود را برهنه کرده دست بلند کند و 
  )568(. فقر او برطرف شود و حاجت او برآورده گردد نافع و مجربست

  »  المذل « 
یـا مـذل   «: مرتبـه بگویـد   1000 کسى که در شب تاریـک در حـال سـجده   

پس حق خود را مـى  » الجبارین و مبیر الظالمین ان فلانا اذلنى فخذلى حقى منه 
خـدا او را  » الهى آمنى من فـلان  «: مرتبه بگوید 25و کسى که در سجده ، گیرد

  )569(. ایمن مى گرداند از شر او

  »  الحفیظ« 
هراسى ایمـن مـى گـردد    از هر خوف و ) الحفیظ(مرتبه بگوید  998کسى که 

و ، و این اسم مبـارك امـان اسـت از غـرق شـدن     ، ولو در موضع خطرناك برود
  )570(. گوینده او همیشه محفوظ است و دعاى او زود اجابت مى گردد

و ایضا این اسم براى حفظ مـال و بـدن و سـائر متعلقـات از غـرق شـدن و       
عـدد لفـظ مکتوبـه     و گفتن آن بـه ، سوختن و سرقت شدن مال فائده عظیم دارد

  )571(. باعث ایمنى از خوف است اگرچه در نزد شیر راه رود و سریع الاجابۀ است

  »  اللطیف « 
از صاحب در النظیم نقل مى کنند که این اسم از باقى اسماء به آن ممتاز است 

و بـراى رفـع جمیـع دردهـا و بیماریهـا و      ، که قریب النتیجه و سریع الاثر است
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نتایج و فوائد عجیب ، و در اوقات بلا و سختى و اندوه، عظیم داردسختیها تاثیر 
و بـیم و هـراس     و هر رنج و سختى و مرض ، و قریب از وى به ظهور مى رسد

به فرج و سرور و امن و امان و اطمینـان مبـدل مـى شـود بـه      ، که عارض شود
  )572(. است بخواند 173شرطى که هر روز به عدد مبسوطه وى که 

  »  دالودو« 
و جماعتى کـه بـا هـم دشـمنند از آن     ، بخوانند و بدمند به طعامى 1000اگر 

  )573(. طعام بخورند با هم دوست گردند

  »  الحلیم « 
و ، نوشتن و شستن این اسم و آب آن را به زراعت پاشیدن موجب نمو اسـت 

براى فرو نشستن خشم و وقوف بر اسرار غیب و خاموش شدن آتـش خشـم و   
ایـن اسـم شـریف را مـداومت     ، دا شدن آرام در دل و حفظ از بلیاتنادانى و پی

 )574(. است 88عدد مکتوبه اش ، بار بخواند 100نموده روزى 

  »  الشکور« 
بار این اسم را بگوید و به کـف دسـت    41کسى که چشم او تاریکى مى کند 

  )575(. خود بدمد و دست بر آب نهد و بر چشم مالد شفا یابد

  »  الشافى « 
است خوانده شود البته باعـث   391بعدد مکتوبه اش که ، این نام بر هر دوائى
مداومتش موجب شـفاى امـراض ظـاهر و بـاطن اسـت و      . صحت مریض گردد

و بر طعامى که بخوانند ضـرر نزنـد و دفـع    ، باعث آن است که هرگز بیمار نشود
  )576(. سموم قاتله نماید
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  »  هو« 
م الهـى اسـت و از حضـرت امیرالمـومنین     اسم اعظ» هو«جماعتى قائلند که 

را  یک شب قبل از جنگ بدر حضـرت خضـر   : منقول است که فرمود 
، در خواب دیدم و گفتم بمن چیزى تعلیم نما که بر اعداء و دشـمنان ظفـر یـابم   

  :پس گفت بگو
ین پـس  یاهو یا هو یا من لا یعلم ما هو اغفرلى و انصرنى على القـوم الکـافر  

اسم اعظم  یا على خضر : فرمود، خواب خود را نقل کردم   براى پیغمبر 
  )577(. را به تو تعلیم نمود

  »  الحسیب « 
بگوید و ابتدا از » حسبى االله الحسیب «مرتبه  70کسى که هفت هفته هر روز 

از چیـزى کـه از آن مـى     کفایت مهم او شود و نجات یابـد ، روز پنجشنبه نماید
  )578(. ترسد

و ایضا گفته اند اگر خواهد عمل قوى شود هر صبح و شام بعدد مکتوبه ایـن  
 140و اگر قوى تر خواهد به عدد مبسوطه وى که ، است قرائت کند 80اسم که 

  )579(. است به همان طریق مداومت نماید

  »  الوکیل « 
. شدن و سوختن در امـان باشـد  کسى که این اسم را ورد خود سازد از غرق 

)580(  
، و گفته اند در تحصیل مرادات و حاجات و کفایـت مهمـات اثـر عظـیم دارد    

  )581(. است 196است عدد مبسوطه آن  76عدد مکتوبه اش 
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  »  الرقیب « 
مداومت بر این اسم غفلت را از دل زایـل کنـد و بـه جهـت خـاطر جمعـى       

، ال خوانند از همه آفات محفوظ ماندهفت بار بر مال و عی، خواندنش مفید است
  )582(. است 312عدد مکتوبه اش 

  »  الحى القیوم « 
از صاحب در النظیم نقل مى کنند که نزد بسیارى از علما و عرفا اسـم اعظـم   

نقل مـى     خدایتعالى این دو اسم بزرگوار است و حدیثى از حضرت رسالت 
االله لا الـه الا  «قوله تعـالى  : اسم اعظم الهى در این دو آیه است : کند که فرموده 
  »الم االله لا اله الا هو الحى القیوم «و قوله تعالى » هو الحى القیوم 

هر که چهل روز بر تکرار این دو اسم : و از ابن تمیمى چنین نقل مى کنند که 
 40ه هر روز میـان نافلـه و فریضـه صـبح     به این طور ک، شریف مداومت نماید

یا حى یا قیوم یا من لا اله الا انـت برحمتـک اسـتغیث دل وى را    : مرتبه بگوید
  )583(. حیاتى حاصل شود که هرگز نمیرد

  »  الصمد -الاحد « 
از صاحب در النظیم نقل مى کنند که بعضى از علما بر آننـد کـه اسـم اعظـم     

مداومت بر تکرار این دو اسم بعدد مکتوبه یا  و، خداى سبحانه این دو اسم است
موجب ظهور سر توحید و انکشاف تجلى ، بعد از فرائض پنج وقت، مبسوطه آن

  )584(. صمدانى است که از جمله تجلیات کلیه است

  »  العلیم  -الحکیم « 
، کسى که مداومت نماید بر ذکر این دو اسم شـریف و بـراى او مهمـى باشـد    

و همین خاصـیت را دارد دو اسـم   ، داند مطلب و مهم او راخداوند کشف مى گر
  )585(. »الحفیظ و الحکیم «شریف 



173 

 

  »  مالک الملک « 
خداونـد او را در دو عـالم بـى    ، اگر کسى این دو اسم مبارك را بسیار بگوید

  )586(. نیاز مى گرداند
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دستور العملها و توصیه هاى اخلاقى و بهداشـتى ائمـه   : فصل هفتم 
  سلامتى جسم و روان و خانوادهبراى 

      کلمات قصار حضرت رسول اکرم 
  )587(. در موقع آسایش خدا را بشناس تا در موقع سختى ترا بشناسد

صبر به  - 2وقار در حوادث سخت  - 1: مومن باید هشت صفت داشته باشد
که خـداى والا  قناعت به روزى اى  - 4شکر به هنگام گشایش  - 3هنگام بلیه 
تنش به رنج  - 7مزاحم دوستان نشود  - 6به دشمنان ستم نکند  - 5داده است 

  )588(. مردم از او در آسایش باشند - 8باشد 
وى را مبتلا مى سـازد و وقتـى وى را   ، وقتى خداوند بنده اى را دوست دارد

 گفتند چگونه او را خاص خـود مـى  . او را خاص خود سازد، کاملا دوست دارد
  )589(. گفت مال و فرزندى براى او باقى نمى گذارد، سازد

وى را مبـتلا سـازد تـا تضـرع او را     ، وقتى خداوند بنده اى را دوسـت دارد 
  )590(. بشنود

  )591(. خداوند او را بغم مبتلا سازد، وقتى بنده اى در عمل کوتاهى کند
. او بریـزد  خداوند بنده مومن خود را به مرض مبتلا مى کند تا همـه گناهـان  

)592(  
  )593(. از قرض بپرهیزید که غم شب و ذلت روز است

بر آن چه ندارید غم ، اگر بدانید چه چیزها براى شما ذخیره شده )اى فقیران(
  )594(. نخواهید خورد

غم بسیار مخور که آن چه مقدر است مى شود و آن چه روزیت کرده اند بـه  
  )595(. تو مى رسد

  )596(. و دردى چون درد چشم نیستغمى چون غم قرض نیست 
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و با هر که زودتـر بـه   ، شیطانها صبحگاهان با بیرقهاى خود به بازار مى روند
  )597(. بازار رود داخل مى شوند و با هر که دیرتر درآید بیرون مى آیند
  )598(. بامداد خود را با صدقه آغاز کنید زیرا بلا از صدقه نمى گذارد

زیـرا صـبح خیـزى مایـه     ، حاجتهاى خود برویدصبح زود در طلب روزى و 
  )599(. برکت و رستگاریست

روزى به خانه اى که بخشش در آن هست از کـارد بکوهـان شـتر نزدیکتـر     
  )600(. است

خداوند کسى را که در زندگى بخیل است و هنگام مرگ بخشـنده مـى شـود    
  )601(. دشمن دارد

  )602(. بلا و بیمارى و غم کیفر دنیاست
فقر و مرض را بر بنده اى فرود آورد مـى خواهـد او را   ، دید خداوندوقتى دی
  )603(. تصفیه کند

  )604(. ساعت هاى مرض ساعتهاى گناه را نابود مى کند
  )605(. تب گناهان را مى ریزد چنان که درخت برگهاى خود را مى ریزد

ب یا چون مجاهد در راه خدا یا نمازگزار ش، آن که در کار بیوه و یتیم بکوشد
  )606(. روزه دار روز است

  )607(. شستن ظرفها و پاکیزگى حیاط مایه غناست
کـه خداونـد نـور تـو را     ، دوستى پدر خویش را حفظ کن و رشته آن را مبر

  )608(. خاموش مى کند
دعاى ستمدیده و مسافر و نفرین پـدر  ، سه دعا بدون شک مستجاب مى شود

  )609(. در حق فرزند
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اگر در ، مبتلا است بپرهیزید چنان که از شیر مى گریزید از بیمارى که بخوره
  )610(. دره اى فرود آمد شما در دره دیگر فرود آئید

وقتى یکى از شما با همسر یا مملوك خویش نزدیک شود بفرج او ننگرد کـه  
  )611(. مایه کورى است

  )612(. موى سپید را رنگ کنید و چون یهودیان مشوید
  )613(. یرانددل را بم، خنده بسیار

  )614(. مانع روزى است، خواب صبحگاهان
  )615(. پرخورى دل را سخت مى کند

محروم ماند و تقـدیر جـز بـه دعـا بـر      ، انسان به سبب گناه از روزى محتوم
  )616(. نگردد و عمر جز به نیکوکارى دراز نشود

نیکى با پدرو مادر عمر را افزون کند و دروغ روزى را کـاهش دهـد و دعـا    
  )617(. ا را دفع کندقض

  )618(. هر که میانه روى کند فقیر نشود
غسل جمعـه و مسـواك زدن و   : سه چیز است که بر هر مسلمانى لازم است 

  )619(. استعمال بوى خوش
  )620(. با فقرا دوستى کنید زیرا در روز رستاخیز دولتى بزرگ دارند

دن و آمیخـتن  فروش نسیه و قرض به یکـدیگر دا : سه چیز مایه برکت است 
  )621(. گندم به جو براى مصرف نه براى فروش

  )622(. گرانى و ارزانى قیمتهاى شما به دست خداست
. خدا از او حسـاب نخواهـد  ، هر که طفلى را تربیت کند تا لا اله الا االله گوید

)623(  
  )624(. مایه فزونى عقل او در بزرگى است، سرکشى طفل در دوران کودکى
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فقط ، ت که نماز و روزه و حج و عمره آن را محو نمى کندبعضى گناهان هس
  )625(. گرفتارى در طلب معاش آن را نابود مى کند

  )626(. وضو نصف ایمان است و مسواك کردن نصف وضو است
مسواك بزنید و آراسته ، لباسهاى خود را تمیز کنید و موهاى خود را کم کنید

  )627(. و پاکیزه باشید
فقر را ببرد و بعد از غذا وسواس را زایل کنـد و چشـم را   وضو پیش از غذا 

  )628(. نیرو دهد
  )629(. به وسیله زناشوئى روزى بجوئید
  )630(. احدى از شما ایستاده آب نیاشامد

هر کس پیش از غذا اندکى نمک بخورد دفع مى کند خدا از او سیصد و سـى  
  )631(. نوع از بلاها و امراض را که کوچکترین آن ها جذام است

، گوشت مایه روییدن گوشت است و هر کس چهل روز لب به گوشـت نزنـد  
  )632(. خوى او ناخوش خواهد شد

بد ندارید زکام را  - 1: بد ندارید چهار درد را که امان از چهار درد بزرگترند
بـد   - 3. بد ندارید دمل را که امان از پیسـى اسـت   - 2. که امان از خوره است
بد ندارید سرفه را کـه امـان از    - 4. ا که امان از کورى استندارید درد چشم ر

  )633(. فلج است
وضو  - 2نوره کشیدن روز جمعه و چهارشنبه  - 1: پنج خصلت پیسى آورد

جماع با  - 4خوردن در حال جنابت  - 3و غسل با آبى که در آفتاب گرم شده 
  )634(. خوردن در سیرى - 5زن حائض 

صـفرا را مـى    - 1: که داراى این خـواص اسـت   از کشمش دست برندارید 
رفع خسـتگى   - 4پى را محکم مى کند  - 3بلغم را از بین مى برد  - 2شکافد 



178 

 

انـدوه را   - 7دل را پـاك مـى کنـد     - 6خلق را نیکو مى گرداند  - 5مى کند 
  )635(. برطرف مى کند

صرف یک درهم در خضاب ثوابش بهتر از خرج هزار درهـم در راه خـدا و   
دیـده را روشـن    - 2باد گوش ها را میراند  - 1: در آن چهارده خاصیت است 

بـن   - 5دهان را خوشـبو مـى کنـد     - 4نرمه بینى را تازه مى کند  - 3مى کند 
وسوسه شیطان را  - 7سستى و لاغرى را مى برد  - 6دندان را محکم مى نماید 

 10و سرحال دارد  مومن را خرم -9فرشتگان را شاد مى نماید  - 8کم مى کند 
 - 13بوى خوش اسـت   - 12زینت است  - 11کافر را خشمگین مى نماید  -

  )636(. منکر و نکیر از آن شرم مى کنند - 14برائت از عذاب قبر است 
فرزندان خود را ختنه کنیـد کـه پـاکتر و نظیفتـر باشـند و      ، روز هفتم ولادت

  وز از بـول نبریـده نجـس    زیرا زمین تا چهل ر، زودتر گوشت آنها روییده شود
  )637(. است

خودتان را ، اگر شیطان به شما صدمه زند. شب را صبح نکنید، با دست چرب
  )638(. باید ملامت کنید

از او ، )دو شب(هر کس ترك کند خوراك در شب را در شب شنبه و یکشنبه 
  )639(. که تا چهل روز بر نمى گردد و جبران نمى شود )نیرویى(مى رود 
  )640(. گواراتر است، ر را دانه دانه بخوریدانگو

  )641(. زیاد کن خوراك برنج را تا موجب زیاد شدن علمت گردد
خرمـا بدهیـد فرزنـد او    ، ماهى که در آن وضع حمل مـى کنـد  ، به زن باردار

  )642(. بردبار و پرهیزکار خواهد شد
  )643(. خضاب کنید که بر جوانى و زیبایى شما مى افزاید
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پنیر  - 3خوردن گشنیز  - 2خوردن سیب ترش  - 1: فراموشى آوردنه چیز 
 - 7راه رفـتن بـین دو زن    - 6خواندن سنگهاى قبر  - 5نیمخورده موش  - 4

بـول در آب   -9در گودى بالاى پشت گردن حجامت کردن  - 8افکندن شپش 
  )644(. ایستاده

فرا و بلغـم  ص، خون: خلاصه مى شوند، دردها در سه درد و دواها در سه دوا
راه رفـتن  ، دواى بلغم حمام کردن و درمان صفرا، دواى خون حجامت، دردهایند

  )645(. است
خضاب کنید به حنا که موجب روشنایى بیشتر چشم و روییدن و تقویت مو و 

  )646(. موجب خوش بویى بدن و آرامش بیشتر زن مى گردد
  )647(. بهترین خضاب ها نزد خدا رنگ سیاه است

براى ، ه حمام رود و دارو بکشد و بعد از دارو از سر تا پا حنا بمالدهر کس ب
  )648(. پیسى و آکله تا نوره کشیدن دیگر، خوره، اوست امان از دیوانگى

  )649(. گرفتن ناخنها درد بزرگ را مانع شود و رزق را زیاد کند
  )650(. هرکس حافظه اش را مى خواهد از عسل استفاده کند

شستشو مى دهد و ادرار را زیاد مى کند و سـنگ را آب مـى    خربزه مثانه را
  )651(. کند

در اول و میان و آخر ماه با همسـرت نزدیکـى    !یا على: فرمودند   پیامبر 
و بعـد از  ، مکن که جنون و جذام و بددماغى به او و بچه او به سرعت مى رسـد 

باشد و  )چپ چشم(احول ، شودظهر مجامعت مکن که اگر در آن وقت فرزندى 
  )652(. شیطان با آن نقص در انسان خوشحال مى شود

چـون  ، نهى فرموده اند از حرف زدن در موقع آمیزش بـا همسـر     پیامبر 
  )653(. موجب لال شدن فرزند است



180 

 

در حال ایستاده نزدیکـى مکـن کـه موجـب شاشـو شـدن فرزنـد اسـت در         
  )654(. رختخواب

خود را با یک دسـتمال  ، )زن و شوهر(پاك نکنند : فرمودند   پیامبر اکرم 
  )655(. که موجب دشمنى بین آن ها خواهد شد

نزدیکى نکنید با همسرتان با عشق زن دیگـرى   !یا على: فرمودند   پیامبر 
  )656(. که مى ترسم فرزند خنثى مونث و فاسد نصیبتان گردد

، در شب عید فطر اگر فرزندى بـه وجـود آیـد    !یا على: فرمودند   پیامبر 
  )657(. شرور از کار درآید

در شب عید قربان با همسرت نزدیکى نکن کـه   !یا على: فرمودند   پیامبر 
  )658(. یا شش انگشت دارد یا چهار انگشت، اگر نطفه فرزند منعقد شود

یخ میل مى کردند و اصحاب را مى فرمودند بـرایش فـراهم      پیغمبر اکرم 
  )659(. را از بین مى برد )پیوره(بیمارى دندانها : آورند و مى فرمود که 

همیشه شانه را پس از شانه زدن زیر سـر مـى گذاشـتند و مـى        پیغمبر 
و ریشها را از زیر چهل مرتبه شانه مـى  ، وبا را از بین مى برد ،شانه زدن: فرمود

این کار حافظـه را زیـاد و   : زدند و از بالا هفت بار شانه مى کردند و مى فرمود
 )660(. دفع بلغم مى کند

  )661(. را )خوره(زیرا تحریک مى کند جذام ، پرهیز از خوردن دشولها
وسوسه شیطان را از او دور مـى  خداوند ، کسى که سر خود را با سدر بشوید

کسـى هـم کـه    ، و کسى که وسوسه شیطان از او دور شد معصیت نمى کنـد ، کند
  )662(. معصیت نکرد داخل بهشت مى شود

آیا به شما تعلیم بدهم دوائى را کـه  : فرمود   طبق روایتى حضرت رسول 
که دیگر به دواى دکترى محتـاج نشـوید؟ اصـحاب عـرض     ، جبرئیل تعلیم کرده
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هفتـاد مرتبـه   ، از آب باران بگیرنـد : آن حضرت فرمود، بلى یا رسول االله: کردند
» سوره قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب فلق «و هفتاد مرتبه » سوره حمد«

بـر آن  » سـبحان االله  «و هفتاد صلوات بر پیغمبـر و آل پیغمبـر و هفتـاد مرتبـه     
  )663(. و هفت روز متوالى هر صبح گاه و شامگاه از آن آب میل کنند، بخوانند

از عمل اهل جاهلیت مى باشد و سنت پیغمبـر  ، نزد اهل مصیبت غذا خوردن
  )664(. فرستادن طعام به خانه آن ها است، در آن   

  :مى فرمود، چون به قبرستان مى گذشت   رسول خدا 
   )665(. و انا انشااالله بکم لا حقون، السلام علیکم من دیار قوم مومنین

السلام علـیکم یـا   «: سه بار مى فرمود، در زیارت اهل قبور   رسول خدا 
  )666(. »رحمکم االله «: و بعد سه مرتبه مى فرمود» اهل الدیار

م عليهکلمات قصار حضرت على » بخش دوم «  لا     الس
  . حجامت تن را سالم و خرد را محکم کند

  . شستن سر با خطمى چرك را ببرد و کثافتها را پاك کند
  . شستن دستها پیش از خوردن و پس از آن فزونى روزى است

  . جویدن کندر دندانها را سخت سازد و بلغم را ببرد و نیز بوى دهان را ببرد
از ، دن خورشید براى طلـب روزى در مسجد نشستن پس از سپیده دم تا برآم

  . مسافرت در زمین موثرتر است
توانائى دل ناتوانست و معده را پاك کند و دل را بپالاید و ترسـو  ، خوردن به

  . را شجاع کند و فرزند را خوب کند
دانه کشمش سرخ به ناشتا در هر روز هر مرضى را به جز مـوت   21خوردن 
  . دفع کند
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ا روزه همه ماه شعبان وسوسه سـینه و پریشـانیهاى   روزه سه روز در هر ماه ب
  . دل را مى برد

  . استنجاء با آب سرد بواسیر را قطع مى کند
  باید از خـدا آمـرزش   ، مسلمان بسوى قبله تف نکند و اگر از فراموشى کرد

  . خواهد
کسى از شما در راه غائط نکند و از پشت بام در هوا ادرار نکند و نـه در آب  

زیرا آب ، که چنین کرد و آسیب دید نباید جز خود را سرزنش کند و هر، جارى
  . و هوا هم اهلى دارد، اهلى دارد

بـراى  ، بخوریدش که درمان هر دردى است باذن خـدا ، آن چه از سفره بیفتد
  . کسى که قصد شفا بدان کند

  . گرچه به سلامى باشد، صله رحم کنید
  . که شیر واگیر دارد ،بفرزند خود شیرزن زناکار و دیوانه ندهید
  . بسیار استغفار کنید که روزى آور است

  . که هر که طولش دهد فرمانبر است و نجات یابد، سجده را طول دهید
و معتقد باشد کـه بهتـر   ، هر که چشمش درد مى کند باید آیۀ الکرسى بخواند

  . به راستى که درمان گردد انشاء االله، مى شود
مگـر بـه   ، ه هیچ گرفتارى و نقصان روزى نیسـت ک، از گناهان خوددار باشید

زیرا خدا جـل ذکـره مـى    ، تا برسد به خراش و پیشامد بدو مصیبت، وسیله گناه
  :فرماید

، که به دست خود کنیـد ، در برابر آن چه است، هر آن آسیب که به شما رسد(
  )667(. )از بسیارى هم گذشت مى شود

  . عمل کم او راضى است خدا هم به، هر که به روزى کم خدا راضى است
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  . تا توان دارید کار خوب کنید که از مردن بد جلوگیرد
بنگرد در برابر گناهـان  ، هر کدامتان بخواهد بداند مقامش در نزد خدا چیست

  . چه وضعى دارد
که خدا نیرو را در ایـن  ، گوشت را با شیر بخورد، هرگاه مسلمانى ناتوان شود

  )668(. دو قرار داده
زیرا خداوند صد و بیست نظر رحمت نزد خانه ، خانه خدا نگاه کنیدبسیار به 

و ، و چهل از آن نمـازگزاران ، که شصت از آن طواف کنندگان، محترم خود دارد
  . بیست از آن نگاه کننده ها است
  . زیرا که آن ها براى پروردگار خود تسبیح مى کنند، بر چهره چهارپایان نزنید
» یا صالح اغثنى «فریاد زند ، اه را گم کرد یا ترسیدهر کدام از شما در سفر ر

کسى است که چون آواز ، زیرا در میان برادران جن شما، اى صالح به دادم برس
  . پاسخ دهد و گمشده را به راه رساند و چهار پایش را نگه دارد، را بشنود

  :هر کدام از شما از غرق ترسد باید بگوید
بسـم االله الملـک القـوى و مـا     ، ربى لغفور رحیمبسم االله مجریها و مرسیها ان 

قدروا االله حق قدره و الارض جمیعا قبضته یـوم القیمـۀ و السـماوات مطویـات     
  . بیمینه سبحانه و تعالى عما یشرکون
  :هر که از عقرب ترسد باید بخواند

انـه مـن عبادنـا    . انـا کـذلک نجـزى المحسـنین    . سلام على نوح فى العالمین
  )669(. المومنین

  . بیماران خود را با صدقه درمان کنید و اموال خود را با زکات محفوظ سازید
، که باعث دردى مى شود کـه درمـان نـدارد   ، کسى از شما ایستاده آب ننوشد

  . مگر خدا عافیت دهد
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ده بار قل هو االله احد و ده بار انا انزلناه و ده بـار آیـۀ   ، هر که تا آفتاب برآید
  . ا از آن چه بر آن مى ترسد حفظ کندمالش ر، الکرسى بخواند

و اگر مردم خاصیت نمـک  ، در آغاز خوراکتان نمک باشد و پایانش با نمک
و هر که خوراکش را بدان آغاز ، آن را بر تریاق ترجیح مى دادند، را مى دانستند

  . که جز خداوند آن ها را نداند، خدا هفتاد درد از او ببرد، کند
دیـنش نـازك   ، زیرا هر که جامه اش نازك اسـت ، مبر شما باد به جامه ضخی

  . است
در برابر خداى عز و جل نایستد کسى از شماها در حالى که جامه بـدن نمـا   

  . پوشیده باشد
  . چهل شب نمازش قبول نیست، هر که مست کننده نوشد

  . کدو بخورید که مغز را بیفزاید
که این کار کـرد ادب و  دو مرد یا دو زن باهم در زیر یک بستر نخوابند و هر 

  . تعزیر شود
  . دوست دارم مومن هر پانزده روز یکبار نوره کشد

و نفـس را سـخت   ، و بلغم را بیفزایـد ، ماهى کمتر بخورید که بدن را آب کند
  ت. کند

  . جز مرگ، جرعه جرعه نوشیدن شیر درمان هر دردى است
ده کند و وسوسـه  انار را با پیهش بخورید که معده را شستشو کند و دل را زن

  . شیطان را ببرد
  . یک قطره بهشتى دارد، کاسنى بخورید که هر بامداد

  . آب باران بنوشید که پاك کننده تن ودافع بیماریها است
  . سیاه دانه درمان هر دردى است جز زهردار
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  . و شیرش درمان، گوشت گاو درد است
بـا حسـن و حسـین       رسول خـدا  ، کام فرزندان خود را با خرما بردارید

  . چنین کرد
او را شتابزده نکند و درنگ کنـد تـا او   ، هر کدام شما خواست با زنش درآید

  . هم مانند خودش بر سر شهوت آید و تحریک شود
زیرا او ، برود نزد همسرش، هرگاه یکى از شما زنى دید که از او خوشش آمد

و مبادا شیطان را به دل خود راه ، است هم دارد هر آن چه آن زن دارد و او دیده
دو رکعـت نمـاز   ، و اگر هم زن ندارد. و دیده خود را از زن بیگانه باز دارد. دهد

  . بخواند و خدا را بسیار حمد کند
باید کم سخن گوید که سخن ایـن  ، هر کدام از شماها خواست به زنش درآید

  . مى شود) فرزند(هنگام باعث لالى 
  . شماها بدرون فرج زنش نگاه نکند که مایه پیسى شودهیچ کدام از 

زیـرا روز چهارشـنبه   ، از حجامت در روز چهارشنبه و روز جمعـه بپرهیزیـد  
و در روز جمعـه سـاعتى   ، نحس مستمر است و دوزخ در آن روز آفریـده شـده  

  )670(. است که هر که در آن حجامت کند حتما بمیرد

براى سلامت تـن   توصیه و سفارشات حضرت امام رضا » بخش سوم« 
  )671(و روان حالات طبیعى انسان در ادوار عمر 

و بـه آن احـوال   ، بدان خداوند عالم حالات آدمى را که بر آن ها ساخته شده
  . چهار بخش قرار داده است، متصرف در حیات و زندگانى است
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  حالت اول 
ت و پنج سالگى که جوانى و خـوبى و طـراوت او در   از پانزده سالگى تا بیس
 )672(و در این مدت خون در مـزاج او بـر سـایر اخـلاط     ، این دوره از عمر است

  . غالب است

  حالت دوم 
در ایـن  ، حالت دوم از بیست و پنج سالگى است تا بـه سـى و پـنج سـالگى    
ر همـین  ب. قسمت از عمر غلبه با صفرا است که به نهایت شدت و قوت مى رسد

  . حالت به سر مى برد تا این دوره سپرى شده به حالت سوم برسد

  حالت سوم 
این حالت از سى و پنج سالگى شروع مى شود و به شصت سالگى ختم مـى  

ایـن دوره  . در این دوره از عمر سایر اخلاط مغلـوب مـره سـوداء اسـت    . گردد
زندگى و صـحت   روزگار حکمت و پند و اندرز و معرفت و عبرت و انتظام امور

دلش ، در این دوره رایش صادق و متین. نظر در عواقب امور و دوراندیشى است
  . او را دگرگون نمى سازد، و تصرفات حیات، محکم و ثابت است

  حالت چهارم 
در این سن بلغم بر سایر اخلاط . پس آن گاه داخل در حالت چهارم مى شود

مگـر پیـرى و   ، چیزى تغییر نمى کندو این حالتى است که به . غلبه پیدا مى کند
نشـانه ایـن حالـت آن    . فساد و بى نظمـى ، کم شدن نیرو، تلخى زندگى، ناتوانى

است که حافظه کم و فراموشى زیاد مى شود و شخص چیزها و کسانى را که بـه  
هنگام خواب بیـدار  ، در حضور مردم چرت مى زند. آن مربوط بوده نمى شناسد
روش و عادت دیرین خود را از دست . وابش مى بردمى ماند و موقع بیدارى خ

از قدرت روئیدن ناخن و موى او کاسته ، آب جلوه او خشک مى شود، مى دهد
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سردى و خشکى همان معناى مرگ و فناى ، بلغم سرد و خشک است. مى گردد
جسم بر اثر غلبه قوه بلغمیه نیروى خود را از دست مى دهد و . اجسام مى باشد

  . گرددنابود مى 

  غلبه اخلاط بر چهار قسمت از بدن 
  :خداوند طبایع را بر چهار جزء بدن تقسیم کرد

خون را بر سرو صورت و چشـمها و گوشـها و بینـى و دهـان و دمـاغ       - 1
صـفرا را بـر دنـده     - 3. بلغم را بر سینه با نیروى باد غلبـه داد  - 2. مسلط کرد

  )673(. معاء و احشاء تسلط دادسودا را بر شکم و ا - 4. هاى پهلو غالب کرد

  علاج بلغم 
، هـر روز در اول سـاعت آن  ، هر کس مى خواهد بلغم را از خـود دور کنـد  

و کار آمیـزش بـا زنـان را    ، حمام زیاد برود، چیزى از جوارش حریف میل کند
  )674(. در آفتاب بسیار بنشیند و از غذاهاى سرد و مرطوب پرهیز کند. بسیار کند

  جـوارش  ، مـراد از جـوارش حریـف   : دس سره مى فرمایـد علامه مجلسى ق
  . که مشتمل است بر فلفل و دارا فلفل، فلافلى است

  علاج زرداب  
هر روز مقـدارى از  ، کسى که مى خواهد آتش صفرا را در خود خاموش کند

و ، و بدن خـود را اسـتراحت بدهـد   ، چیزهائى که خنک و رطوبى است میل کند
هائى که از دیدن آن ها خشنود مى شود بسـیار نگـاه   کمتر حرکت کند و به چیز

  )675(. کند

  علاج سودا 
کسى که مى خواهد سودا را بسوزاند پس بر او باد به زیاد قى کردن و فصـد  

  )676(. عروق و مداومت نوره
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   )677(علل برخى از بیماریها 
  . داخل شدن به حمام با شکم پر مورث قولنج مى گردد

  . بعد از خوردن ماهى باعث فلج مى شود ،غسل کردن با آب سرد
  . خوردن ترنج در شب چشم را چپ و احوال مى کند
  . جماع با زن حائض طفل را به خطر جذام مى اندازد

  . بول نکردن بعد از عمل مجامعت مولد سنگ مثانه مى گردد
طفـل را بـه   ، جماع بعد از جماع بدون این که غسلى در میـان فاصـله شـود   

  . مى کندجنون نزدیک 
  . خوردن گوشت خام مولد کرم معده در شکم است

  . در صورتى که گندیده و سیاه شده باشد، خوردن انجیر تولید شپش مى کند
  . خوردن آب سرد بعد از طعام گرم دندان را فاسد و خراب مى کند
قبل از فرو ، هنگامى که خواستى به حمام بروى و دچار سردرد و زکام نشوى

پنج جرعه آب گرم تمیز بنوش که باذن خداوند متعال از سردرد و ، رفتن در آب
درد شقیقه سالم میمانى و گفته شده که پنج کشـف آب گـرم نیـز بـر روى سـر      

  . ریخته شود

   )678(پیشگیرى از بعضى بیماریها 
بول خـود را نگـه نـدارد هـر     ، هر کس مى خواهد از درد مثانه شکایت نکند

  . چند بر روى اسب باشد
در میـان طعـام خـوردن آب    ، که مى خواهد به آزار شکم مبتلا نشـود  کسى
زیرا آب خوردن در بین غذا رطوبت بدن را زیاد و معده را ضـعیف مـى   ، ننوشد
و غذا در معده تحلیـل نمـى   ، رگهاى بدن بهره خود را از غذا نمى گیرند، گرداند
  . رود
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موقـع انـزال    ،کسى که مى خواهد به سنگ مثانه و حبس البول دچـار نشـود  
  . جلوى منى را نگیرد و کار مجامعت را طولانى نکند

صـبح هـا ناشـتا نزدیـک هفتـاد      ، حافظه اش قوى شود، کسى که مى خواهد
  . بخورد )679(مثقال زبیب 

هر روز سه قطعه زنجبیل که ، کسانى که به نیروى حفظ بیشترى احتیاج دارند
  . ا غذاى خود مصرف کنندبخورند و نیز مقدارى خردل ب، با عسل مربا شده

سالم   کسى که مى خواهد ناخنهاى او نترکد و زرد نشود و اطراف ناخنهایش 
و روز دیگرى را براى این کار ، ناخنهایش را در هر پنجشنبه یکبار بگیرد، بماند

  . اختیار نکند
هنگام خوابیدن مقدارى پنبـه در  ، هر که مى خواهد به گوش درد مبتلا نباشد

  . خود بگذارد سوراخ گوش
هرروز سـه لقمـه   ، هر کس بخواهد در دوره زمستان زکام را از خود دور بیند

  . از غذاى عسل میل کند
و آن ها کـه نوشـیدنش مسـکر و    ، عسلى که بوئیدن آن تولید عطسه مى کند

این انواع از ، و آن هائى که چشیدنش گلو و مرى را مى سوزاند، مستى مى آورد
  . سم و کشنده استبلکه ، عسل خوب نیست

هر روز یک خیـار بخورنـد و از   ، کسانى که از زکام درایام تابستان ناراحتند
  . نشستن در آفتاب پرهیز کنند

اول به طـرف  ، کسى که مى خواهد غذایش تحلیل برود و از آن ضررى نبیند
  . راست بخوابد و سپس به سمت چپ بغلطد تا بخواب رود
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   )680(دستورات مقاربت با همسر 
زیـرا در  ، با زنان نزدیکى مکن، در اول شب چه زمستان و چه تابستان باشد

  . اول شب معده و عروق پر است و در این حال مجامعت ناپسند است
جماع با شکم پر در اول شب موروث بیمارى قولنج و فالج و لقوه و نقرس و 

  . سنگ و تقطیر بول و فتق و ضعف چشم و کم نورى مى شود
خوب است آخر شب را بـدان اختصـاص   ، اراده این کار داشتىپس وقتى که 

این وقت براى بدن صلاحیتش بیشتر است و در تولید نسـل بیشـتر مایـه    ، دهى
یعنـى فرزنـدى را کـه خـدا     ، و عقل مولد را تیزتر مـى گردانـد  ، امیدوارى است

  . بخواهد به آن ها بدهد
فورى بر پا مایست و  چون از کار فارغ شدى، با زنان میامیز مگر پاك باشند

آن گاه بـراى دفـع   ، بلکه قدرى به سمت راست خود بخواب یا تکیه کن، منشین
این کار به اذن خداى متعـال تـو را از سـنگ مثانـه تـامین      ، بول از جاى برخیز

  . خواهد داد
پس از خاتمه کارها غسل کن و همان ساعت قدرى مومیائى با شربت عسـل  

ردن این شـربت کسـرى تـو را از ناحیـه جمـاع      خو، یا عسل کف گرفته بیاشام
  . جبران مى کند

هنگامى که ماه در بـرج حمـل و   ، باید دانست که آمیزش با زنان از نظر وقت
زیرا ثـور  ، که ماه در برج ثور باشد، دلو است نیکو است و از آن بهتر وقتى است

  . شرف ماه است

    دستورات بهداشتى سایر ائمه » بخش چهارم« 
  . نیم خورده مومن شفاى هفتاد درد است: فرمود حضرت امام صادق 
  . نان را در زیر کاسه مگذارید: فرمود حضرت امام صادق 
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و ، براى صاحب اسهال و سل برنج نیکوست: فرمود حضرت امام صادق 
  . دردها را از بدن مى کشد
بـه وحـى الهـى سـاخته      )آرد بوداده(سویق : فرمود حضرت امام صادق 

و گوشت را مـى رویانـدو اسـتخوان رامحکـم مـى کنـد و خـوراك        ، شده است
پیسى را زایل مـى گردانـد و اگـر سـه کـف      ، خشک )681(و قاروت . پیغمبرانست

هفتـاد   سـویق . بلغم و صفرا را برطرف مى کند، سویق خشک ناشتا خورده باشد
کتفین او از قـوت پـر مـى    ، و هر که چهل صباح بخورد، نوع بلا را دفع مى کند

سویق عدس تشنگى را زایل مى کند و معده را قوت مى دهـد و صـفرا را   . شود
و معده را پاك مى کند و هفتاد درد را دواست و هیجان خـون و  ، فرو مى نشاند

  . حرارت را برطرف مى کند
م عليهحضرت امام صادق  لا   . گوشت گاو پیسى را زایل مى کند: فرمود الس
سه چیز است که بدن را خـراب مـى کنـد و    : فرمود حضرت امام صادق 

 )گوشت خشک شـده (خوردن گوشت قدید  - 1، که آدمى را بکشد، بسیار باشد
  جماع با زنان پیر - 3با معده پر به حمام رفتن  - 2

پیغمبرى از پیغمبران به حق تعالى از ضـعف  : مودفر حضرت امام صادق 
  )682(حق تعالى او را امر فرمود بخوردن هریسه ، و کمى قوت جماع شکایت نمود

اسـت و     کاسنى سبزى حضرت رسـول  : فرمود حضرت امام صادق 
 و برگ خرفه سبزى حضـرت فاطمـه    سبزى امیرالمومنین  )683(بادروج 
  . است

سـنجد مغـزش گوشـت را مـى رویانـد و      : فرمـود  حضرت امام صادق 
گرده ، و خوردن سنجد، استخوان را، و استخوانش، پوستش پوست را مى رویاند
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و امان مى دهد از بواسیر و از تقطیر ، ها را گرم مى کند و معده را دباغى مى کند
  . ساق پا را قوت مى دهد و رگ خوره را قطع مى کند، ولب

جماع مکن در اول ماه و میـان مـاه و آخـر    : فرمود حضرت امام صادق 
، و نزدیک است که اگر فرزندى بهم رسد، ماه که باعث مى شود سقط فرزند شود

ثـر آن  اک، نمى بینى کسى را که صرع مى گیـرد ، دیوانه باشد یا صرع داشته باشد
  . است که یادر اول ماه یا در آخر ماه مى باشد

هر که در حالت خضاب باز زن خود جمـاع  : فرمود حضرت امام صادق 
  . مخنث باشد، فرزندى که به هم رسد، کند

حضـرت شـریک شـدن    : منقول است کـه   در حدیثى از حضرت صادق 
راوى گفت کـه چـه   ، سیار عظیم شمردندشیطان را در نطفه آدمى بیان کردند و ب

  :هرگاه اراده جماع داشته باشى بگو: باید کرد که این واقع نشود فرمود
اللهـم ان  ، بسم االله الرحمن الرحیم الذى لا اله الا هو بدیع السموات و الارض

قضیت منى فى هذه اللیلۀ خلیفۀ فلا تجعل للشیطان فیه شرکا و لا نصیبا و لاحظا 
  . منا مخلصا مصفى من الشیطان و رجزه جل ثناوكو اجعله مو

سویق ، زنى که خوش حیضش بند نشود: فرمود حضرت امام محمد تقى 
  . به او بخورانید تا بند شود

از  بنى اسرائیل به حضـرت موسـى   : فرمود حضرت امام محمد باقر 
حق تعالى وحى نمود به . سیار شده بودکه در میان ایشان ب، پیسى شکایت کردند

  . که امر کن ایشان را که گوشت گاو را با چغندر بخورند، حضرت موسى
: چون اراده جماع کنى ایندعا را بخوان : فرمود حضرت امام محمد باقر 

اللهم ارزقنى ولدا و اجعله تقیا زکیا لیس فى خلقـه زیـادة و لا نقصـان و اجعـل     
   )684(. خیر عاقبته الى



193 

 

گوشت کبک ساق پا را قوى مـى گردانـد و   : فرمود حضرت امام موسى 
  . تب را دور مى کند

تـا  ، هر که در روز جمعه یـک انـار بخـورد   : فرمود حضرت امام موسى 
و اگـر سـه تـا    ، چهل روز دلش را روشن کندو اگر دو تا بخورد تا هشـتاد روز 

و هر که وسوسـه  ، روز وسوسه شیطان را از او دور گرداندبخورد تا صدو بیست 
و هر که معصـیت خـدا نکنـد داخـل     ، شیطان از او دور شود معصیت خدا نکند

  . بهشت شود
براى زهر و سحر و ، خوردن سیب نافع است: فرمود حضرت امام موسى 
  . و هیچ چیز منفعتش از آن تندتر نیست، استیلاى اجنه و غلبه بلغم

خوردن سیب ترش و گشنیز باعث فراموشى : فرمود حضرت امام موسى 
  . است

شیطان است   چهار چیز است که از وسواس : فرمود حضرت امام موسى 
نـاخن را بـه دنـدان     - 3گل را به دست خـورد کـردن    - 2خوردن گل  - 1: 

  . ریش را بدندان جویدن - 4گرفتن 

  اختیارات ایام ماه قمرى   »بخش پنجم « 
در مـورد   سید بن طاووس قدس سره از حضرت ابى عبداالله امام جعفـر  

حضرت مى : کیفیت و مناسبتهاى ایام ماه قمرى این گونه روایت نموده است که 
  :فرمایند

  روز اول ماه قمرى  
و حـق تعـال   ، روز اول ماه روز مبارکى مى باشـد : مى فرمایند حضرت 

  . را خلق فرمود عظم شانه در این روز حضرت آدم 
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، سفر، تزویج، طلب علم، داخل شدن بر سلطان، و این روز براى طلب حوائج
: و ایضا در روایت دیگر فرمود. خرید و فروش و گرفتن مرکب مبارك مى باشد

هى از طلـب  در این روز در طلب حوائج خود شتاب کن و هر چه را که مى خوا
  . )انشااالله خوب است(، حوائج انجام بده

  روز دوم ماه قمرى 
و در ایـن  ، روز زنان و تزویج مى باشـد ، این روز: مى فرمایند حضرت 

خلق شـد و خداونـد عـز ذکـره او را بـا       روز حضرت حوا از حضرت آدم 
، نوشـتن قـرارداد  ، و این روز براى بناى منـازل  ؛تزویج فرمود حضرت آدم 

کسـى کـه در ایـن روز    . سفر و طلب حوائج صلاحیت دارد، اختیار نمودن امور
مریض شود بیمارى او خفیف خواهد بود و اگر در انتهاى روز مـریض شـود بـا    

و در روایت دیگر است که در این روز تزویج . بیمارى خود کوشش خواهد نمود
و از کارگزاران سلطان در ایـن روز بپرهیـز و حـوائج    ، روش نماکن و خرید و ف

  . خود را در آن طلب کن که این روز براى طلب حاجت موافق مى باشد

  روز سوم ماه قمرى 
پس در این روز ، این روز نحس مستمرى مى باشد: مى فرمایند حضرت 

اى در این روز انجـام  طلب حوائج و معامله ، از سلطان بپرهیز و خرید و فروش
سـلب   و با کسى شریک نشو و در این روز لباس حضرت آدم و حوا ، مده

و در این روز شغل خود را اصـلاح و تـدبیر امـور    . شد و از بهشت خارج شدند
منزلت قرار بده و اگر براى تو ممکن بود که از منزل خارج نشـوى ایـن کـار را    

و مریض در ایـن روز بـا   ، دستگیر مى شود، ار کندکسى که در این روز فر. بکن
  . مرض خود مى کوشد و این روز جدا روز سنگینى مى باشد
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  روز چهارم ماه قمرى 
این روزى است که هابیل در آن متولد شـد و ایـن   : مى فرمایند حضرت 

روز مناسبى براى صید و زرع مى باشد و سفر در آن مکروه است و بـه مسـافر   
و در این روز بنـاء  : این روز از قتل و سلب و بلا و مصیبت ترسیده مى شود در

ساختمان و گرفتن وسائط نقلیه خوب است و کسى کـه در ایـن روز فـرار کنـد     
و به کسى پناهنده مى شود که او را مانع مى نماید و کسى ، طلب او مشکل است

روایت دیگر است که که در این روز سفر کند به مشقت راه دچار مى شود؛ و در 
  . این روز مبارکى براى تزویج مى باشد

  روز پنجم ماه قمرى 
این روزى است که قابیل شقى و تیره بخـت در آن  : مى فرمایند حضرت 
و دراین روز بود که برادر خود را کشت و صداى ویل و واى بر خود ، متولد شد
و  ؛و ملعون بـود ، در زمین گریه کرد و او اولین کسى بود که از اولاد آدم، خواند

و بـه اصـلاح یـا    ، پس در آن به کارى ابتدا نکن، این روز نحس مستمرى است
  . تعمیر وسیله نقلیه بپرداز

در این روز حاجتى را طلب مکـن و بـا   : سلمان فارسى رحمۀ االله علیه گوید
  . سلطانى ملاقات نداشته باش که این روز سنگینى مى باشد

  ه قمرى روز ششم ما
و بـراى  ، این روز نیکویى براى تزویج مـى باشـد  : مى فرمایند حضرت 

و کسى که در این روز مسـافرت  . حوائج و سفر در خشکى و دریا مبارك است
به سوى خانواده اش بر مى گردد با آن چه به آن علاقه مند و طالب بوده ، نماید
و کسى کـه در ایـن   ، نقلیه مى باشدو این روز خوبى براى خریدن وسائط . است
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و کسى که در این روز مریض شـود بهبـود   ، روز گم شد یا بگریزد پیدا مى شود
  . مى یابد

، روز خوبى است و بدبختى در آن نیست، و در روایت دیگر است که این روز
  . و هر جاجتى که بخواهى صلاحیت دارد، طلب معاش، صید، و براى تزویج

   روز هفتم ماه قمرى
پس هر چه مى . این روز اختیار شده اى مى باشد: مى فرمایند حضرت 

کسـى کـه   . و آن چه را که مى خواهى معالجه کن، خواهى در این روز انجام بده
و کسى که در . به مهارت آن را به اتمام مى رساند، در این روز کتابتى انجام دهد

وع نماید امـر او پسـندیده خواهـد    کاشتن و نخل زدن را شر، این روز ساختمان
روز خـوبى اسـت و در آن بـدبختى    ، و در روایت دیگر است که ایـن روز . شد

  . نیست و براى هر حاجت و امرى صلاحیت دارد

  روز هشتم ماه قمرى 
از خریـد و  ، این روز صالحى بـراى هـر حـاجتى   : مى فرمایند حضرت 

ین روز بر سلطان وارد شـود حـاجتش   و کسى که در ا. فروش و غیره مى باشد
خروج ، و در این روز سوار شدن بر کشتى و نیز سفر کردن. نزد او روا مى گردد

، کسـى کـه در ایـن روز گـم بشـود     . براى جنگ و نوشتن قرار داد کراهت دارد
  . راهنمائى نمى شود مگر به سختى

  روز نهم ماه قمرى 
ى مى باشد از اول تا آخـر آن بـراى   این روز سبک: مى فرمایند حضرت 

مـال نصـیب او شـده و    ، و کسى که در این روز سفر نماید، هر امرى که بخواهى
پس در این روز به عمل و کارهـا شـروع کـن و در ایـن روز وام     ، خیر مى بیند

کسى که در این روز بجنگد . بگیر و به کشت و زرع و نشاندن درخت شروع کن
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مرض او سنگین خواهد بود ، در این روز مریض بشود وکسى که، غلبه مى نماید
  . و کسى که در این روز گم بشود امکان و قدرت دستیابى بر او خواهد بود

  روز دهم ماه قمرى 
در  این روز صالحى مى باشد و حضرت نـوح  : مى فرمایند حضرت 

کسى که در . حیت داردآن متولد شد و این روز براى خرید و فروش و سفر صلا
این روز چیزى گم کند آن را مى یابد و براى مریض در این روز مستحب اسـت  

و در این روز قراردادها نوشته مى شود و کسى که در این روز ، که وصیت نماید
  . مى گردد  به او دست یافته مى شود و در زندان حبس ، فرار کند

  روز یازدهم ماه قمرى 
در آن متولد  این روزى است که شیث بن آدم : مى فرمایند حضرت 

و باید اجتناب ، و خرید و فروش و سفر، صالح است براى ابتدا به انجام کار. شد
نزدیـک باشـد کـه    ، و کسى که در این روز بیمار شود، نمود از دخول بر سلطان

  . و کسى که در این روز گم شود سالم مى ماند، بهبودى یابد

  روز دوازدهم ماه قمرى 
این روز صالح و مناسب است براى تـزویج و بـاز   : مى فرمایند حضرت 

و باید تجنـب  . کردن و افتتاح مغازه و شروع شرکت و سوار کشتى یا قایق شدن
و کسى که در این روز بیمار شد به سـرعت  ، و دورى نمود از وساطت بین مردم

  . بهبودى مى یابد

  زدهم ماه قمرى روز سی
این روز نحسى مى باشد و هر امرى در آن مکروه : مى فرمایند حضرت 

است و در این روز از خصومت و ستیز کردن و حکم و ملاقات با سلطان و غیر 
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و کسـى  ، و به سر خود روغن نمال و سر را نتراش. او مانند مسئولین امر بپرهیز
  . کند سالم مى ماندکه در این روز گم شود یا فرار 

  روز چهاردهم ماه قمرى 
، این روز صالح و نیکویى براى هر چیزى مى باشد: مى فرمایند حضرت 

و مناسب است براى طلب علم و خرید و فروش و قرض دادن و قرض گرفتن و 
و ، و کسى که دراین روز فرار کند دسـتگیر مـى شـود   ، سوار شدن کشتى و قایق

  . شود بهبودى یابد انشاء االله کسى که مریض

  روز پانزدهم ماه قمرى 
مگر کسـى کـه   ، این روز در هر امرى پرهیز بشود: مى فرمایند حضرت 

شـود بـه     کسى که درایـن روز مـریض   . مى خواهد قرض بگیرد یا قرض بدهد
  . سرعت بهبودى یابد و کسى که بگریزد در مکان غریبى دستگیر شود

  شانزدهم ماه قمرى روز 
کسى کـه در پایـان روز   . این روز نحسى مى باشد: مى فرمایند حضرت 

و ملاقات بـا سـلطان در ایـن روز مکـروه     ، سفر کند هلاك گردد و مکروه است
است و صلاحیت دارد براى تجارت و خرید و مشارکت و خروج به سوى دریـا  

م مى ماند و کسـى کـه مـریض شـود     کسى که در این روز گم شود سال، و بناها
  . سریعا بهبودى یابد

  روز هفدهم ماه قمرى 
در آن از ، ایـن روز متوسـط الحـالى مـى باشـد     : مى فرماینـد  حضرت 

بـه  ، خصومت و ستیز کردن بپرهیز و کسى که در این روز چیزى را قرض بدهـد 
ن آن کوشـش و  او پس داده نمى شود و اگر هم برگـردد بایـد بـراى بازگردانـد    

  . و کسى که در این روز قرض بگیرد آن را باز نمى گرداند ؛سختى نماید
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  روز هیجدهم ماه قمرى 
از خرید ، این روز سعید و صالحى براى هر چیزى: مى فرمایند حضرت 
، پیکار نماید  کسى که در این روز با دشمنش . سفر و زراعت مى باشد، و فروش

و کسى که در این روز بیمار شود بـه زودى بهبـودى مـى    ، گرددبر او پیروز مى 
  . یابد

  روز نوزدهم ماه قمرى 
 این روز سعید و مبارکى مى باشـد و اسـحاق   : مى فرمایند حضرت 

تعلـم علـم و خریـد    ، حوائج، معاش، و روز صالحى براى سفر، در آن متولد شد
  . وسائط نقلیه مى باشد

  ستم ماه قمرى روز بی
، و بـراى سـفر  ، این روز متوسط الحالى مى باشـد : مى فرمایند حضرت 

نشـاندن  ، درو نمودن زراعت، بنیانگذارى ساختمان و بناء، بناء ساختمان، حوائج
کسى که در این روز مـریض شـود   . درخت و گرفتن وسیله نقلیه صلاحیت دارد

وز گم شود امر او مخفى و نامعلوم کسى که در این ر. مرضش سخت خواهد شد
  . مى گردد

  روز بیست و یکم ماه قمرى 
حاجتى را در آن طلـب  ، این روز نحسى مى باشد: مى فرمایند حضرت 

و کسى که در این روز سفر کند بر نمـى  ، نکن و در این روز از سلطان پرهیز نما
  . گردد و بر او نرسیده شود

  قمرى روز بیست و دوم ماه 
این روزصالحى براى حوائج و خرید و فروش مى : مى فرمایند حضرت 

و کسى که در این روز بـر سـلطان داخـل    ، باشد و صدقه در اول قبول مى شود
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و کسى که در این روز بیمـار شـود بـه زودى    ، شود حاجت او برآورده مى شود
 . ى گرددو کسى که به سفر برود با عافیت باز م، بهبودى یابد

  روز بیست و سوم ماه قمرى 
در آن  این روز صالحى مـى باشـد و یوسـف    : مى فرمایند حضرت 
تزویج و داخل شـدن  ، تجارت، و روز خفیفى است و در آن حاجات، متولد شد

و کسى که در آن مسافرت کند سود بـرده و خیـرى بـه او    ، بر سلطان طلب شود
  . مى رسد

  ست و چهارم ماه قمرى روز بی
و ، این روز نحسى است براى هر امرى که بخواهد: مى فرمایند حضرت 

بشـود مرضـش     و اگر کسى در این روز مریض ، فرعون ملعون در آن متولد شد
  . طولانى خواهد شد

  روز بیست و پنجم ماه قمرى 
در آن حاجتى طلب  پس، این روز نحسى مى باشد: مى فرمایند حضرت 

کسى که در این روز بیمار شـود سـختى مـى    ، نکن و خودت را در آن حفظ نما
  . کشد

  روز بیست و ششم ماه قمرى 
عصایش را به دریا  این روزى است که موسى : مى فرمایند حضرت 

و روزى است صالح بـراى مسـافرت و بـراى هـر امـر کـه       ، زد و دریا شکافت
بین ایشان جدائى خواهد ، پس کسى که امروز تزویج نماید، مگر تزویج، واهىبخ
  . از هم جدا شد چنان چه دریا براى موسى ، افتاد
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  روز بیست و هفتم ماه قمرى 
، این روز صالحى براى هر امر و حاجتى مى باشـد : مى فرمایند حضرت 

  . و براى سایر احوال سبک است

  بیست و هشتم ماه قمرى روز 
این روز صالح و مبارکى براى هر امـر و حـاجتى   : مى فرمایند حضرت 

  . مى باشد است و روز تولد یعقوب 

  روز بیست و نهم ماه قمرى 
این روز صالحى مى باشـد و بـراى سـایر امـور و     : مى فرمایند حضرت 

سى که در این روز مسافرت نمایـد مـال زیـادى    ک. سبک است، حوائج و اعمال
و کسى که در این روز بیمار شود سریعا بهبودى مى یابـد و  ، نصیب او مى گردد

  . وصیتى را در این روز ننویس که مکروه است

  روز سیم ماه قمرى  
ایـن روز خـوبى بـراى خریـد و     : مى فرمایند حضرت امام جعفر صادق 

کسى که در این روز فرار کنـد  . اشد و در آن مسافرت نکنفروش و تزویج مى ب
آن را پیدا خواهد نمود و کسى که در ، دستگیر شود و کسى که چیزى را گم کند

  )685(. این روز چیزى قرض کند سریعا آن را پس مى دهد

  )686(ذکر فصول دوره سال در ماههاى رومى و روسى » بخش ششم«
  ماه ایار ، ماه نیسان، ماه آزار: فصل بهار

   )687(ماه آزار 
  است و شـماره روزهـایش   ) آزار(و اول آن ماه ، فصل بهار روح زمانها است

، زمین نـرم مـى شـود   ، در این ماه شب و روز پاکیزه است. سى و یک روز است
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در ایـن مـاه غـذاهائى کـه     . غلبه بلغم از بین مى رود و خون به هیجان مى آیـد 
غالبا خوراك در این ماه از گوشـت و  ، یف باشدخورده مى شود باید سبک و لط

  . تخم مرغ نیم برشت نباید عارى باشد
. از خوردن سیر و پیاز و ترشى تا انـدازه اى در ایـن مـاه بایـد پرهیـز کـرد      

  . در این ماه پسندیده است )688(نوشیدن مسهل و استمال فصد و حجامت 

  ماه نیسان 
مزاج فصل بهار در آن ، بلند مى شوددر این ماه روزها . نیسان سى روز است

خون به جنبش مى آید و بادهـاى شـرقى در آن وزیـدن مـى     ، نیرومند مى شود
در این ماه خوردن کباب و گوشتى که با سرکه بـه عمـل بیایـد و گوشـت     . گیرد

ماساژ بـدن در حمـام   . عمل مجامعت در این ماه مناسب است. شکار مفید است
بوئیدن . آب ناشتا خوردن در این ماه خوب نیستو ، به وسیله روغن نیکو است

  . بسیار پسندیده است )689(ریاحین و طیب 

  ماه ایار 
در این ماه بادها صاف مى شود و ایـن مـاه آخـر    . ایار سى و یک روز است

ماننـد کلـه   ، از خـوردن غـذاهاى شـور و گوشـتهاى سـنگین     . فصل بهار است
ت نهـى شـده و در ایـن مـاه     حیوانات و گوشت گاو و افراط در خـوردن ماس ـ 

و حرکت و تقلاى زیاد قبل از غـذا  ، صبحگاهان به حمام رفتن بسیار مفید است
  . پسندیده نیست

  ماه آب  ، ماه تموز، ماه حزیران: فصل تابستان 

  ماه حزیران 
در این ماه غلبه بلغم و خون از میان مـى رود  . حزیران سى و یک روز است
در این ماه نیز از رنـج و زحمـت بسـیار    . ى آوردو دوره غلبه مره صفرا روى م
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نهى شده و از خوردن گوشتهاى چرب و زیاده روى در مصرف گوشت و بوئیدن 
خوردن سبزیهاى خنک مانند کاسنى و خرفه و خیار . مشک و عنبر منع کرده اند

گل بسر و خیار چنبر و شیر خشت و میوه هـاى مرطـوب و مصـرف ترشـیها و     
هفت ماهه تا یکساله و گوشـت بـز یکسـاله و مرغهـاى      گوشت بره ششماهه و

  . و شیر گاو و ماهى تازه بسیار لازم و نافع است )690(خانگى و طیهو و دراج 

  ماه تموز 
آب کـم  ، تموز سى و یک روز است و گرمى هوا در این ماه شدید مى شـود 
غـذاهاى  . مى شود و آب سرد ناشتا نوشیده و چیزها سرد وتر خورده مى شـود 

چنانچه درحزیران گذشـت و ازگلهـا و شـکوفه    ، لطیف سریع الهضم خورد شود
  . هاى خنک مرطوب خوشبوى استفاده شود

  ماه آب  
هنگـام  ، بادهاى سموم در این ماه شدید مى شـود . آب سى و یک روز است
در ایـن مـاه   ، باد شمال شروع به وزیدن مـى کنـد  ، شب زکام به هیجان مى آید

خـوردن  . اى مرطوب خوردن صـالح و سـالم مـى گـردد    مزاج به ترید و چیزه
، همچنین از خوردن مسـهل . ماست نافع است و از مجامعت زیاد باید پرهیز کرد

  . از گلهاى خنک بهره مند شد، رنج و مشقت جوارج را باید کم کرد

  ماه تشرین آخر، ماه تشرین اول، ماه ایلول: فصل پائیز

  ماه ایلول 
تسلط مره سوداء قـوى  ، این ماه هوا پاکیزه مى شوددر . ایلول سى روز است

، خوردن شیرینى هـا و گوشـت هـاى معتـدل    ، شرب مسهل بد نیست. مى گردد
از خوردن گوشت گـاو  . مانند گوشت گوسفند یکساله و بزغاله نر سودمند است

و زیاده روى در خوردن کباب و گوشتهاى سرخ کرده و افراط در رفـتن حمـام   
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و از استعمال بوهاى خوش معتدل المزاج نباید غافـل بـود و از   ، باید پرهیز کرد
  . خوردن خیار چنبر و خربزه نارس باید اجتناب کرد

  ماه تشرین اول 
بـاد  . تشرین اول سى و یک روز است و بادهاى مختلف در این ماه مـى وزد 

. در این ماه از فصد و نوشیدن داروها باید پرهیز کـرد . صبا در آن نفس مى کشد
خوردن گوشت پرواز چرب و انـار میخـوش نـافع    . امعت در آن خوب استمج
از . گوشت با حبوبات مصرف شـود . و مصرف میوه بعد از طعام مفید است، است

  . نوشیدن آب باید کم کرد و به فعالیت جوارح و اعضاء افزود

  ماه تشرین آخر 
 ـ    ، در این مـاه . تشرین آخر سى روز است از بـاران درشـت قطـره از نـزول ب

از دخول حمام و جماع ، در آن از نوشیدن آب هنگام شب نهى شده )691(، میماند
از . در اول هر صبح جرعه اى از آب گرم نوشیدن مصـلحت اسـت  ، باید کم کرد

  . خوردن سبزیهائى مانند کرفس و نعناع و تره تیزك باید اجتناب کرد

  ماه شباط ، ماه کانون آخر، ماه کانون اول: فصل زمستان 

  ماه کانون اول 
سـرماى  . در آن ماه بادهاى تند شدید شـود . کانون اول سى و یک روز است

از . در این ماه نیز نافع است، هر چه در تشرین آخر ذکر شد. هوا زیاد مى گردد
غـذاهاى  . از حجامت و فصدپرهیز نمود. خوردن خوراکیهاى سرد باید حذر کرد
  . گرم بالقوه یا بالفعل باید استعمال کرد
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  ماه کانون آخر 
در این ماه غلبه بلغـم تقویـت مـى شـود و     . کانون آخر سى و یک روز است

سبزیهاى گـرم  . جماع در آن پسندیده است. ناشتا آب گرم بنوشیم، شایسته است
مانند کرفس و تره تیزك و کارو در آن ماه براى احشاء و اعضـاى درون شـکم   

بدن به روغن حیزى و آن چه بـا آن  اول روز به حمام رفتن و ماساژ . مفید است
از شیرینى و خوردن ماهى تازه با ماست باید دورى . مناسبت دارد سودمند است

  . جست

  ماه شباط 
بادها در آن مختلف مى شود و بـاران زیـاد   . شباط بیست و هشت روز است

آب در شاخه هـاى درختـان   . گیاه و علف سر از زمین بیرون مى آورد. مى بارد
خوردن سیر و گوشت پرندگان و شکار و میـوه هـاى خشـک    . شودجارى مى 

  . جماع و حرکت و فعالیت و کار در این ماه بسیار نیکو است. شده سودمند است

   )692(اوقات بریدن و پوشیدن 
  شنبه درازى عمر
  یکشنبه پشیمانى
  دوشنبه مبارکست

  سه شنبه نامبارکست
  چهارشنبه مبارکست
  پنجشنبه مبارکست

  ى دولتجمعه زیاد

   )693(حروف ابجد کبیر 
  و ز ح ط ى ك ل م ن  الف ب ج د ه
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 

  س ع ف ص ق ر ش ت ث خ ذ ض ظ غ
60 70 80 90 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

  از شروع به کارها پرهیز شود، ایام نحس در طول سال قمرى
  ماه محرم روز بیست و دوم

  صفر روز دهمماه 
  ماه ربیع الاول روز چهارم

  ماه ربیع الثانى روز بیست و هشتم
  ماه جمادى الاول روز بیست و هشتم

  ماه جمادى الثانى روز دوازدهم
  ماه رجب المرجب روز بیست و ششم

  ماه شعبان المعظم روز دوازدهم
  ماه مبارك رمضان روز بیست و چهارم

  ماه شوال روز دوم
  بیست و هشتمماه ذوالقعده روز 

  ماه ذوالحجه روز هشتم
از شـروع  ، در سال دوازده روز نحس است: منقول است  از امام صادق 
  )694(. به کارها پرهیز شود

  )695(چگونگى اصلاح سر و صورت و ناخن گرفتن در ایام ماه قمرى 
  روز اول ماه کوتاهى عمر

  روز دوم ماه حاجت روا گردد
  رازى مو باشدروز سوم ماه سبب د
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  روز چهارم ماه باعث غم و اندوه است
  روز پنجم ماه باعث سرور و شادى است
  روز ششم ماه باعث بلاى ناگهانیست
  روز هفتم ماه از بزرگان دولت یابد
  روز هشتم ماه سبب بیمارى است
  روز نهم ماه باعث دردى شود

  روز دهم ماه عزیز و محترم گردد
  تروز یازدهم ماه باعث اندوهس

  روز دوازدهم ماه میان مردم باشکوه گردد
  روز سیزدهم ماه با شخصى خصومت کند

  روز چهاردهم ماه باعث شادى است
  روز پانزدهم ماه باعث شادى است
  روز شانزدهم ماه باعث دلتنگى است

  روز هفدهم ماه میانه است
  روز هیجدهم ماه باعث رنج و اندوه است

  روز نوزدهم ماه توانگر شود
  بیستم ماه باعث ایمنى از بلاستروز 

  روز بیست و یکم ماه دولت یابد
  روز بیست و دوم ماه باعث بى پولیست

  روز بیست و سوم ماه کارهایى اصلاح شود
  روز بیست و چهارم ماه کارها اصلاح شود
  روز بیست و پنجم ماه کارها به اصلاح آید
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  روز بیست و ششم ماه از بلا رها شود
  ماه پشیمانى آوردروز بیست و هفتم 

  روز بیست و هشتم ماه بسیار بسیار بد است
  روز بیست و نهم ماه از خلق بپرهیزد
  روز سى ام ماه از بلیات ایمن باشد

   )696(چگونگى تعبیر خواب در شبهاى ماه قمرى 
  شب اول ماه صحت ندارد

  شب دوم ماه تعبیرش برعکس است
  شب سوم ماه تعبیرش برعکس است

  با تعویق صحت داردشب چهارم ماه 
  شب پنجم ماه با تعویق صحت دارد

  شب ششم ماه صحیح است
  شب هفتم ماه صحیح است
  شب هشتم ماه نیک است
  شب نهم ماه نیک است

  شب دهم ماه صحت ندارد
  شب یازدهم ماه نیک است
  شب دوازدهم ماه نیک است

  شب سیزدهم ماه خیر و ضرر ندارد
  شب چهاردهم ماه خیر و ضرر ندارد

  شب پانزدهم ماه صحیح است
  شب شانزدهم ماه با تعویق صحت دارد
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  شب هفدهم ماه با تعویق صحت دارد
  شب هیجدهم ماه صحیح است
  شب نوزدهم ماه صحیح است
  شب بیستم ماه صحت ندارد

  شب بیست و یکم ماه صحت ندارد
  شب بیست و دوم ماه نیک است
  شب بیست و سوم ماه نیک است

  تعبیرش برعکس است شب بیست و چهارم ماه
  شب بیست و پنجم ماه صحت ندارد
  شب بیست و ششم ماه صحت ندارد
  شب بیست و هفتم ماه صحیح است
  شب بیست و هشتم ماه نیک است
  شب بیست و نهم ماه صحت ندارد
  شب سى ام ماه صحیح و موثر است

   )697( تعیین ساعات استخاره از قول امام صادق 
  تا بامداد و از هنگام ظهر تا عصرشنبه از صبح 

  یکشنبه از صبح تا ظهر و بعد از عصر تا مغرب
دوشنبه از صبح تا طلوع آفتاب و از بامداد تا ظهر و بعـد از عصـر تـا وقـت     

  خفتن
  سه شنبه از بامداد تا ظهر و از عصر تا خفتن

  چهارشنبه از صبح تا هنگام ظهر و از عصر تا خفتن
  آفتاب و از ظهر تا وقت عشاء پنجشنبه از صبح تا طلوع
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  جمعه از صبح تا طلوع آفتاب و از زوال تا عصر و از مغرب تا عشاء
 پایان
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  :پی نوشت ها 
  
  
  . 300ص ، 93ج ، بحارالانوار -1
  . عرفان اسلامى -2
  . 60/ مومن  -3
  . 64 - 63/ انعام  -4
  . 77/ فرقان  -5
  . 210ص ، 4جلد ، کافى -6
  . 211ص ، 4جلد ، کافى -7
  . 212ص ، 4جلد ، کافى -8
  . 213ص ، 4جلد ، کافى -9

  . 214ص ، 4جلد ، کافى -10
  . 215ص ، 4جلد ، کافى -11
  . 10ص ، 1ج ، ختوم و اذکار، 52ص ، 86ج ، بحار -12
  . 182 - 180/ سوره الصافات  -13
  . 496ص ، 2ج ، کافى -14
  . 299ص ، 4ج ، اصول کافى -15
  . 360ص ، مفاتیح الحاجات، دعائم الاسلاممستدرك الوسائل و  -16
  . 320ص ،   سنن النبى . 385ص ، مفاتیح الحاجات، مستدرك -17
  . 386ص ، مفاتیح الحاجات -18
  . 234ص ، 1ج ، ختوم و اذکار -19
  همان -20
  . 233ص ، 1ج ، ختوم و اذکار -21
  . 84ص ، 1ج ، ختوم و اذکار -22
  . 35ص ، الاعمالثواب  -23
  همان -24
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  . 305ص ، 4جلد ، کافى -25
  . 283ص ، 4جلد ، کافى -26
  . 13ص ، ثواب الاعمال -27
  . 19ص ، ثواب الاعمال -28
  . 286ص ، 4جلد ، کافى -29
  . 287ص ، 4جلد ، کافى -30
  . 206ص ، 93ج ، بحار الانوار -31
  . 287ص ، 4جلد ، کافى -32
  . 21ص ، ثواب الاعمال -33
  . 25ص ، ثواب الاعمال -34
  . 289ص ، 4جلد ، کافى -35
  . 23ص ، ثواب الاعمال -36
  . 29ص ، ثواب الاعمال -37
  . 31ص ، ثواب الاعمال -38
  . 170ص ، 93ج ، بحارالانوار -39
  . 290ص ، 4جلد ، اصول کافى -40
  . 280ص ، 93ج ، بحار الانوار -41
  . 277ص ، 93ج ، بحار الانوار -42
  . 184ص ، 93ج ، بحارالانوار -43
  . 187ص ، 93ج ، بحارالانوار -44
  . 24ص ، 1ج ، ختوم و اذکار -45
  . 84ص ، 1ج ، ختوم و اذکار -46
  . 18/ روم  -47
  . 357ص ، ثواب الاعمال -48
  . 342ص ، سنن النبى -49
  . کتاب عقاید علامه مجلسى -50
  . همان -51
  . کتاب عقاید علامه مجلسى -52



213 

 

  همان -53
  . همان -54
  . همان -55
  همان -56
  . همان -57
  . 10ص ، 87ج ، بحار -58
  . 20ص ، 87ج ، بحار -59
  . ثواب الاعمال، 3ص ، 87ج ، بحار -60
  . 21ص ، ثواب الاعمال. 207ص ، 93ج ، بحار -61
  . 1ص ، 87ج ، بحار -62
  . 23ص ، ثواب الاعمال، 2ص ، 87ج ، بحار -63
  . 6ص ، 87ج ، بحار -64
  . 7ص ، 87ج ، بحار -65
  . 6ص ، 87ج ، بحار -66
  . همان -67
  . 355ص ، 95ج ، بحارالانوار -68
  . 195ص ، 95ج ، بحارالانوار -69
  . 217ص ، تحف العقول -70
  . 375ص ، 4جلد ، کافى -71
  . 137ص ، صحیفۀ الحسین -72
  . 154ص ، صحیفۀ الحسین -73
  . 158ص ، صحیفۀ الحسین -74
  . 67/  الزمر -75
  . 850ص ، موسوعۀ کلمات الامام الحسین  -76
  . 853ص ، موسوعۀ کلمات الامام الحسین  -77
  . 854ص ، موسوعۀ کلمات الامام الحسین  -78
  همان -79
  همان -80
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  . 864ص ، موسوعۀ لکلمات الامام الحسین  -81
  . 884ص ، موسوعۀ لکلمات الامام الحسین  -82
  . 153ص ، صحیفۀ الحسین -83
  . 112ص ، صهیفۀ الزهرا  -84
  . 69/ الانبیاء  -85
  . 116ص ، صحیفۀ الزهراء  -86
  . 120ص ، صحیفۀ الزهراء  -87
  . 122ص ، صحیفۀ الزهراء -88
  . 126ص ، لزهراء صحیفۀ ا -89
  . 125ص ، صحیفۀ الزهراء  -90
  . 128ص ، صحیفۀ الزهراء -91
  . 136ص ، صحیفۀ الزهراء  -92
  . 144ص ، صحیفۀ الزهراء  -93
  . 164ص ، صحیفۀ الزهراء  -94
  . 165ص ، صحیفۀ الزهراء  -95
  . 167ص ، صحیفۀ الزهراء  -96
  همان -97
  . 169ص ، صحیفۀ الزهراء  -98
  . 37ص ، صحیفۀ الکاظمیۀ -99

  . 35ص ، صحیفۀ الکاظمیۀ -100
  . 45ص ، صحیفۀ الکاظمیۀ -101
  . 305ص ، 4ج ، کافى -102
  . 57ص ، ثواب الاعمال -103
  . 65ص ، صحیفۀ الکاظمیۀ -104
  . 334ص ، 4ج ، کافى -105
  . 65ص ، 1ج ، اقبال الاعمال -106
  . 76ص ، 1ج ، عیون اخبار الرضا. 254ص ، صحیفۀ الکاظمیۀ -107
  . 332ص ، 94ج ، بحار. 258ص ، صحیفۀ الکاظمیۀ -108
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  . 266ص ، صحیفۀ الکاظمیۀ. 314ص ، 94ج ، بحارالانوار -109
  . 287ص ، صحیفۀ الکاظمیۀ -110
  . 30/ انبیاء  -111
  . 40/ ملک  -112
  . 355ص ، صحیفۀ الکاظمیۀ. 42ص ، 92ج ، بحارالانوار -113
، 92ج ، بحار، 18ص ، طب الائمه. 357ص ، صحیفۀ الکاظمیۀ - 260ص ، 4ج ، کافى -114

  . 54  ص 
  . 54ص ، 92ج ، بحار. 18ص ، طب الائمۀ. 375ص ، صحیفۀ الکاظمیۀ -115
  . 94ص ، 92بحار ج . 118ص ، الائمۀطب . 375ص ، صحیفۀ الکاظمیۀ -116
  . 94ص ، 91ج ، بحار. 335ص ، صحیفۀ الکاظمیۀ -117
  . 76ص ، 92ص ، بحار. 69ص ، طب الائمۀ. 377ص ، الصحیفۀ الکاظمیۀ -118
  . 541ص ، طب الائمۀ. 464ص ، مکارم الاخلاق. 381ص ، صحیفۀ الکاظمیۀ -119
  . 371ص ، مکارم الاخلاق. 381ص ، صحیفۀ الکاظمیۀ -120
  . 275ص ، 91ج ، بحار. 391ص ، صحیفۀ الکاظمیۀ -121
  . 49ص ، صحیفۀ الکاظمیۀ. 305ص ، 1ج ، کافى -122
  . 543ص ، 2ج ، کافى. 405ص ، صحیفۀ الکاظمیۀ -123
  . 405ص ، صحیفۀ الکاظمیۀ. 321ص ، 4ج ، کافى -124
  . 497ص ، مکارم الاخلاق. 407ص ، صحیفۀ الکاظمیۀ -125
  . 407ص ، صحیفۀ الکاظمیۀ. 516ص ، حلیۀ المتقین -126
  . 409ص ، صحیفۀ الکاظمیۀ، 320ص ، 4ج ، کافى -127
  . ثواب الاعمال. 408ص ، صحیفۀ الکاظمیۀ -128
  . 550ص ، 2ج ، کافى. 411ص ، صحیفۀ الکاظمیۀ -129
  . 411ص ، صحیفۀ الکاظمیۀ -130
  . 289ص ، صحیفۀ الکاظمیۀ -131
  . 291ص ، صحیفۀ الکاظمیۀ. 346ص ، 4ج ، کافى -132
  . 293ص ، صحیفۀ الکاظمیۀ. 337ص ، 4ج ، کافى -133
  . 161ص ، 92ج ، بحار. 297ص ، صحیفۀ الکاظمیۀ -134
  . 414ص ، صحیفۀ الکاظمیۀ -135
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  . 278ص ، 16ج ، مستدرك. 417ص ، صحیفۀ الکاظمیۀ -136
  . 31ص ، 48ج ، بحار. 416ص ، صحیفۀ الکاظمیۀ -137
  . 419ص ، صحیفۀ الرضا. 370ص ، 4ج ، کافى -138
  . 137ص ، توحید صدوق. 41ص ، صحیفۀ الرضا -139
  . 180ص ، 2ج ، عیون الاخبار الرضا. 83ص ، صحیفۀ الرضا -140
  . 182ص ، 2ج ، عیون الاخبار الرضا. 87ص ، صحیفۀ الرضا -141
  . 162ص ، 86ج ، بحار. 97ص ، صحیفۀ الرضا -142
  . 167ص ، 2ج ، عیون الاخبار الرضا. 105ص ، الرضاصحیفۀ  -143
  . 186ص ، 95ج ، بحار. 117ص ، صحیفۀ الرضا -144
  . 188ص ، 93ج ، بحار. 123ص ، صحیفۀ الرضا -145
  . 353ص ، 91ج ، بحار. 477ص ، 3ج ، کافى. 131ص ، صحیفۀ الرضا -146
  . 353ص ، 91ص ، بحار. 131ص ، صحیفۀ الرضا -147
  . 355ص ، 91ج ، بحار، 132ص ، الرضاصحیفۀ  -148
  . 361ص ، 91ج ، بحار. 135ص ، صحیفۀ الرضا -149
  . 376ص ، 94ج ، بحار. 139ص ، صحیفۀ الرضا -150
  . 345ص ، 94ج ، بحار. 155ص ، صحیفۀ الرضا -151
دعاهائى که بر کاغذ مى نویسند و به گردن یا بازو مى بندند براى دفع چشم زخم و دفع  -152

  . و آفت بلا
  . 138ص ، 2ج ، عیون الاخبار الرضا. 343ص ، 94ج ، بحار. 159ص ، صحیفۀ الرضا -153
  . 222ص ، 95ج ، بحار، 165ص ، صحیفۀ الرضا -154
  . 8ص ، 95ج ، بحار. 171ص ، صحیفۀ الرضا -155
  . 55ص ، 95ج ، بحار، 173ص ، صحیفۀ الرضا -156
  . 175ص ، صحیفۀ الرضا -157
  زگیل -158
  . 6 - 1/ الواقعه  -159
  . 107 - 104/ طه  -160
  . 97ص ، 95ج ، بحار. 50ص ، 2ج ، عیون الاخبار الرضا. 177ص ، صحیفۀ الرضا -161
  . 99ص ، 95ج ، بحار. 179ص ، صحیفۀ الرضا -162
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غده هاى سخت که در گردن و زیر گلو پیدا مى شود و گاهى تبدیل به زخم و جراحت  -163
  )فرهنگ فارسى عمید(ها چرك مى آید مى گردد و از آن 

  . 100ص ، 95ج ، بحار. 346ص ، 4ج ، کافى 179ص ، صحیفۀ الرضا -164
  . 179، صحیفۀ الرضا. 98ص ، طب الامه. 20ص ، 95ج ، بحار -165
  . 40ص ، 95ج ، بحار. 98ص ، طب الائمه. 183ص ، صحیفۀ الرضا -166
  . 129ص ، 95ج ، بحار. 286ص ، 2ج ، مکارم الاخلاق. 187ص ، صحیفۀ الرضا -167
هفت ستاره در آسمان در جهت قطب شمالى که آن ها را دب اکبر هم مى گوینـد و در   -168

در فارسى هفت برادران هم گفته . دنباله آن هفت ستاره دیگر است که آن ها را دب اصغر مى نامند
  )فرهنگ فارسى عمید(. مى شود
  . 145ص ، 95ج ، بحار. 48ص ، 2ج ، الاخلاقمکارم . 187ص ، صحیفۀ الرضا -169
  . 59/ انعام  -170
  . 123ص ، 95ج ، بحار. 232ص ، 2ج ، مکارم الاخلاق، 189ص ، صحیفۀ الرضا -171
  . 171ص ، 76ج ، بحار، 205ص ، صحیفۀ الرضا -172
  . 259ص ، 91ج ، بحار. 207ص ، صحیفۀ الرضا -173
  . 320ص ، 4ج ، کافى -174
  همان -175
  . 321ص ، 4ج ، کافى -176
  . 209ص ، صحیفۀ الرضا -177
  . 213ص ، صحیفۀ الرضا -178
  . 333ص ، 4ج ، کافى -179
  . 213ص ، صحیفۀ الرضا. 334ص ، 4ج ، کافى -180
  . 214ص ، صحیفۀ الرضا. 392و  371ص ، 4ج ، کافى -181
  . 306ص ، مصباح کفعمى. 267ص ، اکمال الدین. 215ص ، صحیفۀ الرضا -182
  . 133ص ، 101ج ، بحار. 243ص ، صحیفۀ الرضا -183
  . 281ص ، 4ج ، کافى -184
  . 282ص ، 4ج ، کافى -185
  . 305ص ، 4ج ، کافى -186
  . 294ص ، 4ج ، کافى -187
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  . 297ص ، 4ج ، کافى -188
  . 299ص ، 4ج ، کافى -189
  . 293ص ، 4ج ، کافى -190
  . 301ص ، 4ج ، کافى -191
  . 308ص ، 4ج ، کافى -192
  . 308ص ، 4ج ، کافى -193
  . 319ص ، 4ج ، کافى -194
  . 332ص ، 4ج ، کافى -195
  . 332ص ، 4ج ، کافى -196
  . 332ص ، 4ج ، کافى -197
  . 333ص ، 4ج ، کافى -198
  . 336ص ، 4ج ، کافى -199
  . 338ص ، 4ج ، کافى -200
  . 306ص ، 4ج ، کافى -201
  . 338ص ، 4ج ، کافى -202
  . 339ص ، 4ج ، افىک -203
  . 340ص ، 4ج ، کافى -204
  . 342ص ، 4ج ، کافى -205
  . 345ص ، 4ج ، کافى -206
  . 517ص ، حلیۀ المتقین -207
  . 520ص ، حلیۀ المتقین -208
  . 523ص ، حلیۀ المتقین -209
  همان -210
  همان -211
  همان -212
  . 345ص ، 4ج ، کافى -213
  . 350ص ، 4ج ، کافى -214
  . 352ص ، 4ج ، کافى -215
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بیشتر به واسطه یبوسـت مـزمن   ، ورم دردناك رگهاى مقعد که گاهى از آن خون مى آید -216
  . یا نشستن زیاد به خصوص نشستن سر پا تولید مى شود

  . 316ص ، حلیۀ المتقین -217
  . یکى از بیماریهاى اعصاب که غالبا در کمر بروز مى کند و تا زانو و پا مى رسد -218
  . 315ص ، حلیۀ المتقین -219
  . 119ص ، 1ج ، ختوم و اذکار. 406ص ، مکارم الاخلاق -220
  . 119ص ، 1ج ، ختوم و اذکار، بلد الامین -221
  . 28ص ، مجتنى. 275ص ، 2ج ، ختوم و اذکار -222
  . 73ص ، صحیفۀ کامله سجادیه -223
  . 160ص ، صحیفۀ کاملۀ سجادیه -224
  . 162ص ، سجادیۀصحیفۀ کامله  -225
  . 186ص ، مفاتیح الجنان -226
  . 142ص ، مفاتیح الجنان -227
  . 367ص ، مفاتیح الجنان -228
  . 368ص ، مفاتیح الجنان -229
  . 758ص ، نجم الثاقب -230
  . 777ص ، نجم الثاقب. 337ص ، 1ج ، اصول کافى -231
  . 11ص ، 2 ج، کمال الدین. 326ص . 95بحار ج . 784ص ، نجم الثاقب -232
  . 741ص ، نجم الثاقب -233
  . 61ص ، 86ج ، بحار. 846ص ، نجم الثاقب -234
  . دعاى عهد در مفاتیح الجنان مى باشد -235
  . 892ص ، مفاتیح الجنان -236
  . 523ص ، نهج الفصاحۀ -237
  همان -238
  همان -239
  . 522ص ، نهج الصفاحۀ -240
  . 521ص ، نهج الفصاحۀ -241
  . 57/ یونس سوره  -242
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  . 400ص ، 4ج ، کافى -243
  . 408ص ، 4ج ، کافى -244
  . 412ص ، 4ج ، کافى -245
  . 413ص ، 4ج ، کافى -246
  . 415ص ، 4ج ، کافى -247
  . 221ص ، ثواب الاعمال. 231ص ، 2ج ، عین الحیات. 176ص ، 92ج ، بحار -248
  . 427ص ، 4ج ، کافى. 231ص ، 2ج ، عین الحیات. 176ص ، 92ج ، بحار -249
  . 233ص ، 2ج ، عین الحیات. 233ص ، 92ج ، بحار -250
  . 221ص ، ثواب الاعمال -251
  . 221ص ، ثواب الاعمال -252
  . 117ص ، 1ج ، ختوم واذکار -253
  . 233ص ، 2ج ، عین الحیات. 234ص ، 92ج ، بحار -254
  . 235ص ، 2ج ، عین الحیات. 226ص ، 92ج ، بحار -255
  . 429ص ، 4ج ، کافى. 235ص ، 2ج ، عین الحیات. 257ص ، 92ج ، بحار -256
  . 434ص ، 4ج ، اصول کافى. 235ص ، 2ج ، عین الحیات -257
  . 235ص ، 92ج ، بحار. 235ص ، 2ج ، عین الحیات -258
  . مفاتیح الحاجات، مستدرك الوسائل -259
  . 432ص ، منهاج. 118ص ، 1ج ، ختوم واذکار -260
  . 119ص ، 1ج ، اذکارختوم و  -261
  . مفاتیح الحاجات -262
  . 221ص ، ثواب الاعمال. 235ص ، 2ج ، عین الحیات. 265ص ، 92ج ، بحار -263
  . 426ص ، 4ج ، کافى. 265ص ، 92ج ، بحار -264
، کـافى . 223ص ، ثواب الاعمـال . 236ص ، 2ج ، عین الحیات. 266ص ، 92ج ، بحار -265

  . 427  ص ، 4ج 
  . 236ص ، 2ج ، عین الحیات. 262ص ، 92ج ، بحار -266
  . 236ص ، 2ج ، عین الحیات. 24ص ، 95ج ، بحار -267
  . 236ص ، 2ج ، عین الحیات. 262ص ، 92ج ، بحار -268
  . 262ص ، 92ج ، بحار. 237ص ، 2ج ، عین الحیات -269
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  . 263ص ، 92ج ، بحار. 237ص ، 2ج ، عین الحیات -270
  . 237 ص، 2ج ، عین الحیات -271
  . 34ص  - 86ج ، بحار. 238ص ، 2ج ، عین الحیات -272
  . 24ص ، 86ج ، بحار. 238ص ، 2ج ، عین الحیات -273
  . 18/ آل عمران -274
  . 26/ آل عمران -275
  . 425ص ، 4ج ، کافى. 269ص ، 92ج ، بحار. 238ص ، 2ج ، عین الحیات-276
  . 83/ آل عمران -277
  . 239ص ، 2ج ، عین الحیات-278
  . 83/ آل عمران -279
  . 432ص ، 4ج ، کافى-280
  . 432ص ، 4ج ، کافى-281
  . 223ص ، ثواب الاعمال. 273ص ، 92ج ، بحار. 239ص ، 2ج ، عین الحیات-282
  همان-283
ج ، کافى. 225ص ، ثواب الاعمال. 275ص ، 92ج ، بحار. 240ص ، 2ج ، عین الحیات-284

  . 428  ص ، 4
  . 225ص ، ثواب الاعمال. 274ص ، 92ج ، بحار. 240ص ، 2ج ، عین الحیات-285
  . 274ص ، 92ج ، بحار. 240ص ، 2ج ، عین الحیات-286
  . 240ص ، 2ج ، عین الحیات. 275ص ، 92ج ، بحار-287
  . 225ص ، ثواب الاعمال. 240ص ، 2ج ، عین الحیات. 276ص ، 92ج ، بحار-288
  . 196/ اعراف -289
  . 67/ زمر -290
  . 431ص ، 4ج ، کافى-291
  . 54/ اعراف -292
  . 433ص ، 4ج ، کافى-293
  . 243ص ، 2ج ، عین الحیات. 225ص ، ثواب الاعمال. 277ص ، 92ج ، بحار-294
  . 129و  128/ توبه -295
  . 241ص ، 2ج ، عین الحیات. 432ص ، 4ج ، کافى-296
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  . 243 ص، 2ج ، عین الحیات. 225ص ، ثواب الاعمال. 278ص ، 92ج ، بحار-297
  . 227ص ، ثواب الاعمال. 245ص ، 2ج ، عین الحیات. 278ص ، 92ج ، بحار-298
  . 41/ هود -299
  . 67/ زمر -300
  . 244ص ، 2ج ، عین الحیات-301
  . 244ص ، 2ج ، عین الحیات. 227ص ، ثواب الاعمال. 279ص ، 92ج ، بحار-302
  . 227ص ، الاعمالثواب . 244ص ، 2ج ، عین الحیات. 280ص ، 92ج ، بحار-303
  . 31/ رعد -304
  . 140ص ، 1ج ، ختوم و اذکار-305
  . 227ص ، ثواب الاعمال. 244ص ، 2ج ، عین الحیات. 280ص ، 92ج ، بحار-306
  . 229ص ، ثواب الاعمال. 245ص ، 2ج ، عین الحیات. 281ص ، 92ج ، بحار-307
ج ، کافى. 229ص ، الاعمالثواب . 245ص ، 2ج ، عین الحیات. 281ص ، 92ج ، بحار-308

  . 426  ص ، 4
، سـوره حدیـد  ، سوره اسـرى : مسبحات که اول آن سبح یا یسبح است هفت سوره است -309

  . سوره اعلى، سوره تغابن، سوره جمعه، سوره صف، سوره حشر
  . 426ص ، 4ج ، کافى-310
  . درد سر، سردرد-311
  . 42/ اسرا -312
  . 61/ نساء -313
  . 245ص ، 2ج ، عین الحیات. 58ص ، 95ج ، بحار-314
  . 110و  111/ اسرا -315
  . 433ص ، 4ج ، کافى-316
  . 336ص ، 2ج ، ختوم و اذکار. 139ص ، 95ج ، بحار-317
  . 229ص ، ثواب الاعمال. 245ص ، 2ج ، عین الحیات. 282ص ، 92ج ، بحار-318
  . 245ص ، 2ج ، عین الحیات. 283ص ، 92ج ، بحار-319
  . 429ص ، 3ج ، فروغ کافى. 246ص ، 2ج ، الحیاتعین -320
  . 110/ کهف -321
  . 229ص ، ثواب الاعمال-322
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  . 246ص ، 2ج ، عین الحیات. 282ص ، 92ج ، بحار-323
  . 315ص ، 2ج ، کافى-324
  . 231ص ، ثواب الاعمال. 246ص ، 2ج ، عین الحیات. 284ص ، 92ج ، بحار-325
  همان-326
  . 231ص ، ثواب الاعمال. 247ص ، 2ج ، عین الحیات. 285ص ، 92ج ، بحار-327
  همان-328
  . 233ص ، ثواب الاعمال. 247، 2ج ، عین الحیات. 285ص ، 92ج ، بحار-329
  . 233ص ، ثواب الاعمال. 247ص ، 2ج ، عین الحیات. 286ص ، 92ج ، بحار-330
  . 89ص ، 95ج ، بحار. 247ص ، 2ج ، عین الحیات-331
  . 40/ نور -332
  . 433ص ، 4ج ، کافى-333
  . 233ص ، ثواب الاعمال. 248ص ، 2ج ، عین الحیات. 286ص ، 92ج ، بحار-334
  . 248ص ، 2ج ، عین الحیات. 286ص ، 92ج ، بحار. 233ص ، ثواب الاعمال-335
  . 235ص ، ثواب الاعمال. 248ص ، 2ج ، عین الحیات. 287ص ، 92ج ، بحار-336
  همان-337
  . 235ص ، ثواب الاعمال. 249ص ، 2ج ، عین الحیات. 287 ص، 92ج ، بحار-338
  . 249ص ، 2ج ، عین الحیات - 288ص  92بحار ج  - 235ص ، ثواب الاعمال-339
  . 237ص ، ثواب الاعمال. 249ص ، 2ج ، عین الحیات. 288ص ، 92ج ، بحار-340
  . 41/ فاطر -341
  . 386ص ، 4ج ، نورالثقلین. 249ص ، 2ج ، عین الحیات-342
  . 41/ فاطر -343
  . 249ص ، 2ج ، عین الحیات. 51ص ، 91ج ، بحار-344
  . 237ص ، ثواب الاعمال. 250ص ، 2ج ، عین الحیات. 288ص ، 92ج ، بحار-345
  . 239ص ، ثواب الاعمال. 251ص ، 2ج ، عین الحیات. 289ص ، 92ج ، بحار-346
  . 251ص ، 2ج ، عین الحیات 82ص ، 95ج ، بحار-347
  . 251ص ، 2ج ، عین الحیات، 80ص ، 95ج ، بحار-348
  . 432ص ، 4ج ، کافى-349
  . 239ص ، ثواب الاعمال. 252ص ، 2ج ، عین الحیات. 296ص ، 92ج ، بحار-350
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  . 126ص ، 3فروغ کافى ج  - 252ص ، 2ج ، عین الحیات-351
  . 79تا  81/ الصافات -352
  . 405ص ، 4ج ، نورالثقلین. 252ص ، 2ج ، عین الحیات-353
  . 180تا  182/ ، الصافات-354
  . 441ص ، 4ج ، نورالثقلین. 253ص ، 2ج ، عین الحیات-355
  . 253ص ، 2ج ، عین الحیات. 496ص ، 2ج ، کافى-356
  . 241ص ، ثواب الاعمال. 253ص ، 2ج ، عین الحیات. 297ص ، 92ج ، بحار-357
  همان-358
  همان-359
  . 243ص ، ثواب الاعمال. 254ص ، 2ج ، الحیاتعین . 298ص ، 92ج ، بحار-360
  همان-361
  همان-362
  . 245ص ، ثواب الاعمال. 255ص ، 2ج ، عین الحیات. 299ص ، 92ج ، بحار-363
  . 620ص ، 4ج ، نورالثقلین. 255ص ، 2ج ، عین الحیات-364
  . 245ص ، ثواب الاعمال. 255ص ، 2ج ، عین الحیات. 301ص ، 92ج ، بحار-365
  . همان-366
  . 245ص ، ثواب الاعمال. 255ص ، 2ج ، عین الحیات. 301ص ، 92ج ، بحار-367
  . 247ص ، ثواب الاعمال. 256ص ، 2ج ، عین الحیات. 303ص ، 92ج ، بحار-368
  همان-369
  . 247ص ، ثواب الاعمال. 256ص ، 2ج ، عین الحیات. 303ص ، 92ج ، بحار-370
  . 247ص ، ثواب الاعمال. 257ص ، 2ج ، الحیاتعین . 304ص ، 92ج ، بحار-371
  . 249ص ، ثواب الاعمال. 257ص ، 2ج ، عین الحیات، 304ص ، 92ج ، بحار-372
  همان-373
  . 249ص ، ثواب الاعمال. 257ص ، 2ج ، عین الحیات. 305ص ، 92ج ، بحار-374
  . سوره قمر-375
  . شتر ماده-376
  . 305ص ، 92ج ، بحار. 249ص ، عمالثواب الا - 257ص ، 2ج ، عین الحیات-377
  . 249ص ، ثواب الاعمال. 258ص ، 2ج ، عین الحیات. 306ص ، 92ج ، بحار-378
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  . 258ص ، 2ج ، عین الحیات. 306ص ، 92ج ، بحار-379
  . 251ص ، ثواب الاعمال. 258ص ، 2ج ، عین الحیات. 306ص ، 92ج ، بحار-380
  همان-381
  . 258ص ، 2ج ، الحیاتعین  - 307ص ، 92ج ، بحار-382
  . 259ص ، 2ج ، عین الحیات. 108ص ، 87ج ، بحار-383
  . 251ثواب الاعمال ص  - 259ص ، 2عین الحیات ج . 307ص ، 92ج ، بحار-384
  . کشف الایات، 29مجمع . 166ص ، 1ج ، ختوم و اذکار-385
  . 31مجمع . 167ص ، 1ج ، ختوم و اذکار-386
  . دستورات زندگى، 223مجمع -387
  . 253ص ، ثواب الاعمال. 259ص ، 2ج ، عین الحیات. 307ص ، 92ج ، بحار-388
  . 253ص ، ثواب الاعمال. 260ص ، 2ج ، عین الحیات. 308ص ، 92ج ، بحار-389
  . 253ص ، ثواب الاعمال. 260ص ، 2ج ، عین الحیات. 310ص ، 92ج ، بحار-390
  . 253ص ، ثواب الاعمال .260ص ، 2ج ، عین الحیات. 310ص ، 92ج ، بحار-391
  . 255ص ، ثواب الاعمال. 260ص ، 2ج ، عین الحیات. 311ص ، 92ج ، بحار-392
  . 255ص ، ثواب الاعمال. 260ص ، 2ج ، عین الحیات. 312ص ، 92ج ، بحار-393
  . 255ص ، ثواب الاعمال. 261ص ، 2ج ، عین الحیات. 312ص ، 92ج ، بحار-394
  . 255ص ، ثواب الاعمال. 261ص ، 2ج ، الحیات عین. 313ص ، 92ج ، بحار-395
  . 261ص ، 2ج ، عین الحیات. 633ص ، 2ج ، کافى-396
  . 257ص ، ثواب الاعمال. 262ص ، عین الحیات. 316ص ، 92ج ، بحار-397
  . 257ص ، ثواب الاعمال. 262ص ، 2ج ، عین الحیات. 317ص ، 92ج ، بحار-398
  همان-399
  . 257ص ، ثواب الاعمال. 262ص ، 2ج ، عین الحیات. 317ص ، 92ج ، بحار-400
  . 259ص ، ثواب الاعمال. 263ص ، 2ج ، عین الحیات. 318ص ، 92ج ، بحار-401
  . 263ص ، 2ج ، عین الحیات. 318ص ، 92ج ، بحار-402
  . 175ص ، 1ج ، ختوم و اذکار-403
  . 259 ص، ثواب الاعمال. 263ص ، 2ج ، عین الحیات. 318ص ، 92ج ، بحار-404
  . 259ص ، ثواب الاعمال. 263ص ، 2ج ، عین الحیات. 319ص ، 92ج ، بحار-405
  . 261ص ، ثواب الاعمال. 263ص ، 2ج ، عین الحیات. 319ص ، 92ج ، بحار-406
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  . 467ص ، 5ج ، نورالثقلین. 264ص ، 2ج ، عین الحیات-407
  . 182ص ، 2ج ، عیون اخبار الرضا. 246ص ، 2ج ، عین الحیات-408
  . 261ص ، ثواب الاعمال. 264ص ، 2ج ، عین الحیات. 319ص ، 92ج ، بحار-409
  . 261ص ، ثواب الاعمال. 264ص ، 2ج ، عین الحیات. 320ص ، 92ج ، بحار-410
  . 261ص ، ثواب الاعمال. 264ص ، 2ج ، عین الحیات. 320ص ، 92ج ، بحار-411
  همان-412
  . 263ص ، ثواب الاعمال. 265ص ، 2ج ، عین الحیات. 321ص ، 92ج ، بحار-413
  . 265ص ، 2عین الحیات ج  - 322ص ، 92بحار ج -414
  . 263ص ، ثواب الاعمال. 265ص ، 2ج ، عین الحیات. 322ص ، 92ج ، بحار-415
  . 263ص ، ثواب الاعمال. 265ص ، 2ج ، عین الحیات. 323ص ، 92ج ، بحار-416
  . 265ص ، ثواب الاعمال. 266ص ، 2ج ، عین الحیات. 323ص ، 92ج ، بحار-417
  همان-418
  . 265ص ، ثواب الاعمال. 266ص ، 2ج ، عین الحیات. 324ص ، 92ج ، بحار-419
  . 405ص ، مکارم الاخلاق. 181ص ، 1ج ، ختوم و اذکار-420
  . 265ص ، ثواب الاعمال. 266ص ، 2ج ، عین الحیات. 326ص ، 92ج ، بحار-421
  . 267ص ، ثواب الاعمال. 267ص ، 2ج ، الحیاتعین . 326ص ، 92ج ، بحار-422
ج ، کافى. 267ص ، ثواب الاعمال. 267ص ، 2ج ، عین الحیات. 327ص ، 92ج ، بحار-423

  . 427  ص ، 4
  . 267ص ، ثواب الاعمال. 267ص ، 2ج ، عین الحیات. 327ص ، 92ج ، بحار-424
  . 615ص ، 5ج ، نورالثقلین. 267ص ، 2ج ، عین الحیات-425
  . 268ص ، 2ج ، عین الحیات. 327ص ، 92ج ، بحار-426
  . 571ص ، مصباج شیخ طوسى. 268ص ، 2ج ، عین الحیات-427
  . 571ص ، مصباح شیخ طوسى. 268ص ، 2ج ، عین الحیات-428
  . 268ص ، 2ج ، عین الحیات. 383ص ، 91ج ، بحار-429
  . 245ص ، 1عیون اخبار الرضا ج  - 268ص ، 2ج ، عین الحیات-430
  . 269ص ، 2ج ، عین الحیات. 387ص ، 91ج ، بحار-431
  . 269ص ، 2ج ، عین الحیات. 329ص ، 92ج ، بحار-432
  . 269ص ، 2ج ، عین الحیات. 430ص ، 4ج ، کافى-433
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  . 269ص ، 2ج ، عین الحیات. 86ص ، 104ج ، بحار-434
  . 271ص ، 2ج ، عین الحیات. 31ص ، 85ج ، بحار-435
  . 267ص ، ثواب الاعمال. 272ص ، 2ج ، عین الحیات. 332ص ، 92ج ، بحار-436
  . 267ص ، ثواب الاعمال. 272ص ، 2ج ، عین الحیات. 434ص ، 4ج ، کافى-437
  . 273ص ، 2عین الحیات ج  - 333ص  92ج ، بحار-438
  . 269ثواب الاعمال ص  - 273ص ، 2عین الحیات ج  - 335ص ، 92ج ، بحار-439
  همان-440
  . 269ص ، ثواب الاعمال. 273ص ، 2ج ، عین الحیات. 336ص ، 92ج ، بحار-441
ثــواب . 273ص ، 2ج ، عــین الحیــات. 429ص ، 4ج ، کــافى. 336ص ، 92ج ، بحــار-442
  . 269  ص ، الاعمال

  . 271ص ، ثواب الاعمال. 274ص ، 2ج ، عین الحیات. 336ص ، 92ج ، بحار-443
  همان-444
  . 271ص ، ثواب الاعمال. 274ص ، 2ج ، لحیاتعین ا. 337ص ، 92ج ، بحار-445
  همان-446
  . 273ص ، ثواب الاعمال. 275ص ، 2ج ، عین الحیات. 338ص ، 92ج ، بحار-447
  . 275ص ، 2ج ، عین الحیات. 338ص ، 92ج ، بحار، ثواب الاعمال-448
  . 275ص ، 2ج ، عین الحیات. 273ص ، ثواب الاعمال. 340ص ، 92ج ، بحار-449
  . 275ص ، 2ج ، عین الحیات. 427ص ، 4ج ، کافى-450
  . 275ص ، 2ج ، عین الحیات. 434ص ، 4ج ، کافى-451
  . 276ص ، 2ج ، عین الحیات. 339ص ، 92ج ، بحار-452
  . 316ص ، 3ج ، فروغ کافى-453
  . 273ص ، ثواب الاعمال. 276ص ، 2ج ، عین الحیات. 343ص ، 92ج ، بحار-454
  . 277ص ، 2ج ، عین الحیات. 275ص ، ثواب الاعمال. 344 ص، 92ج ، بحار-455
  . 277ص ، 2ج ، عین الحیات. 425ص ، 4ج ، کافى-456
ثــواب . 277ص ، 2ج ، عــین الحیــات. 346ص ، 92ج ، بحــار. 429ص ، 4ج ، کــافى-457
  . 275  ص ، الاعمال

  . 275ص ، ثواب الاعمال - 277ص ، 2ج ، عین الحیات، 426ص ، 4ج ، کافى-458
  . 431ص ، 4ج ، کافى. 278ص ، 2ج ، عین الحیات. 351ص ، 92ج ، بحار-459
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ثــواب . 278ص ، 2ج ، عــین الحیــات. 344ص ، 92ج ، بحــار. 428ص ، 4ج ، کــافى-460
  . 513  ص ، الاعمال

  . 278ص ، 2ج ، عین الحیات. 344ص ، 92ج ، بحار. 511ص ، ثواب الاعمال-461
  . 345ص ، 92ج ، بحار. 278ص ، 2ج ، الحیاتعین . 511ص ، ثواب الاعمال-462
  511ص ، ثواب الاعمال-463
ج ، کافى. 275ص ، ثواب الاعمال. 278ص ، 2ج ، عین الحیات. 345ص ، 92ج ، بحار-464

  . 428  ص ، 4
  . 277ص ، ثواب الاعمال. 279ص ، 2ج ، عین الحیات. 349ص ، 92ج ، بحار-465
  همان-466
  . 279ص ، 2ج ، عین الحیات. 351ص ، 92ج ، بحار-467
  . 279ص ، 2ج ، عین الحیات - 348ص ، 92ج ، بحار-468
  . 393ص ، مکارم الاخلاق. 280ص ، 2ج ، عین الحیات-469
  . سورة الناس و سورة الفلق-470
  . 280ص ، 2ج ، عین الحیات. 363ص ، 92ج ، بحار-471
  . سردرد-472
  . 280ص ، 2ج ، الحیات عین. 364ص ، 92و ج . 129ص ، 95ج ، بحار-473
  . 280ص ، 2ج ، عین الحیات. 430ص ، 4ج ، کافى-474
  . 279ص ، ثواب الاعمال. 281ص ، 2ج ، عین الحیات. 364ص ، 92ج ، بحار-475
  . 54/ اعراف -476
مجمـع  ، 83ص ، ثـواب الاعمـال  . 281ص ، 2ج ، عـین الحیـات  . 62ص . 90ج ، بحار-477
  . البحرین

خوشبو که در طب قدیم بکار مى رفته و او ترکیب مشک و عنبر و حصى داروئى بسیار -478
و روغن بان مى ساختند و براى تقویت دماغ و قلب و تسکین صداع و لقـوه بـه   » حسن لبه «لبان 

  . کار مى بردند
  . 281ص ، 2ج ، عین الحیات. 25ص ، 63ج ، بحار-479
  همان-480
  . 282ص ، 2ج ، عین الحیات. 174ص ، 87ج ، بحار-481
  . قطب راوندى، لب اللباب، مفاتیح الحاجات-482
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  . 331ص ، ثواب الاعمال-483
  . 249ص ، 4ج ، کافى. 331ص ، ثواب الاعمال-484
  . 54ص ، صحیفۀ الکاظمیه. 337ص ، ثواب الاعمال-485
  . 250ص ، 4ج ، کافى. 341ص ، ثواب الاعمال-486
  . 55 ص. 94ج ، بحار. 48ص ، 1ج ، ختوم و اذکار-487
  . 239و  83ص ، ثواب الاعمال-488
  . 75ص ، ثواب الاعمال-489
  . 250و  247ص ، 4ج ، کافى-490
  . 248ص ، 4ج ، کافى-491
  . 337ص ، ثواب الاعمال. 248ص ، 4ج ، کافى-492
  . 249ص ، 4ج ، کافى-493
  . 251ص ، 4ج ، کافى-494
  . همان-495
  . 333ص ، ثواب الاعمال. 252ص ، 4ج ، کافى-496
  . 252ص ، 4ج ، کافى-497
  . 333ص ، ثواب الاعمال. 252ص ، 4ج ، کافى-498
  . 252ص ، 4ج ، کافى-499
  . 253ص ، 4ج ، کافى-500
  . 231ص ، ثواب الاعمال-501
  . 333ص ، ثواب الاعمال-502
  . 333ص ، ثواب الاعمال-503
  . 335ص ، ثواب الاعمال-504
  . 97ص . 86ج ، بحار. 335ص ، ثواب الاعمال-505
  . 335ص ، ثواب الاعمال-506
حسـن  . کتاب اسرار عدد چهل. 327ص ، 1ج ، المخازن. 253ص ، 2ج ، ختوم و اذکار-507
  . آشتیانى

  . کتاب اسرار عدد چهل. 430ص ، المخازن-508
  . جواهر مکنونه. گوهر شب چراغ. 380ص ، المخازن-509
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  . کتاب اسرار عدد چهل. 68ص ، المخازن-510
  . 169ص ، 1ج ، ختوم واذکار-511
  . گوهر شب چراغ. 25ص ، 1ج ، ختوم و اذکار-512
  . 120ص ، 1ج ، ختوم و اذکار-513
  . موسى خسروى، رویاهاى صادقانه. 4ح ، گنجینۀ دانشمندان-514
  . جواهر مکنونه. گوهر شب چراغ-515
  همان-516
  . جواهر مکنونه، گوهر شب چراغ-517
  همان-518
  همان-519
  همان-520
  . جواهر مکنونه. گوهر شب چراغ-521
  همان-522
  همان-523
  . جواهر مکنونه. گوهر شب چراغ-524
  . 262ص ، 2ج ، ختوم و اذکار. 362ص . 95ج ، بحار-525
  . جواهر مکنونه. گوهر شب چراغ-526
  . جواهر مکنونه، گوهر شب چراغ-527
  همان-528
  همان-529
  همان-530
  . جواهر مکنونه. گوهر شب چراغ-531
  . جواهر مکنونه، گوهر شب چراغ-532
  . جواهر مکنونه، گوهر شب چراغ-533
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